
بـســــــــــــم الله الـرحــــــــــمن الـرحـــــــیـم



2

28   |  حامیِ متجاوز
 » 33   |   حمایت های »روباه پیر

از دیکتاتورِ عراق
37   |    ݣݣ متهم جنایات شیمیایی

 پرسمان

    وصیت نامه شهدا

سپاه بازوی ولایت فقیه 
و تداوم دهنده انقلاب اسلامی 

در جهان است. 
با شکست صدام جنگ

 تمام نمی شود بلکه جنگ تا بعد 
از شکست رژیم بعث ادامه دارد
 پس ما باید خود را برای نابودی 

اسرائیل آماده کنیم.

شهید بهروز غلامی

: داود عامری     سردبیر
    مدیر تحریریه: مصطفی عمانیان

    مدیر اجرایی: نوید منتظر
    مدیر هنری: حمید خانمحمدی

    صاحب امتیاز :

   5 اردیبهشت ماه 1359 
  شکست حملۀ نظامی آمریکا به ایران در طبس   

سال ششم
شماره   50

اردیبهشت  1402
ماهنامه تخصصی حوزه انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت

ماهنامه فرهنگی هنری

دیده بان

42   |  در روایت گری و تاریخ 
شفاهی جنگ به یک حسن 

باقری نیاز داریم
48   |   گرایش نسل جوان به 

روایتِ دفاع
54   |    تصویری از یک انقلابی

59   |    چند  داستانِ کوتاه

گفتمان

6   |   بدنۀ پیش برندۀ انقلاب 
نیݡ  فرهنگیݡݡ در جبهه ها نقش آفرىݭݭݭݭݔ

کرد
12   |   کابینه ای برای انقلاب

17   |    صدرای انقلاب
22   |   منظومۀ مبارزه و عقلانیت



3

    همراه شوید:
سرو از همراهی پژوهشگران، هنرمندان 

و اهالی قلم استقبال می کند.
مطالب ارسالی می بایست بین 

 word 1000 تا 2500 کلمه بوده و در فایل
به آدرس الکترونیکی

 sarvmag.ir@gmail.com 
ارسال شوند.

    نشانی:
تهران، میدان ونک 

بزرگراه شهید حقانی، خیابان سرو
موزه ملی انقــلاب اسلامی

 و دفاع مقدس   
    تلفن:

  88657026  -  داخلی 888

80   |    تجربه های دفاع مقدس 
برای پدافند هوایی ݡݡݡ

88   | روزِ اسلام
93   |    گام اول آزادی فلسطین 
شناخت مساله فلسطین است

102   |  اثرات   تخریبی جنگ  بر  
جسم  و جان کودکان غزه

105   |   اول بُکش بعد بــپرس 
چرا!

108   |   دَه افسانه درباره اسرائیل
111   |   مادرانی که برای سیر 

کردن کودکانشان از گرسنگی 
می میرند!

116   |   10 راهکار برای بقا و رشد 
موزه ها در دنیای پس از کرونا

چهره هاترجمان راهیان

    بــا همراهـی: 
علیرضا کبیری، مریم خدابنده، حمیدرضا مسعودی، کبری سنگوری زاده 

سمانه پرهام، ریحانه جعفری، امین حقیقت طلب، هنگامه ملکی
 نرجس عسگری،محمدحسن جعفری، سلمان پورمهدی، مهدی امتدادجو 

عزیزالله محمدی، علیرضا کبیری، فاطمه  کیانی، محمد معماریان 
سهیل جان نثاری، علیرضا صالحی،  مجتبی عبادی فتح.

  راویان

64   |    لشکرِ عملیاتیݡ با افتخار
68   | ماجرای یک خیانت

73   |  هشت روز زمان گمشده

73
اصغر 
قنبری

93

علیرضا 
سلطانشاهی

25
الهام 

دانایی سرشت

48
جبار 
آذین

116
جیسون 

گو فرا

80
قادر 

رحیم زاده



 شماره  50 /  اردیبهشت   41402

ســـــــرمقاله 

محمدقاسم ناظر

روز جهانی موزه
موزه هــا، پایــداری و سالم زیســتی ]زندگــی تــوام بــا 
رفــاه و ســامت جســمی و روانــی[ موضــوع انتخابــی 
شــورای بین المللــی موزه هــا )ICOM( بــرای ســال 
2023 میــادی اســت. در توضیحــات ایــن موضــوع 
در وبســایت ایکــوم جهانــی آمــده اســت: موزه هــا 
نقــش آفرینــان کلیــدی در مســیر دســتیابی بــه رفــاه 
و توسعه پایدار در جوامع هستند. موزه ها به عنوان 
نهادهــای مــورد اعتمــاد عمــوم جامعــه می توانند از 
ــاد تغییرات مثبت در  روش های مختلفی برای ایج
ابعــاد مختلــف زندگــی انســان ها ایفــای نقــش کنند. 
کــه در قطعنامــه شــورای بیــن المللــی  همانطــور 
کیوتــو(  کنفرانــس ســال 2019 در  موزه هــا )مصــوب 
بــه موضــوع "پایداری 
و نقشــه راه ایکــوم در 
جهت بهبود وضعیت 
جهان تا ســال 2030" 
اشــاره شــده اســت، 
در  موزه هــا  تمامــی 
ترســیم و ایجاد آینده 
ــد و  ــش دارن ــدار نق پای
می تواننــد ایــن مهــم 
را از طریق برنامه های 
آموزشــی، پژوهشی و 
نمایشگاه ها به انجام 

رســانند. 
از ســال 2020، همــه 
ســاله محورهــای روز 
جهانی مــوزه منطبق 
بــا مجموعــه اهــداف 
توسعه پایدار سازمان 

ملــل متحــد انتخــاب شــده انــد. در ســال 2023 نیــز بــر 
مــوارد زیــر تمرکــز خواهــد شــد:

هدف سوم از مجموعه اهداف توسعه پایدار سازمان 
ملل متحد در مورد سامت و رفاه جهانی: تضمین 
زندگی ســالم و ارتقــای رفــاه بــرای همه انســان ها در 
تمام سنین، به ویژه در مورد سامت روان و انزوای 

اجتماعی.
هــدف ســیزدهم از مجموعه اهــداف توســعه پایدار 
سازمان ملل متحد در مورد اقدامات اقلیمی: اقدام 
فوری بــرای مبــارزه بــا تغییــرات اقلیمی و اثــرات آن، 
کربــن در  کاهــش تولیــد  اتخــاذ شــیوه های عملــی 
کشورهای توسعه یافته و استراتژی های به حداقل 

رســاندن آن در کشــورهای در حال توسعه. 
هــدف پانزدهــم از مجموعــه از مجموعــه اهــداف 
توســعه پایــدار ســازمان ملــل متحــد در مــورد زندگی 
در سیاره زمین: حفاظت، بازیابی و ترویج استفاده 
کوسیســتم های زمینــی، همصدایــی بــا  پایــدار از ا
گاهــی در مــورد خطــرات  رهبــران بومــی و افزایــش آ

از دســت دادن تنــوع زیســتی.
گفتنـــی اســـت از ســـال 1977، روز 18 مِـــی توســـط 
شـــورای بین المللـــی موزه هـــا )ایکـــوم( بـــه عنـــوان روز 
جهانـــی مـــوزه نامگـــذاری شـــده اســـت. ایـــن شـــورا در 
پاریس واقـــع گردیده و به عنوان ســـازمانی حرفه ای 
و غیردولتی، زیر نظر یونسکو به فعالیت می پردازد. 
بیشـــتر از 35000 عضو از 135 کشـــور جهان عضو این 
شـــورا هســـتند کـــه ایـــران هـــم تحـــت عنـــوان کمیتـــه 
ملـــی ایکـــوم ایـــران در راســـتای اهـــداف ایـــن شـــورای 
ـــامی  جهانی فعالیت می کند. موزه ملی انقاب اس
و دفـــاع مقـــدس نیـــز یکـــی از اعضـــای ســـازمانی ایـــن 

شـــورا می باشـــد.
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گفتمان

در گفت گوی سرو با یک پژوهشگر تاریخ معاصر  مطرح شد؛
نیݡ کرد بدنۀ پیش برندۀ انقلاب فرهنگیݡݡ در جبهه ها نقش آفرىݭݭݭݭݔ

جستاری بر کارنامه ستاد انقلاب فرهنگی؛ 
کابینه ای برای انقلاب

تاملی در آثار و اندیشه استاد شهید مرتضی مطهری؛
 صدرای انقلاب

گفت وگو با پژوهشگر حوزه تاریخ انقلاب اسلامی درباره استاد شهید مطهری؛
منظومۀ مبارزه و عقلانیت
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گفتمـــــــــــــان 

بدنۀ پیش برندۀ انقلاب فرهنگیݡݡ 
نیݡ کرد در جبهه ها نقش آفرىݭݭݭݭݔ

سعید صفری

در گفت گوی سرو
با یک پژوهشگر تاریخ معاصر 

مطرح شد؛

زش های اسلامی  در بهار سال ۱۳۵۹، به فرمان حضرت امام خمینی)ره( جنبشی مکتبی با هدف ایجاد تحول مبتنی بر ار
در نظام دانشگاهی، در دانشگاه های کشور شکل گرفت که از آن به عنوان »انقلاب فرهنگی« یاد می شود. این امر 
وی انسانی دانشگاه ها و  که منجر به تعطیلی موقت دانشگاه ها، بازنگری در اهداف و ساختار علمی - آموزشی و نیر
وه های چپگرا و ضدانقلاب از محیط دانشگاه برای گسترش فعالیت های سیاسی  همچنین جلوگیری از سوء استفاده گر
و بحران سازی در کشــور گردید، تبعات و پیامدهای مختلفی را از خود بر جای گذاشــت. آنچه در ادامه می آید حاصل 
یخ معاصر در خصوص  وهشــگر تار یم صادقی پری«، دانشــجوی دکتری مدرسی انقلاب اسلامی و پژ گفت وگو با »مر

یشه ها و زمینه های وقوع انقلاب فرهنگی است. ر
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گفتمـــــــــــــان 

گر موافق باشــید بحث را با توصیف شــرایط جامعه و ساختار  ا
سیاســی ایران در زمان اردیبهشت 59 و ریشــه های تاریخی 

انقلاب فرهنگی آغاز کنیم. 
بلــه، چــون بحــث در مــورد دانشــگاه اســت و انقــاب فرهنگــی در 
محیــط دانشــگاه اتفاق افتــاد، ابتــدا باید بحــث را در مــورد اینکه 
چــه دلایلــی باعــث شــد مطالبــه ایــن انقــاب در دانشــگاه شــکل 
ح کنیــم. ریشــه و عقبــه ایــن اتفــاق بــه دوره رژیــم  بگیــرد، مطــر

ــردد.  ــاز می گ ــوی ب پهل
ــی در  ــاز سیاس ــای ب ــان فض ــقوط رضاخ ــد از س ــال 1320 و بع از س
کشــور ایجــاد شــد و ایــن ماجــرا باعــث شــد کــه گروه هــای چــپ و 
مارکسیســتی در دانشــگاه ها شــروع بــه فعالیــت و رشــد نماینــد. 
ــا ســال 1330 کــه نهضــت ملــی شــکل گرفــت، جریــان غالــب در  ت
دانشــگاه ها جریــان چــپ بــود و قــدرت در دســت جریان هــای 
ــا به وجــود آمــدن  مارکسیســتی و کمونیســتی قــرار داشــت. امــا ب
نهضت ملی شدن صنعت نفت، جریان ملیون و مذهبیون - که 
البته نســبت به جریانات مذهبی، بیشتر غلبه بر ملیون بود -  با 
ــان  ــض جری ــد و نب ــت کردن ــگاه ها فعالی ــان در دانش طرفداران ش
دانشــگاه ها را تا حــدودی به دســت گرفتنــد. اما از زمــان نهضت 
امــام خمینــی)ره( تــا پیــروزی انقــاب بــه مــرور زمــان، قــدرت در 
دســت جریان های مذهبی قــرار گرفت. از این جهت کــه در کنار 
گروه های چــپ و گروه های ملــی، گروه های مذهبی نیــز فعالیت 
کثــر دانشــگاه ها ایجــاد  می کردنــد. انجمن هــای اســامی کــه در ا
شــده بــود، خواســتار فعالیت های اســامی بودنــد. ضمــن اینکه 
کثر آنهــا از نهضت حضــرت امــام خمینی)ره( پیــروی می کردند.  ا
مســاله بعــدی ایــن بــود کــه از زمانــی کــه دانشــگاه تهــران شــکل 
گرفــت، بــه خصــوص از دهــه 1320 بــه بعــد، شــاهد ایــن هســتیم 
ج از کشــور بــر دانشــگاه های مــا حکمفرما  که رونــدی متاثــر از خار
شد، تا نخبگان دانشگاهی در مصدر امور حکومتی قرار بگیرند. 
به عنوان مثال؛ از دانشــگاه تهران که در قلب تهران ایجاد شــده 
بود تا دانشــگاه شــیراز که توســط آمریکایی ها ایجاد شده اســت، 
جریانات غربی بیشتر سعی می کردند نخبگان سیاسی، اقتصادی 
و فرهنگــی را تربیت کنند و اینهــا را به ارکان حکومــت بیاورند و تا 
ارکان سیاسی، اقتصادی و نظامی حکومت را به دست بگیرند. 
در دورانــی کــه قــدرت بــه دســت آمریکایی هــا افتــاد، اینهــا بــرای 

اینکــه کادر ســازی کننــد و بتواننــد نیرو هــای خودشــان را تربیــت 
کننــد، خیلــی از دانشــجویان را بــه آمریــکا بردنــد و در آنجــا تربیــت 
کردند. آقای دکتر صدیقی در خاطرات خود می نویسد که »400 
خ رو پارســا بود که 7 سال  دانشــجو را بردیم که یکی از آن افراد فر
ــذا تفکــر غالــب خیلــی از افــرادی  وزیــر آمــوزش و پــرورش بــود«. ل
ــات قــرار می گرفتنــد  ــد و در ایــن جریان ــه از دانشــگاه ها می آمدن ک
غربگرایانــه بــود. جریانــات دیگــری ماننــد جریــان بهائیــت نیــز در 
ایــن دوره نضــج گرفــت کــه به لحــاظ فرهنگــی و تربیتــی بیشــتر 
طرفــدار غــرب و متمایل بــه روشــنفکران غربــی بودنــد. در چنین 

شــرایطی انقــاب اســامی شــکل گرفــت. 

شرایط و تغییرات دانشگاه ها پس از پیروزی انقلاب را چگونه 
ارزیابی می کنید؟

از بهمن ســال 1357 کــه انقاب پیروز شــد تــا اردیبهشــت 1359 
ــد و خواســتار ایــن  بارهــا و بارهــا امــام خمینــی)ره( توصیــه کردن
ــه در دانشــگاه ها تغییــر و تحــول ایجــاد شــود.  موضــوع شــدند ک
امــام بارهــا در ســخنان خــود بــه ایــن مســاله اشــاره داشــتند و 
ــی  ــا ماهیــت انقــاب، تحول ــد کــه متناســب ب خواهــان ایــن بودن

گیــرد.  در دانشــگاه ها صــورت 
در همین شــرایط و در کوران حــوادث پس از انقــاب، گروه های 
مختلــف سیاســی آمدنــد و دانشــگاه ها را مقــرّ و ســنگر خــود قــرار 
ج از کشــور  دادند. به عنــوان مثــال؛ خیلــی از جریاناتی که در خار
بودنــد یــا در ســازمان های کمونیســتی فعــال بودنــد و به دلیــل 
مقابلــه ای کــه بــا رژیــم شاهنشــاهی داشــتند، از ایــران فــرار کــرده 
بودند، با پیروزی انقاب به داخل ایران بازگشتند. از طرف دیگر 
خیلی از ایــن افراد، در داخــل زندان های رژیم پهلــوی محبوس 
بودنــد. پــس از انقــاب، ایــن افــراد از زنــدان آزاد شــدند و ایــن دو 
دســته جریان به بدنه دوســتان خــود در دانشــگاه ها پیوســتند. 
آنهــا می دانســتند کــه دانشــگاه ها را می تواننــد به عنــوان پایگاه و 
مقری برای فعالیت های خودشــان لحاظ کننــد. دلیل مهم آن 
هم این بود که می دانســتند خیلی از نیروهایی که قرار اســت در 
داخل ارگان های مختلف سیاسی و نظام دیوان سالاری ما قرار 
ــت بگیرند، از همین افراد دانشگاهی  بگیرند و مناصب را به دس
هســتند. اینها نفوذ کردند و حتی خیلی از مدیران دانشــگاهی، 
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امتیــازات تبلیغاتــی - سیاســی بــرای ایــن گروه هــا قائــل شــدند. 
به عنــوان مثــال؛ رئیــس وقــت دانشــگاه تهــران، یــک ســاختمان 
ــروه  ــه هــر گ ــرار می دهــد ک ــراد ق ــرای ایــن اف در دانشــگاه تهــران ب
سیاســی یــک اتــاق در ایــن ســاختمان دارد. ســازمان منافقیــن، 
گــروه پیــکار و ســازمان چریک هــای فدایــی خلــق، جزئــی از ایــن 
گروه هــا هســتند. آنهــا آمــده بودنــد دانشــگاه ها را محلــی بــرای 
ــد  ــا بتوانن ــد ت ــرار دهن ــان ق ــی خودش ــای سیاس ــزاع و درگیری ه ن
ــد و  ــاب بگیرن ــی را از انق ــب حکومت ــی و مناص ــت های سیاس پس
اینگونــه به نظام تازه تاســیس جمهوری اســامی فشــار بیاورند. 
ــود را  ــاق خ ــگاه 18 ات ــک دانش ــال؛ ی ــوان مث ــه عن ــر ب ــرف دیگ از ط
گــروه سیاســی اختصــاص داده بــود. البتــه ایــن مــورد  بــه یــک 
فقــط متعلق به یــک دانشــگاه نبــود، بلکه در همه شــهرها ســعی 
ج و  می کردنــد در دانشــگاه ها نفــوذ کننــد و هدف شــان ایجــاد هر
ج در دانشــگاه ها بــود، کــه بــا توجــه بــه شــرایط و اتفاقاتــی کــه  مــر
خ داد، امــام خمینــی)ره( در فروردیــن ســال 1358 در پیامــی  ر
اعــام می کننــد کــه در دانشــگاه ها تغییــر و تحــول ایجــاد کنیــد و 
هــدف امــام)ره( از ایــن امــر ایــن بــود کــه در دانشــگاه ها فضایــی 
ایجــاد شــود کــه نیروســازی انجــام شــود. بارهــا امــام توصیــه بــه 

این مورد کرده بودنــد. در اوایل اردیبهشــت در ســخنرانی آقای 
هاشــمی رفســنجانی در دانشــگاه تبریــز، فضــای ملتهبــی در این 
دانشــگاه ایجــاد شــد. ســخنرانی ایشــان در مــورد مبانــی فکــری 
اسامی بود، که در پی آن بین گروه های چپ و انقابی دانشگاه 
درگیــری ایجــاد شــد و ایــن اعتــراض باعــث شــد فضایــی متشــنج 
ایجــاد شــود کــه بــه ســایر دانشــگاه های کشــور نیــز ســرایت کــرد، 
تــا جایــی کــه حتــی در برخــی دانشــگاه ها ایــن درگیری هــا باعــث 

شــد کــه چندیــن نفــر کشــته شــوند. 
در چنیــن شــرایطی امــام)ره( وارد موضــوع شــدند تــا مطالبــه 
جامعــه از انقــاب در دانشــگاه ها تحقــق یابــد. پیــام و موعظــه 
امــام)ره( ایــن بــود کــه فرمودنــد: »بایــد انقابــی اساســی درتمــام 
کــه در  دانشــگاه های سراســر ایــران به وجــود آیــد تــا اســاتیدی 
ارتباط با شرق و یا غربند تصفیه گردند و دانشگاه محیط سالمی 
شــود بــرای تدریــس علــوم عالــی اســامی. بایــد از بدآموزی هــای 
رژیــم ســابق در دانشــگاه های سراســر ایــران شــدیداً جلوگیــری 
ــرا تمــام بدبختــی جامعــۀ ایــران در طــول ســلطنت ایــن  ــرد، زی ک
گــر مــا  پــدر و پســر از ایــن بدآموزی هــا بــه وجــود آمــده اســت. ا
ــز طبقــۀ روشــنفکر  ــی در دانشــگاه ها داشــتیم، هرگ ترتیبــی اصول
دانشــگاهی ای نداشــتیم کــه در بحرانی تریــن اوضــاع ایــران در 
نــزاع و چند دســتگی با خودشــان باشــند و از مــردم بریده باشــند 
ــد کــه گویــی  ــر مــردم می گــذرد چنــان آســان گذرن و از آنچــه کــه ب
ــه خاطــر عــدم  ــا ب ــران نیســتند. تمــام عقب ماندگی هــای م در ای
کثر روشــنفکران دانشگاهی از جامعۀ اسامی  شناخت صحیح ا
کثــر ضربــات  کنــون هــم هســت. ا ایــران بــود، و متأســفانه هــم ا
کثــر همیــن  مهلکــی کــه بــه ایــن اجتمــاع خورده اســت از دســت ا
روشنفکران دانشگاه رفته ای، که همیشه خود را بزرگ می دیدند 
و می بیننــد و تنهــا حرف هایی می زدنــد و می زنند که دوســت به 
گــر مــردم هیــچ نفهمنــد،  اصطــاح روشــنفکر دیگــرش بفهمــد، و ا
ح اســت، خــود اوســت.  نفهمنــد. زیــرا دیگــر... چیــزی کــه مطــر
بــرای اینکــه بدآموزی هــای دانشــگاهی زمــان شــاه، روشــنفکر 
دانشــگاهی را طــوری بــار مــی آورد کــه اصــولًا ارزشــی بــرای خلــق 
کنــون هــم نیســت.«  مســتضعف قائــل نبــود و متأســفانه هــم ا

ــام؛ ج 6؛ ص 207 - 208 ( ــف ام )صحی
بعــد از پیــام امــام ســتاد انقــاب فرهنگــی به دلیــل درگیری هایــی 

پیام و موعظه امام)ره( این 
بود که فرمودند: »باید انقلابی 
اساسی درتمام دانشگاه های 

سراسر ایران به وجود آید 
تا اساتیدی که در ارتباط با 

شرق و یا غربند تصفیه گردند 
و دانشگاه محیط سالمی 

شود برای تدریس علوم عالی 
اسلامی.
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کــه در دانشــگاه اتفــاق افتــاده بــود، بــه مــدت ســه روز از تمــام 
گروه های سیاسی خواستند که دفاتر خودشان را در دانشگاه ها 
گروه هــای سیاســی عاوه بــر اینکــه دفاتــر  کننــد و ایــن  تعطیــل 
خودشــان را تعطیــل نکردنــد، مواضــع خودشــان را هــم علیــه 
جمهــوری اســامی آشــکارا بیــان کردنــد کــه عمــا ایــن وضعیــت 
ح انقاب  باعــث درگیری بیشــتر شــد. این شــرایط باعث شــد طــر
ــور  ــگاه ها به ط ــاق، دانش ــن اتف ــس ای ــود. از پ ح ش ــر ــی مط فرهنگ

رســمی تعطیــل شــد. 

شــما تصویر کاملی از آنچه که در فضای دانشگاه ها گذشت، 
تا به انقلاب فرهنگی رسیدیم تشریح کردید. مقداری هم در 
خصوص فضای میدانی دانشــگاه در ایــن دوره بفرمایید. در 
دانشگاه ها چه اتفاقاتی می ا فتاد که نیروهای انقلابی و پیرو 
خظ امــام را به ایــن صرافت انداخــت که باید دانشــگاه دچار 

تحول شود؟ 
کــه اولیــن سرپرســت دانشــگاه تهــران بــود و از  محمــد ملکــی 
ســوی مهنــدس بــازرگان هــم بــه ایــن ســمت رســیده بــود و ایــن 

مسئولیت را در سوم اسفند 1357 به دست گرفته بود، در تشریح 
وضعیــت دانشــگاه ها می گوید: »مــا هنگامی کــه به امــر مهندس 
بــازرگان ایــن مســئولیت را پذیرفتیــم، دانشــگاه نیــز مثــل غالــب 
ســازمان های مملکتی وضع کاماً استثنایی داشت و در اختیار 
گروه هــای سیاســی بــود. چنــد تانــک عظیــم چیفتــن در محوطۀ 
دانشــگاه پارک شــده بود و دو ســازمان چریکــی مجاهدین خلق 
و فداییــان خلق یکــی در دانشــکده علــوم و دیگری در دانشــکده 
فنــی، بــه مــردم تعلیمــات نظامــی می دادنــد و مســجد دانشــگاه 
مرکــز انباشــت اســحله و وســایلی بــود کــه از خانــۀ طاغوتیــان کــه 
بــه دســت مــردم فتــح مــی گردیــد، بــه غنیمــت گرفتــه می شــد و 
بــه آنجــا می آوردنــد. در چنیــن شــرایطی مــا مجبــور بودیــم طبــق 
فرمان امــام کاس هــا را هر چــه زودتــر دائــر کنیــم و دانشــگاه را به 
وضــع عــادی برگردانیــم. امــا به ایــن حقیقــت ایمــان داشــتیم که 
ادامه وضع ســابق به هیچ وجه به مصلحت انقاب نیست. زیرا 
ــی در آموزش  با تمام وجود معتقد بودیم که باید دگرگونی اساس
به وجود آید«. )دانشگاه تهران و جای پای امپریالیسم - ص 21(
همیــن مســاله و وضعیــت بــود کــه دانشــگاه ها را بیشــتر از اینکــه 
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بــه ســمت مســائل آموزشــی و پژوهــش و فرهنــگ و تربیــت کــه 
هــدف اصلــی شــکل گیری دانشــگاه بــود ســوق بدهــد، بــه ســمت 
آشــوب و التهــاب روانــه می کــرد. ایــن جــوی بــود کــه دانشــگاه را 
تحت الشــعاع خــود قــرار داده بــود و هــر گروهــی کــه در دانشــگاه 
بــود، ســعی می کــرد دانشــگاه را تحــت اختیــار خــودش بگیــرد 
و از دانشــگاه ها به عنــوان ســتادی بــرای فرماندهــی مبــارزه بــا 

گروه هــای مخالــف خــود اســتفاده کننــد. 
کــه امــام  گونــه ای بــود  وضعیــت دانشــگاه ها در آن دوران بــه 
خمینــی)ره( در صحبت های خود از آن به عنــوان »اتاق جنگ« 
کــه در ابتــدای صحبت هایــم عنــوان  یــاد می کننــد. همانطــور 
کــردم، در آن دوره گروه هــای سیاســی بــه دانشــگاه ها می آمدنــد 
و اتاق هایــی را می گرفتنــد و همینطــور در دانشــگاه محل چاپ و 
توزیــع نشــریه و کتــاب و جــزوه در دانشــگاه ها داشــتند و دیوارهــا 
را پــر از شــعارها و اعامیه هــای خودشــان می کردنــد و اختافــات 
میــان ایــن گروه هــا چنــان بــود کــه شــوراهای دانشــکده بــرای 
حــل اختــاف مجبــور می شــدند دیوارهــای دانشــگاه ها را بیــن 
ایــن گروه هــا تقســیم کننــد. بــه ایــن معنــا کــه بــر روی دیوارهــا 
ــروه سیاســی اســت و  ــه فــان گ می نوشــتند ایــن دیــوار متعلــق ب
دیــوار دیگــر متعلــق بــه گــروه بعــدی سیاســی اســت. وضعیــت به 
گونــه ای بــود کــه هــر زمــان یــک اتــاق در دانشــگاه خالــی می شــد، 
یــک گــروه تــاش می کــرد خــودش را برســاند و آن اتــاق را متعلــق 

بــه خــودش کنــد. 
مهنــدس بــازرگان در همیــن زمینــه می نویســد: »در ســال 58 
دانشکده های ما صحنه مجادله و معارضه دانشجویان وابسته 
ــا  ــده و چپی ه ــف ش ــی مختل ــزاب سیاس ــا و اح ــدار گروه ه ــا طرف ی
و مجاهدیــن خلــق میــدان داران عمــده معرکــه بودنــد و عــاوه 
بــر ایــن چپی هــا، بعضــی از دانشــکده های تهــران را تبدیــل بــه 
کز جمــع آوری و توزیــع نفــرات و مهمات  ســتادهای جنگی یــا مرا
بــرای کردســتان و ســایر نقــاط مــرزی، علیــه دولــت جمهــوری 
اسامی نموده بودند« )انقاب ایران در دو حرکت؛ ص 105 - 106(

شــهید باهنر نیــز در مصاحبــه ای که در مــورد انقــاب فرهنگی در 
دانشــگاه ها داشــتند بــه ایــن مســاله اشــاره می کننــد: »دانشــگاه 
ــان  ــر کدام ش ــه ه ــی ک ــت گروه های ــرای فعالی ــود ب ــده ب ــی ش محل
در یــک نقطــه ای از ایــران علیــه نظــام جمهــوری اســامی موضع 

گرفتــه بودنــد و نظــام جمهــوری اســامی بــا ایــن گروه هــا موضــع 
و درگیــری داشــتند.« 

مســاله بعــدی در مــورد فضــای دانشــگاه ها مربــوط بــه زمانــی 
اســت کــه هنــوز انقــاب فرهنگــی شــکل نگرفتــه بــود. بقایایــی 
کشــاندن دانشــجویان در  از دوران پهلــوی دوم در بــه ابتــذال 
فضــای دانشــگاه نقــش داشــتند. درســت اســت کــه بســیاری از 
دانشــجویان آمــده بودنــد و جــذب فعالیت هــای سیاســی شــده 
بودنــد، امــا تعــداد قابــل توجهــی از ایــن طیــف درگیــر ابتــذال و 
اعتیــاد و مســائل اخاقــی بودنــد کــه یکــی از دلایلــی کــه باعــث 

تعطیلــی دانشــگاه ها شــد، همیــن مســاله بــود. 

از وضعیت نیروهای مسلمان در دانشــگاه در این شرایط که 
چپی ها در فضای دانشگاه ها ایجاد کرده بودند، بفرمایید.

دانشــجویان مذهبی و مســلمان انجمن اســامی از زمان قبل از 
انقــاب در دانشــگاه ها فعالیــت می کردنــد. از بهمــن ســال 1341 
کــه نهضــت امــام شــروع می شــود، در تظاهرات هایــی کــه برعلیــه 
رفرانــدوم روز دوم و ســوم دانشــجویان دانشــگاه های تهــران راه 
می اندازنــد و ســال بعــد دانشــجویان انجمــن اســامی بــه دیــدار 
ــد و از صحبت هــای امــام اســتفاده می کننــد  امــام در قــم می رون
و جــذب نهضــت می شــوند، تا زمــان پیــروزی انقــاب اســامی ما 
حضــور خیلــی پــر رنــگ ایــن افــراد را داریــم. اینهــا بدنــه مذهبــی 
کــه در دانشــگاه ها فعالیــت می کردنــد و  دانشــجویانی بودنــد 
کمیت انقاب اســامی بودنــد. بچه های  نیروهای وفادار بــه حا
انجمن هــای اســامی بــا افــرادی از جملــه؛ شــهید مفتــح و دکتــر 
ــد. ایــن دانشــجویان  بهشــتی و شــهید مطهــری در ارتبــاط بودن
تــاش می کردنــد در مقابــل فعالیت هایــی کــه دانشــجویان چــپ 
داشــتند اقداماتــی را انجــام بدهنــد، امــا به طــور مثــال؛ در وقایع 
تبریز دانشــجویان مســلمان دانشــگاه را در اختیــار می گیرند، اما 
مجــددا نیروهــای چپ بــر اینها غالــب می شــوند و دانشــگاه تبریز 

را بــه تصــرف خــود در می آورنــد. 

بعد از پیام امام، چه جریاناتی در پیاده ســازی شــعار و هدف 
انقلاب فرهنگی تاثیرگذار بودند و این فضا را تسهیل کردند؟ 

ــر  ــد، ابتــدا اعضــای دفت ــه امــام ایــن فرمــان را دادن بعــد از ایــن ک
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تحکیم وحدت وارد این جریان شــدند و تاش کردند سیاســتی 
که قرار است برای انقاب فرهنگی اتفاق بیفتد را حمایت کنند و 
همین دانشــجویان بودند که تاش می کردند که دانشگاه ها در 
آن مقطع امنیت داشــته باشــد تا انقــاب فرهنگی محقق شــود. 

بعدها گروه هــای دیگر هــم در ایــن جریانات حضور داشــتند. 
وقتی این تعطیلی اتفــاق افتاد، گروه های زیر نظر ســتاد انقاب 
کمیتــه و رشــته در زمینه هــای مختلــف  فرهنگــی حــدود 150 
پزشــکی، فنی و مهندســی و کشــاورزی و... ایجاد کردند. هدف 
ایــن بــود کــه اســاتید و نیروهایــی را تربیــت کننــد کــه ایــن نیروهــا 
بتواننــد فعالیت هــای علمــی و فعالیت هایــی کــه جامعــه بــه آنهــا 

نیــاز دارد را انجــام دهنــد. 
کــه بعدهــا  بحــث دیگــر تشــکیل مدرســه »تربیــت معلــم« بــود 
ــگاه  ــن دانش ــرد. ای ــدا ک ــام پی ــر ن ــم تغیی ــت معل ــگاه تربی ــه دانش ب
ابتــدا وظیفــه اش ایــن بــود کــه هیئــت علمــی و معلــم تربیــت کند 
و اعضــای علمــی و فرهنگــی جامعــه و نخبــگان جامعــه را تربیــت 

ــه فعالیــت خــود ادامــه می دهــد.  ــد کــه الان هــم ب نمای
بحــث سالم ســازی در محیــط دانشــگاه ها و نیروهــای انســانی 
موجود )مدیران، اساتید، دانشجویان( نیز یکی از اقدامات بود. 
در ایــن راســتا جهــت گزینــش اســاتید شایســته، شــورای مرکــزی 
ــتخدام  ــر اس ــتری ب ــارت بیش ــا نظ ــد ت ــیس ش ــتاد تأس ــش اس گزین
اســاتید اعمــال گــردد و همچنیــن بخشــی از اســاتید ســابق کــه 
بــا معیارهــای انقابــی همخوانــی نداشــتند، بازنشســته شــدند. 
تاش هایی نیز به منظور اســامی کردن ظواهر محیط دانشگاه 
ــت  ــر رعای ــی ب ــای انضباط ــتا کمیته ه ــن راس ــت. در ای ــام گرف انج
حجاب و پوشش مناسب برای مردان و زنان و حفظ ارزش های 
کید کرده و تاش هایی را در این راســتا انجام دادند. اســامی تأ

گشایی به چه ترتیب درآمد؟  وضعیت دانشگاه ها پس از باز
گفتــم دو ســال دانشــگاه ها تعطیــل شــد. امــا  کــه  همان طــور 
در آن دو ســال مســاله دانشــگاه ها تغییــر بنیــادی پیــدا نکــرد، 
ــی ایــن کــه  یــک ســری از اســاتید فقــط کنــار گذاشــته شــدند. ول
بخواهــد کار بنیــادی خاصــی انجــام بشــود و یــک برنامه ریــزی 
خ  خــاص و تحول خــاص در نظــام دانشــگاهی مــا اتفــاق بیفتد، ر
نــداد. لــذا بــه نظــر می رســد انقــاب فرهنگــی نتوانســت بــه تمــام 
اهدافش برسد. به عنوان مثال؛ همچنان نظام آموزشی مدرک 
محــور در دانشــگاه ها وجــود دارد و خیلــی از اســاتیدی کــه حائــز 
مبانــی انقابــی نیســتند و بــاور بــه انقــاب ندارنــد و اندیشــه های 
امــام و انقــاب را بــاور ندارنــد، هنــوز هــم در دانشــگاه ها تدریــس 
می کننــد. البته بــا ادامه جنــگ بســیاری از دانشــجویان فعال در 
دوره انقاب فرهنگی، به صورت داوطلبانه وارد میادین جنگ 
ــد. در واقــع  ــه نبــرد کردن شــدند و در جبهه هــای جنــگ شــروع ب
بدنه پیش برنده انقاب فرهنگــی در جبهه ها نقش آفرینی کرد. 
خیلــی از ایــن افراد به شــهادت رســیدند یــا جانباز شــدند که این 
امــر ارزش دانشــجو را بــه خوبــی نمایــش می دهــد. دانشــجویان 
انقابــی بــه تبعیــت از فرمــان امــام و تحــت مکتــب بزرگانــی چــون 
شــهید مطهــری و شــهید بهشــتی، وارد ســازمان ها و ارگان هــای 
کــه  انقابــی ماننــد جهــاد ســازندگی و مجامــع مردمــی شــدند 
می توانســتند در آنهــا بــه جامعــه خدمــت کننــد. در طــول دوران 
جنــگ نیــز این افــراد احســاس کردنــد نیاز اســت کــه وارد نبــرد در 
ــرای  جبهه هــا شــوند و هــر جایــی کــه احســاس می کردنــد بایــد ب
انقــاب کاری انجــام دهنــد، در خــط مقــدم حاضــر بودنــد. آنهــا 
کــه بدنــه مذهبــی دانشــگاه ها را تشــکیل  جــزء جریانــی بودنــد 

می دادنــد. 
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کابینه ای برای انقلاب
جستاری بر کارنامه ستاد انقلاب فرهنگی

علیرضا کبیری

وشنفکران مذهبی را از عرصه عمومی  وحانیون متفکر و ر در سیستم سیاسی، فرهنگی و آموزشی ستمشاهی که ر
و عرصه دانشی خود حذف میکرد، و مذهب در حاشــیه ســاختار آموزشی و دانشی آن دســت و پا میزد تا آهنگش 
ک نیابد،  وا وشــنفکران منتقد را تحت فشــار قرار می داد تا ندای اسلام پژ وحانیون و ر به گوش جامعه نرسد، و ر
و سحر سخن رهبر عارف پیشه و فقیه انقلابی شان داشتند و به هوای آزادی، انقلاب کردند و  نی که دل در گر انقلابیو
کوس عدالت نواختند، حال چرا این آزادی و عدالت را در عرصه فرهنگ و دانش نخواهند؟ چرا آزادی از قید و بند 
بی،  بی دانش و آموزش، نه؟ چرا رهایی از تقلید یکسره از فرهنگ و اداهای شبه فرهنگی غر وش ها و مدل های غر ر
یم و بند استعمار ســیاسی و نظامی را از نظر بگذرانیم،  نه؟ چرا از ظلم و تبعیض و تقلید و تحکیم و تبعید آزاد بشو
اما در عرصه دانش و فرهنگ و ساختار آموزشی و کتاب های درسی و اســاتید دانشگاهی و دانشجویان ایرانی و 

علوم انسانی و دانش سیاسی، پای در بند همان خانه اول باشیم؟ 
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پس از پیروزی انقاب اســـامی، فرصت  بســـیار مغتنمی به منظور 
قرارگرفتـــن آمـــوزش در مســـیر صحیـــح ایجـــاد شـــد. یعنـــی آموزشـــی 
کـــه عاوه بـــر در نظـــر گرفتـــن نیازهـــا و اقتضـــای کشـــور در راســـتای 

ارزش هـــای آرمانـــی - فرهنگـــی نیـــز حرکـــت کنـــد.
بسیاری از مسئولان کشور با وجود مسائل  و  بحران های طبیعی 
پـــس از انقـــاب ، یعنـــی فضـــای مباحثـــات و مجـــادلات گســـترده 
سیاسی، سعی داشتند با مدیریتی مشاوره اي، اهداف انقاب را 
به ســـمت و ســـوی ایجاد دانشگاهی اســـامی ســـوق دهند. بدین 
منظـــور، در درجـــه اول کمیتـــه گزینـــش اســـتادان،  دانشـــجویان و 

کارمنـــدان دانشـــگاه ها شـــروع بـــه کار کـــرد.
ــاد و  ــامی در تضـ ــوری اسـ ــا جمهـ ــی بـ ــه به نوعـ ــانی کـ ــر مدرسـ کثـ  ا
به نوعـــی بـــا عوامـــل دست نشـــانده نظـــام ستمشـــاهی در ارتبـــاط 
بودنـــد، برکنـــار شـــدند. علی رغـــم وجـــود ایـــن مســـائل و بســـیاری از 
ـــه ای  ـــر دانشـــگاه ها، جاذب کـــم ب معضـــات فرهنگـــی دیگـــر، جـــو  حا
گیری علم توسط دانشجویان باقی گذاشته بود.  شرایط  برای فرا
موجود در آن برهه، نوعی دگرگونی عمیق را می طلبید. در چنین 
کثـــر صاحبـــان فکـــری جامعـــه فرهنگـــی، دلســـوزان و  موقعیتـــی، ا
دانشـــجویان بـــا دیدگاه هـــای متفـــاوت از یکدیگـــر، در صـــدد اصاح 
وضع موجود بر آمدند، لیکن از طرق مختلف؛ یک دســـته اعتقاد 
بـــر اصـــاح تدریجـــی وضـــع دانشـــگاه ها داشـــتند و گروهـــی دیگـــر 
اصـــاح دانشـــگاه ها را تنهـــا از طریـــق تعطیلـــی و بســـتن دانشـــگاه ها 
قابـــل اجـــرا می دانســـتند و ایـــن اختـــاف عقیـــده موجـــب کنـــدی 
ـــوع رخدادهـــای اوایـــل ســـال 59    ـــا وق ـــد. ام در کار اصـــاح می گردی
موجبات تعیین زمان وقوع انقاب فرهنگی )دگرگونی در آموزش 

عالـــی( را فراهـــم آورد. 
ــز زده شـــد.  ــگاه تبریـ ــه ایـــن اقـــدام در فروردیـــن 59 در دانشـ جرقـ
در پـــی ســـخنرانی یکـــی از مســـئولان مملکتـــی، جـــو دانشـــگاه بـــه 
تشـــنج کشـــیده شـــد. در ایـــن بیـــن دانشـــجویان مســـلمان بـــر آن 
بودنـــد تـــا دانشـــگاه را محاصـــره کـــرده، آن را تـــا برقـــراری اصاحـــات 
ـــه  ـــد. ایـــن واقعـــه به ســـرعت ب فرهنگـــی تحـــت کنتـــرل خـــود درآورن

ــرد. ــرایت کـ ــز سـ ــر نیـ دانشـــگاه های شـــهرهای دیگـ
بـــه هـــر صـــورت ایـــن واقعـــه نیـــز در جهـــت حمایـــت از انقـــاب و در 
ـــا  ـــدا تنه ـــراً در ابت ـــه ظاه گـــر چ ـــورت گرفـــت و ا ـــت تثبیـــت آن ص جه
وجـــه سیاســـی و مبارزاتـــی آن آشـــکار شـــد، و محـــدود بـــه دانشـــگاه 

ح گردیـــد  بـــود، امـــا به ســـرعت وجـــوه معرفتـــی و نظـــری آن نیـــز مطـــر
ـــرد. ـــدا ک ـــم پی ـــه تعمی ـــطح کل جامع ـــه س و ب

در دوم اردیبهشـــت مـــاه 1359 انقـــاب فرهنگـــی به طـــور رســـمی 
آغـــاز گردیـــد و پـــس از چنـــد روز مهلـــت بـــرای خـــروج گروه هـــای 
سیاســـی از دانشـــگاه ها، مجـــدداً تـــا آخـــر امتحانـــات پایانـــی ســـال 
بازگشـــایی شـــد. امـــا پـــس از ایـــن مـــدت، اقـــدام خاصـــی در زمینـــه 
اصاحـــات آموزشـــی صـــورت نمی گیـــرد تـــا اینکـــه امـــام خمینـــی)ره( 
فرمـــان صـــدور برپایـــی »ســـتاد انقـــاب فرهنگـــی« را در 24 خـــرداد 

1359 صـــادر می کننـــد.
اقدامـــات ســـتاد انقـــاب فرهنگـــی از ســـال 1359 شـــروع و بـــه ســـال 
ــگاه ها و  ــور اصاحـــی دانشـ ــان پذیرفـــت و از آن پـــس امـ 1363 پایـ
ـــی انقـــاب فرهنگـــی«  ـــر عهـــده »شـــورای عال ـــی ب ـــز آمـــوزش عال ک مرا
ــه  ــه دارد. به دلیـــل اینکـ ــز ادامـ ــال نیـ ــان حـ ــا زمـ ــه تـ ــرار گرفـــت کـ قـ
ـــی در راســـتای فعالیت هـــای ســـتاد انقـــاب  اقدامـــات شـــورای عال
فرهنگـــی بـــوده اســـت، شایســـته اســـت در ادامـــه بـــه فعالیت هـــای 
ســـتاد انقـــاب فرهنگـــی، کـــه معاندیـــن و دروغ پـــردازان رســـانه ای 
وابسته شان، عملکرد آن را در سطح تصفیه برخی اساتید عنوان 

می کننـــد، پرداختـــه شـــود.
در بـــدو اعـــام انقـــاب فرهنگـــی، چـــون مســـئولان و کارگـــزاران 
جامعـــه در مقابـــل عمـــل انجـــام شـــده قـــرار گرفتـــه بودنـــد، تنهـــا 
ــگاه ها  ــامی کردن دانشـ ــا اسـ ــه همانـ ــی را  - کـ ــه و کلـ ــداف اولیـ اهـ
ــر داشـــتند. لیکـــن هـــدف و برنامه ریـــزی مشـــخص و  بـــود، در نظـ
سیاســـت گذاری فرهنگی اصولـــی که بـــدان رهنمون گـــردد و حتی 
مفهـــوم و معنـــی دقیـــق و معیـــار دانشـــگاه اســـامی مشـــخص نبـــود 
و هرکـــس بنابـــر عقیـــده و جهان بینـــی خـــود آن را معنـــا می کـــرد؛ 
بدیـــن لحـــاظ ســـتاد انقـــاب فرهنگـــی دســـت بـــه ایجـــاد بازوهـــای 
ــز  کـ ــی از مرا ــن خاصـ ــی  رکـ ــه اصاحـ ــک وظیفـ ــه هریـ ــی زد کـ اجرایـ

آموزشـــی عالـــی را بـــه عهـــده داشـــتند:
1-  اولیـــن قدمی که  توســـط  ســـتاد انقاب فرهنگی برداشـــته شـــد، 
تشـــکیل گروه هـــای برنامه ریـــزی - فنـــی و مهندســـی، کشـــاورزی، 
هنـــر، علـــوم انســـانی، پزشـــکی و علـــوم پایـــه - بـــود و هـــدف کلـــی 
واحـــد برنامه ریـــزی آموزشـــی، تهیـــه و تدویـــن برنامـــه آموزشـــی 
ــر  ــی ذکـ ــامی آتـ ــگاه های اسـ ــرای دانشـ ــف  بـ ــته های محتلـ در رشـ
شـــده بـــود. بـــرای هـــر مجموعـــه از رشـــته های تحصیلـــی مرتبـــط، 
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یـــک گـــروه تخصصـــی در ســـتاد شـــکل گرفـــت کـــه ایـــن گروه هـــا بـــر 
اســـاس اهـــداف عمومـــی دانشـــگاه های اســـامی اقـــدام بـــه تدوین 
ـــرای  اهـــداف تخصصـــی رشـــته های خـــود نمودنـــد. برنامه ریـــزی ب
رشـــته های مختلـــف، بـــرای هریـــک از آنهـــا بـــا دشـــواری های خاص 
خـــود روبـــرو بـــود، لیکـــن رشـــته علـــوم انســـانی به دلیـــل ماهیـــت  
خاص خـــود در ایـــن میـــان نقش متفاوتـــی ایفـــا می کـــرد و باعث دل 
ـــه از نظـــر صاحب نظـــران وقـــت،  ک ـــود، چرا ـــی مســـئولان امـــر ب نگران
ایـــن رشـــته برخـــاف علومـــی همچـــون فیزیـــک، شـــیمی، ریاضـــی 
ـــا  ـــب ی ـــه مکت ـــق ب ـــد و متعل ـــال می کنن ـــی را دنب ـــون ثابت ـــه قان و...   )ک
کشـــور و ایدئولـــوژی خاصـــی نیســـتند( می بایســـت در بی طـــرف 
بـــودن آنهـــا شـــک می کردنـــد و بـــا کمـــک روحانیـــون حـــوزه، بررســـی 
و دوبـــاره نویســـی می شـــدند. بـــرای همیـــن، مســـئولان دغدغـــه 

بســـیاری در ایـــن امـــر داشـــتند.
ـــه هـــم  ـــود ک 2- یکـــی از ارکان  بســـیار  مهـــم، »جهـــاد دانشـــگاهی« ب
مدیریـــت دانشـــگاه ها و هـــم نظـــارت بـــر اجـــرای پـــاره ای از مصوبات 

ستاد انقاب فرهنگی را بر عهده داشت. پس از تشکیل ستاد، در 
مـــدت کوتاهی، شـــورای جهـــاد دانشـــگاهی به مثابه تنهـــا نماینده 
ــور  ــر کشـ ــتاد انقـــاب فرهنگـــی در دانشـــگاه های اصلـــی سراسـ سـ

تشـــکیل شـــدند.
3- تاسیس کمیته گزینش استاد از دیگر اقدامات بود. از وظایف 
این کمیته، انتخاب استادان مناسب فرهیخته ای بود که هم از 
لحاظ علمی و هـــم از نظر اخاقی، مـــورد گزینش واقع می شـــدند.

4-کمیتـــه گزینـــش دانشـــجو اولیـــن بـــار در ســـال 1361 پـــس از 
بازگشـــایی دانشـــگاه ها شـــکل گرفـــت کـــه مقـــرر شـــد دانشـــجویان، 
ـــاظ  ـــم از لح ـــی و ه ـــر علم ـــم از نظ ـــد و ه ـــی و تعه ـــاظ اخاق ـــم از لح ه

منطقـــه ای گزینـــش شـــوند.
5- مرکـــز نشـــر دانشـــگاهی نیـــز بـــرای تأمیـــن کتاب هـــای درســـی، 
تحت نظارت مســـتقیم ســـتاد انقاب فرهنگی به وجـــود آمد. این 
ـــا اســـتمداد از مؤلفـــان، مترجمـــان و اســـتادان دانشـــگاه،  کمیتـــه ب
کتـــب مـــورد نیـــاز دانشـــگاه های اســـامی آینـــده را تهیـــه می کـــرد. 
به طوریکـــه گفتـــه شـــده بیـــش از 2500 تـــن از افـــراد صاحب نظـــر از 
اقشـــار مختلـــف کمیتـــه فـــوق را یـــاری نمودنـــد. علی رغم مشـــکات 
و مســـایل مبتابه ســـتاد انقاب فرهنگـــی، از قبیل مســـائل جنگ 
کـــم بـــر جامعـــه، عـــدم  تحمیلـــی، فشـــارها و اختافـــات سیاســـی حا
همکاری صاحب نظران مخالف انقاب فرهنگی، چندمسئولیتی 
ـــا یکدیگـــر در پیشـــبرد  بـــودن اعضـــای ســـتاد و اختـــاف نظـــر آنـــان ب
اهـــداف انقـــاب فرهنگی، ســـتاد مذکـــور موفق بـــه انجـــام اقدامات 
مؤثری شـــد. برای مثال؛ تا سال اتمام کار ســـتاد، برنامه ریزی 68   
مجموعه فنی و مهندسی، 74 رشته پزشکی، 20 رشته تخصصی 
کشـــاورزی، 47  رشـــته علـــوم پایـــه و 86 برنامـــه مربـــوط بـــه علـــوم 
انســـانی شـــایان ذکـــر اســـت. همچنیـــن فعالیت هـــای »مرکـــز نشـــر 
دانشـــگاهی« شـــامل: نشـــر علمـــی جزوه هـــای درســـی، کتاب هـــای 
ــوان  ــار بیـــش از 2000 عنـ ــاب و انتشـ ــگاه های کتـ ــی، نمایشـ خارجـ

کتـــاب بـــوده اســـت.
علی رغـــم اقدامـــات موثـــر  ســـتاد انقـــاب فرهنگـــی، در یـــک ارزیابـــی 
ـــتاد،  ـــای س ـــک از ارکان و بازوه ـــه هری ـــرد ک ـــان ک ـــوان اذع ـــی می ت کل
ــد  ــرو بودنـ ــده ای روبـ ــکات عدیـ ــا مشـ ــود بـ ــداف خـ ــرای اهـ در اجـ
کـــه باعـــث  کنـــدی کار می شـــد. بـــه هـــر صـــورت در ابتـــدای کار و 
فعالیت های ستاد انقاب فرهنگی مقرر شده بود که دانشگاه ها 

در دوم اردیبهشت ماه ۱۳۵۹ 
انقلاب فرهنگی به طور رسمی 

آغاز گردید و پس از چند روز مهلت 
برای خروج گروه های سیاسی 
 تا آخر 

ً
از دانشگاه ها، مجددا

امتحانات پایانی سال بازگشایی 
شد. اما پس از این مدت، اقدام 

خاصی در زمینه اصلاحات 
آموزشی صورت نمی گیرد.
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گفتمـــــــــــــان 

بـــه مـــدت 6 مـــاه بســـته بماننـــد کـــه در طـــی ایـــن مـــدت، اهـــداف 
انقـــاب فرهنگـــی؛ یعنـــی اسامی شـــدن دانشـــگاه ها یـــا بـــه عبـــارت 
بهتـــر،  تعییـــن اســـتراتژی سیســـتم آموزشـــی کشـــور، تعییـــن اهداف 
این آموزش و تدویـــن و طراحی سیســـتم آموزش، پیـــش از مرحله 
ابتدایـــی تـــا ســـطح آمـــوزش عالـــی تعییـــن گـــردد و معضـــات مربوط 
به برنامه ریزی آموزشی کلیه رشـــته ها، وحدت حوزه و دانشگاه، 
مدیریـــت دانشـــگاه ها، گزینـــش اســـتاد و دانشـــجو و... حـــل گردد. 
ولیکـــن ایـــن امـــر بـــه مـــدت دو ســـال بـــه طـــول انجامیـــد و پـــس از 
ایـــن مـــدت نیـــز، تنهـــا کاس هـــای رشـــته های فنـــی و ریاضـــی دایـــر 

شـــدند و تشـــکیل رشـــته های علـــوم انســـانی بـــه تعویـــق افتـــاد.
ـــزی، نســـبت  ـــر شـــد مســـئولان کمیتـــه برنامه ری ـــه ذک ـــه ک همانگون
به دروس این رشـــته حساســـیت خاصی داشـــتند.  در نتیجه آنان 
ـــا بهره گیـــری از روحانیـــان ســـتاد انقـــاب  ـــا ب ـــر آن داشـــتند ت ســـعی ب
فـــر هنگـــی و حـــوزه علمیـــه قـــم، نیازهـــا و کمبودهـــای ایـــن رشـــته 
رفـــع گـــردد و ایـــن دروس، بـــر اســـاس معیارهـــا و ضوابـــط اســـامی 
حـــل و فصـــل شـــود و نیـــز بـــر برقـــراری ارتبـــاط بیـــن دو قشـــر روحانـــی 
و دانشـــگاهی کمـــک شـــود و ایـــن ارتبـــاط مســـتحکم گـــردد. لیکـــن 
به دلیـــل حجـــم کارهـــا و اشـــتغال بیـــش از حـــد روحانیـــان مذکـــور و 
شـــاید به دلیـــل عـــدم زمینه ســـازی  مناســـب، اعتمـــاد متقابـــل بیـــن 
ایـــن دو گـــروه، ایجـــاد نشـــد. در نتیجـــه بـــه جـــز انتشـــار چنـــد کتـــاب 
معـــارف و اخـــاق اســـامی اقـــدام خـــاص دیگـــری صـــورت نگرفـــت. 

یکـــی دیگـــر از مســـائل عمـــده ای کـــه ســـتاد انقـــاب فرهنگـــی بـــا 
آن دســـت بـــه گریبـــان بـــود، مســـأله مدیریـــت و تداخـــل وظایـــف 
ـــود. در آن  ـــا جهـــاد دانشـــگاهی ب ـــی ب وزارت فرهنـــگ و آمـــوزش عال
برهـــه مســـأله مدیریـــت، یکـــی از مشـــکل ترین بحث هـــا محســـوب 
می شـــد. لـــذا پـــس از تشـــکیل جهـــاد دانشـــگاهی و بـــرای اداره امـــور 
دانشـــگاه ها، نقـــش وزارت فرهنگ و آمـــوزش عالی با ابهـــام مواجه 
شـــد و در طول تشـــکیل ســـتاد انقـــاب فرهنگـــی، ایـــن ابهـــام وجود 
داشت. اعضای ستاد انقاب فرهنگی امیدوار بودند با یکی شدن 
نهادهـــای موجـــود در أن زمان و ایجـــاد نظامـــی واحد که نـــه جهاد 
را در بر گیرد و نه وزارت علوم را و در عین حال شـــامل هر دو باشد، 
ســـتاد بتوانـــد بـــه کارهـــای اصلـــی خـــود کـــه برنامه ریـــزی و مشـــاوره 
ح نظـــام دانشـــگاه اســـامی اســـت، بپـــردازد و دســـت  و ایجـــاد طـــر
خـــود را از امـــور اجرایی کنـــار بکشـــد، لیکن به ایـــن کار موفق نشـــد.
به طـــور کلـــی چـــون وقـــوع انقـــاب آموزشـــی براثـــر ایجـــاد عواملـــی 
خاص ایجاد شـــد و بـــه وقـــوع پیوســـت، در نتیجـــه در ابتـــدا اهداف 
کلـــی را در نظـــر داشـــت و خبـــری ازاهـــداف کاربـــردی و جزئـــی نبـــود 
کـــه می بایســـت بـــه مـــرور ایـــام تعییـــن می گشـــت، لیکـــن بـــاز هـــم هـــر
مســـئولی بـــا توجـــه بـــه برداشـــت خـــود از اســـام، دارای عقایـــد 
ـــود. ـــده ب ـــدی کار ش ـــد، باعـــث کن ـــاد عقای ـــود و ایـــن تض ـــی ب متفاوت
کافـــی بـــودن  عـــاوه بـــر ایـــن مســـایل، موانـــع دیگـــری از جملـــه نا
اعضـــای اصلـــی  ســـتاد،  عـــدم صـــرف وقـــت کافـــی اعضـــا در ســـتاد 
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گـــون، عـــدم هماهنگـــی نظـــام آمـــوزش  به دلیـــل اشـــتغالات گونا
عالی بـــا ســـطوح دیگـــر آموزشـــی و...  موجـــب گشـــت تا ســـردمداران 
جامعـــه بـــه فکـــر چـــاره کار باشـــند. از ایـــن روی اولیـــن اقـــدام آنهـــا 
تبدیل ستاد انقاب فرهنگی به »شورای عالی انقاب فرهنگی« 
بود. در ایـــن دگرگونـــی عاوه بـــر کلیه افـــراد ســـتاد انقـــاب فرهنگی، 
ـــه  رؤســـای ســـه قـــوه و چندیـــن تـــن از مقامـــات عالی رتبـــه دولتـــی ب

ایـــن شـــورا پیوســـتند.
شورای عالی انقاب فرهنگی به منظور رفع نقیصه های ستاد، در 
آذر 1363 آغاز به کار کرد. در وهله اول، حوزه کار از وزارت فرهنگ 
و آمـــوزش عالـــی بـــه وزارتخانه هـــای آمـــوزش و پـــرورش و فرهنـــگ و 

ارشـــاد اســـامی گســـترش یافـــت. بدیـــن معنـــا 
که شـــورای عالی انقـــاب فرهنگـــی  از این پس 
نه تنهـــا بـــه مســـائل آمـــوزش عالـــی، بلکـــه بـــه 
کل مسائل فرهنگی جامعه بپردازد. باتوجه 
بـــه اینکـــه تمـــام اجـــزاء و نهادهـــای جامعـــه در 
ارتباط تعاملی با یکدیگرند، در نتیجه اصاح 
تک تک اجزاء کل باید مدنظر قرار می گرفت. 
بدیـــن لحاظ بـــا شـــروع برپایـــی شـــورای عالی، 
عاوه بر تداوم اصاحات آموزشی دانشگاه ها 
ســـعی شـــد تا به فرهنگ کل جامعه نیز توجه 

ـــتری مبذول شود. بیش
در طول عمر ستاد انقاب فرهنگی، به دلیل 
کثر  مشـــکات فراوان و عدیـــده، برنامه ریزی ا
رشـــته های عالی و دکتـــری انجام نشـــده بود. 
بـــا برپایـــی شـــورای عالـــی، مقرر شـــد تـــا در عین 
اینکـــه کمیت مواد درســـی بـــه حداقل ممکن 
ــاز  ــد و نیـ ــوظ بمانـ ــز محفـ ــت نیـ ــد، کیفیـ برسـ
کشـــور بـــه نیـــروی کارآزمـــوده، محدودیـــت 
ـــی  ـــوزش عال ـــنگین آم ـــه س ـــگاه ها و هزین دانش

نیـــز در نظـــر گرفتـــه شـــود.
بنابرایـــن، تشـــکیل ســـتاد انقـــاب فرهنگـــی، 
به منظـــور سرپرســـتی انقـــاب فرهنگـــی منجر 
بـــه اقدامـــات اساســـی در ایـــن بـــاره شـــد، کـــه 
گروه هـــای  اخـــراج  نخســـت،  از:  عبارتنـــد 

کســـازی  سیاســـی از دانشـــگاه ها پـــس از بازگشـــایی به منظـــور پا
ــور  ــاش به منظـ ــامی. دوم، تـ ــوری اسـ ــا جمهـ ــد بـ ــر معانـ از عناصـ
تدویـــن متـــون دانشـــگاهی کـــه بـــا روح انقـــاب اســـامی همخوانـــی 
داشـــته باشـــد. ســـوم، تاش به منظور جذب نیروهـــای انقابی در 
کمیـــت روح اســـامی در  دانشـــگاه ها. چهـــارم، تـــاش به منظـــور حا
دانشـــگاه ها. پنجم، تاســـیس دانشـــگاه تربیت مدرس و دانشـــگاه 
امـــام صـــادق)ع(. انقـــاب اســـامی ایـــران اساســـاً هویتـــی فرهنگـــی 
داشـــته و دارد و بـــه یقیـــن تســـری ایـــن هویـــت بـــه جامعـــه و تقویـــت 
ـــد تغییـــرات اساســـی را موجـــب شـــود  آن عاملـــی اســـت کـــه می توان

و جامعـــه را در کلیـــت خـــود به ســـوی اسامی شـــدن پیـــش بـــرد.
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گفتمـان سـیاسی دیـنی در ایـران معاصـر، پدیـده  نـوزایی اندیشـه اسـلامی به مثابـه یکـی از مؤلفه هـای بنیادیـن 
یه و  و تجز وحانی، سـیاسی، اجتماعـی و اقتصادی اسـت. از ایـن ر پیچیده ای اسـت که به نوبـه خـود دارای ابعاد ر
تحلیل کوشش های احیاطلبی دینی و درک گفتمان اسلام گرایانه به مثابه پاسخی به چالش های معاصر در ایران، 
و رفتنی که غرب  وی شدن و در خود فر یابی است. کوشش هایی که در برابر منز ز متضمن فرآیند دشوار شناسایی و ار
یسـت خـود ممانعـت به عمـل آورد. وای اسـلام در جهان ز به مسـیحیت تحمیـل کـرد، به نحـو موفقیت آمیـزی از انـز

مریم خدابنده

صدرای انقلاب
تاملی در آثار و اندیشه استاد شهید مرتضی مطهری
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منظور از بازسازی فکر دینی، همه تاش هایی است که برای کارآمدتر 
کردن دین و تجدید حیات آن صورت پذیرفته و آثار عمیقی بر تفکر و 
کله روحانیت معاصر شیعه بر جای گذاشته است. این بازسازی  شا
متضمن اهدافی چون تعمیم دین برای ایفای نقش برتر سیاسی 
و اجتماعــی، همانندکردن آن بــا مقتضیات زمــان و بهره گیری از 
دین برای مبارزه با استبداد داخلی و سلطه خارجی بوده است.

مطهری و چالش دین در دنیای جدید
در این میان اندیشه گران اندکی بودند که پیش از دیگران در شکل گیری 
و تجدید حیات ادبیات دینی نقش داشتند. شهید مرتضی مطهری )ره( 
بهطور قطع از جمله کسانی است که عمده تحلیلگران بر نقش محوری 
کید و اعتراف دارند. مرتضی مطهری )ره( یکی از شاخص ترین  او تأ
اندیشــمندانی اســت که در طرح مجدد دین در دهه هــای اخیر، 
ادبیات گسترده و در عین حال متنوعی را که به ویژه متضمن دفاع 
از دین در مقابل اندیشه های ضد دینی بود، به وجود آورد. استاد 
مطهری )ره( در زمانی به مطالعات اسامی روی آورد که اندیشه های 
ســنتی در مورد دین با ورود گســترده افکار نو به ایــران و نیز ضعف 
تفکر سنتی در پاسخ به معضل عقب افتادگی مسلمانان،به  شدت 
مورد هجوم واقع شده بود. او به  خوبی پی برد که تنها ادعای تفکر 
نوین معارضه با دین نیســت، بلکــه ادعای جانشــینی آن را دارد. 
اســتاد مطهــری)ره( در این تاش ضمــن دفاع منطقــی از دین و 
کارکردهای آن به مقتضیات جدید جامعه خود نگاه و توجه ویژه ای 
دارد. از این رو این تاش ها به نحو محسوسی توأم با برداشت های 
متفاوتی از نگره های سنتی و به تعبیر دیگر، برداشت های بازساز  
شده از مفاهیم اساسی دین است. بی تردید تفسیرهای روزآمد 
وی در مورد مقولاتی چون جهاد، عدالت، امر به معروف و نهی از 
منکر، شهادت، جهاد، دعا، توکل و مهدویت و غیره و بیان ساده 
هر یک از آنها فصل نوینی در معرفت دینی پایه گذاری کرده است. 
که عموم ادبیات دینی قبل از آن ادبیات ثقیل و به زبانی غیر از  چرا
زبان مردم، یعنی زبان عربی بود که این معضل به ویژه موجب عدم 
دسترسی و دستیابی عموم مردم به معرفت های دینی می شد.

این وجه، یعنی ساده بیان کردن و ساده نویسی حتی در آثار فلسفی 
وی نیز بی نظیر است و موجبی برای گسترش تعداد مخاطبان و به 
تبع آن، تعمیم نگره های دینی درجامعه بود. وی در کتاب »اصول 

فلسفه و روش رئالیسم« می نویسد: سعی کرده ایم که مطالب را به 
زبان ساده و قابل فهم برای عموم در دسترس خوانندگان محترم 
بگذاریم و شاید اینجانب در اثر حرص و اصراری که نسبت به این 
موضوع داشته از این جهت یک مطلب را با عبارات و تعبیرات مکرر 
ادا کرده است«. )مطهری، اصول فلسفه و روش رئالیسم؛ ص461(

نقد مارکسیسم
اوج دفاع مطهری)ره( از دین را می توان در نقد وی بر اندیشه های 
مارکسیستی و الحادی جستجو کرد که بخش مهمی از دغدغه های 
فکری او را تشــکیل می داد. او ماحظه می کرد که ماتریالیسم در 
عصر ما به خصوص در کشور ما، جامه منطق را از خود دور کرده و 
به ساح تبلیغ مجهز شده است. دوران زندگی مطهری)ره( دوران 
رشد اندیشه های مادی در ایران بود و اندیشه های او طیف زیادی 
از جوانان و دانشــجویان را در بر گرفت و یک نسل از جامعه ایران 
را متأثر کرد. مهم ترین تاش وی در نقد این اندیشه ها کوششی 
بود که به همراه عامه ســید محمدحســین طباطبایــی)ره( و با 
عنوان»اصول فلسفه و روش رئالیسم« انجام داد. وی در  خصوص 
این کتاب می نویسد: »در این جهت ارزش فلسفی و منطقی آن در 
نظر نگرفته ایم بلکه از لحاظ اینکه نشریات مربوط به ماتریالیسم 
دیالکتیک بیش از اندازه در کشور ما منتشر شده و افکار عده نسبتاً 
زیادی از جوانان را به خود متوجه ساخته و شاید عد ه ای باور کرده 
باشند که ماتریالیسم دیالکتیک عالی ترین سیستم فلسفی جهان 
و ثمره مستقیم علم و خاصیت لاینفک آنها است و دوره حکمت 
الهی ســپری شــده اســت، لازم بود که تمام محتویات فلســفی و 
منطقی این رســالات تجزیه و تحلیل شــود تــا ارزش واقعی آن به 
خوبی واضح گردد. )مطهری، اصول فلسفه و روش رئالیسم، ص51( 
کوشش مهم دیگر وی در این خصوص کتاب »نقدی بر مارکسیسم« 
اســت، که به صورت مســتقل و به صورت درس هایی حد فاصل 
ســال های ١٣٥٥ -١٣٥٦ در قــم صــورت پذیرفته اســت. اســتاد 
مطهــری)ره( در این خصــوص ضمن بحــث در باره علــل گرایش 
کــرده و به نقد  به مادیگری، علــل پیدایــش مارکسیســم را بحث 
فلســفی مارکسیســم می پردازد. جهت دیگر تاش های فکری او 
برای حفظ چارچوب دین، نقد و تحلیل ناسیونالیســم فرهنگی 

و سیاسی در دوران خود بود.
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مبارزه فکری علیه ناسیونالیسم ارتجاعی
اما ناسیونالیسم فرهنگی و سیاسی ایران از زمان تأسیس سلسله 
پهلوی و در عصر رضاشاه به عنوان یک سیاست برنامه ریزی شده 
شکل گرفت. سیاستی که توام با تجلیل از تمدن و فرهنگ و لزوم 
تجدید عظمت ایران باستان و در یک کام ایران گرایی باستانی 
و بی ارزش کردن موازین اسامی و ارزش های دینی بود. این نوع 
ناسیونالیسم یکی از پایه های بنیادین فکری حکومت پهلوی شد. 
به نحوی که جلوه های این نوع نگرش به خوبی در عملکردهای 

سیاسی و فرهنگی حکومت رضاشاه مشهود بود. 
در این رابطــه مهم ترین کوشــش برای نقــد اندیشــه دین زدایی 
ناسیونالیســتی توســط اســتاد مرتضی مطهــری)ره( و در اثری با 
عنوان »خدمات متقابل اسام و ایران« انجام پذیرفت. هر چند 
این نگرش را می توان در همه آثار او ماحظــه کرد، وی در این اثر 
به تحلیل و نقد نویســندگان ناسیونالیســت ایران و دیدگاه های 
مستشرقانی پرداخت که مدعی بودند اسام با شمشیر وارد ایران 
شد و نابسامانی های فعلی و تاریخی ایران به سبب دلبستگی های 

دینی و حضور اسام در ایران است.
وی بـــا بیـــان اینکـــه کســـانی کـــه در مســـائل مشـــترک اســـام و ایـــران 
ــای  ــا انگیزه هـ ــته یـ ــی نداشـ ــاع کافـ ــا اطـ ــد یـ ــایی کرده انـ قلم فرسـ
غیـــر از تحقیـــق داشـــته اند )مطهـــری، خدمـــات متقابـــل اســـام و 
ایـــران، ص 15(. وی تصریـــح می کنـــد کـــه مســـائل مشـــترک اســـام 
و ایـــران هـــم بـــرای اســـام افتخارآمیـــز اســـت و هـــم بـــرای ایـــران.  
ـــود،  ـــی خ ـــوای غن ـــم محت ـــه حک ـــه ب ـــی ک ـــه دین ـــام به مثاب ـــرای اس ب
ملتـــی باهـــوش و متمـــدن و صاحـــب فرهنـــگ را شـــیفته خویـــش 
ســـاخته اســـت و بـــرای ایـــران به مثابـــه یـــک ملـــت کـــه بـــه حکـــم روح 
حقیقت خـــواه و  بی تعصـــب فرهنگ دوســـت خـــود پیـــش از هـــر 
کاری  ملـــت دیگـــر در برابـــر حقیقـــت خضـــوع کـــرده و در راهـــش فـــدا
نموده اســـت. )مطهری، خدمات متقابل اســـام و ایران، ص15( 
شـــهید مطهـــری)ره( ضمن اینکـــه معتقد اســـت تحقیقـــات در این 
زمینـــه پـــر از تحریـــف اســـت و ســـعی شـــده روابـــط ایـــران و اســـام را بر 
خـــاف آنچـــه بـــوده اســـت معرفـــی کنـــد، کوشـــش می کنـــد پاســـخی 
روشـــن بـــه ایـــن نظریـــه بدهـــد کـــه نـــه ورود اســـام بـــا شمشـــیر بـــه 
ــول مقاومـــت در  ــران معلـ ــیع در ایـ ــه تشـ ــران درســـت اســـت و نـ ایـ

ـــوده اســـت. ـــل اســـام ب مقاب

اسلام و مقتضیات زمان
ح دیــن از دیدگاه مطهری)ره( که تــوأم با نوگرایی  عرصه دیگر طر
و نقادی نســبت به اندیشۀ گذشته مســلمانان بود، مقوله دین 
و مقتضیات زمان اســت. او به خوبی متوجه این نکته شــده بود 
ح مجدد دین و  که بدون توجه به شــرایط و مقتضیات زمانه، طر
تعمیم آموزشهای دینی در جامعه معنادار نخواهد بود. وی در واقع 
مقتضیات زمان را به عنوان مسئله اجتماعی برای تبلیغ دینی یک 
ضرورت می دانست و معتقد بود که »مهم ترین مسئله اجتماعی 
اســام و مقتضیات زمان اســت«. )مطهری، اســام و مقتضیات 
زمان، ص11( او دریافته بود پرسش اساســی دین در عصر جدید 
این است که »آیا انســان می تواند مسلمان باشــد و در عین حال 
خودش را با مقتضیات زمان تطبیق دهد؟« )مطهری، اســام و 

مقتضیات زمان، ص27(
از این رو، وی اســام و مقتضیات زمان را دو مقوله ناسازگار با هم 
نمی دانــد و این نظــر را که »یــا باید به اســام و تعلمیات اســامی 
گردن نهــاد و از هرگونــه نوجویی و نوگرایــی پرهیز کرد و زمــان را از 
حرکت بازداشــت و یــا باید تســلیم مقتضیــات متغیر زمان شــد و 
اســام را به عنوان پدیده ای متعلق به گذشته به بایگانی سپرد« 
)مطهری، اسام و مقتضیات زمان، ص 12( رد می کند و اساساً کار 
پژوهشی خود را در کتاب »اسام و مقتضیات زمان« پاسخگویی 
به این نگرش ها قرار می دهد و تاش می کند سازگاری بین ثبات 
و جاودانگی قوانین اســام و مقوله زمان را که طبع دگرگون پذیر 
دارد، نشان دهد )مطهری، اسام و مقتضیات زمان، ص13( و آن 
را از ضروریات جاودانه بودن دین بداند و عدم توافق این دو را که 
ح شده است، نوعی مغالطه کاری قلمداد کند.  توسط بعضی مطر
از این رو وی وظیفه یک مســلمان روشــنفکر را شناخت صحیح 
اســام واقعی به مثابه یک فلسفه اجتماعی و شــناخت شرایط و 
کید می کند باید ضمن  مقتضیات زمان می داند. در عین حالی که تأ
شناخت شرایط و مقتضیات زمان، واقعیات ناشی از تکامل علم 
و صنعت از پدیده های انحرافی و عوامل فساد و سقوط جدا کرد. 
وی دو عامل بی توجهی مسئولان امور اسامی در دو قرن اخیر را از 
سویی و از سوی دیگر دهشت زدگی در مقابل غرب را باعث پیدایش 
توهم عدم سازگاری قوانین اســامی با شرایط و مقتضیات زمان 
قلمداد می کند و در مورد مغالطه موجــود در مقوله زمان معتقد 
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اســت که خاصیت زمان این نیســت که همه چیز، حتی حقایق 
آن نیز فرســوده و کهنه شــود و آنچه که کهنه یا نو می شود ماده و 
ترکیبات مادی است. )مطهری، اسام و مقتضیات زمان، ص ١٥(

ج، اشــعریگری و اخباریگری را ضد  مطهری )ره( سه جریان خوار
مقتضیات زمان در اندیشه اسامی بر می شمرد و معتقد است که 
هر ســه آنها نوعی ظاهرپرســتی بوده و جریان تعقل گرایی شیعی 
که باید بر اســاس طبع زمان عمــل کند، به شــدت تضعیف کرده 
اســت. او به ویژه از جریانی که موجب تضعیف تفکر عقلی شیعه 
شده اســت، انتقاد کرده و تصریح می کند انچه مایه تأسف است 
این است که در قرون متأخر طرز تفکر اهل حدیث عامه در میان 
شیعه رسوخ یافت و در شیعه نیز گروهی پیدا شدند که گونه تعمق 
و تفکر در معــارف الهی را بدعت و ظالت شــمردند. در صورتی که 
ک پیشوایان این مذهب  بدون شک این نوعی انحراف در سیره پا
است. )مطهری، اصول فلســفه و روش رئالیسم، ص 877 ( وی 
عقل را وسیله ای برای تشــخیص مقتضیات زمان و به روز کردن 
دین در چارچــوب تقاضاهای بشــر و حاجت های وی دانســته و 

بدان توجه می کند.

مطهری و پرسش نسبت میان علم و دین 
از پرســش های مهمی که مورد توجــه مطهری )ره( قرار داشــت، 
رابطه بین علم و دین بود. این پرسش و به دنبال آن چالش دین، 
روشنفکران دینی را بر آن داشت که تصویری علمی از دین براساس 
یافته ها و دستاوردهای رهیافت تجربی ارائه دهند، ولی او اساساً در 
آثارش چندان توجهی به توضیح علمی دین ندارد و فرض اصلی او در 
کید می کند،  این رابطه این است که این دو با هم تعارض ندارد و تأ
این دو مکمل و متمم یکدیگرند )مطهری، انسان و ایمان، ص27(. 
وی ضمن اینکه علم و ایمان را وجوه تمایز انسان با سایر جانداران 
قلمداد می کند، )مطهری، انســان و ایمان، ص20( موضوع را در 
نگرش خود تجزیه و تحلیل می کند و معتقد است »تاریخ تمدن 
اسامی تقسیم می شود به عصر شــکوفایی که عصر علم و ایمان 
است و عصر انحطاط که علم و ایمان توأمان انحطاط یافته اند.« 
)مطهری، انسان و ایمان، ص21(. او بدین ترتیب می خواهد نتیجه 
بگیرد که علم و ایمان مکمل یکدیگرند و جهان بینی دینی و علمی 

با یکدیگر تعارض ندارد.

آزادی در اندیشه مطهری 
استاد مطهری)ره( آزادی را به معنای عدم مانع در راستای شکوفایی 
استعدادها و عدم تحصیل جبرآمیز چیزها برای بشر می داند که 
در واقع از آن جهت که بشــر موجودی اســت که باید اختیارا  و در 
ع و کشــمکش به کمال خود برســد، آزادی برای وی  صحنه تناز
ضروری است. ایشــان با تفکیکی که بین انســان و حیوان و گیاه 
گرچه به حقوق حیوان و گیاه اذعان دارد، اما آزادی را  می کنند، ا
از »مختصات انســان« به شــمار می آورد. افزون بر این، »آیت الله 
مطهری« با نقد فلسفه اروپایی از آن رو که لازمه احترام به حیثیت 
ذاتی انسان را احترام به خواسته ها، تمایات، پسندها و انتخاب ها 
گر موهون ترین و سخیف ترین  می داند؛ مثاً هر عقیده ای حتی ا
عقیده باشد، محترم است، بر این نکته اذعان دارد که که آزادی را 
عاوه بر آزادی دیگران، مساله خود فرد و همچنین مساله اجتماعی 
می تواند محدود کند. زیرا لازمه حق طبیعی و حیثیت ذاتی انسان 
لزوم احترام است، اما لازمه و لزوم احترام کاری به کار او نگذاشتن 
نیســت. بلکه لازمه آن این اســت که هر عملی که استعدادهای 

شهید مطهری)ره( 
کمرنگ شدن حضور دین در 
جامعه و معنویت را به خوبی 

درک کرد و به این نکته اساسی 
توجه یافت که باید با نگرش 
همه جانبه به دین و دیدی 
اصلاح گرایانه در اندیشه و 
تفکر دینی، به پرسش های 

نوین در قبال دین جواب داد. 
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طبیعی را رشد بدهد، جایز بشماریم.
بر این اساس به نظر مطهری تکامل طبیعی انسان ایجاب می کند 
گر زاییده  کد می کند، حتی ا که هر عقیده ای که نیروی کمال را را
انتخاب او باشــد بایــد آن »زنجیــر را ولو بــه زور از دســت و پای آن 
انسان ها باز کرد و هر عقیده ای که نیروهای او را آزاد می کند و او را 
در مسیر تکامل رهبری می کند و او زاییده انتخاب خود انسان ها 
گر امکان تحصیل دارد،  نباشــد، باید به انســان عرضه داشــت و ا

باید تحصیل کرد«.
کـــرم آنـــگاه که   ایشـــان بـــرای تاییـــد مدعـــای خـــود بـــه اقـــدام رســـول ا
بـــا عصـــا بـــه بت هـــا اشـــاره کـــرد و فرمودنـــد: و قـــل جاءالحـــق و زهـــق  
الباطـــل ان الباطـــل کان زهوقـــا« )اســـراء، 81( تمســـک می جویند. 
از نظـــر شـــهید مطهـــری آزادی بـــه مثابـــه »تکلیـــف« بـــوده و آن بر دو 
قســـم آزادی معنـــوی و آزادی اجتماعـــی اســـت. بـــه نظـــر او، انســـان 
ــری  ــات فکـ ــده خرافـ ــرده و بنـ ــود را بـ ــت خـ ــف اسـ ــه مکلـ از آن رو کـ
ــرار ندهـــد، آزادی جنبـــه »درونـــی و باطنـــی«  و هـــوای نفســـانی قـ
داشـــته و از آن رو که دیگران وظیفـــه دارند در برابـــر او، قید و بندی 
ایجاد نکننـــد، آزادی جنبـــه »خارجـــی و بیرونـــی« دارد. )مطهری، 

یادداشـــت های اســـتاد مطهـــری، صـــص 80-71(

صدرای انقلاب
شهید مطهری)ره( کمرنگ شدن حضور دین در جامعه و معنویت 
را به خوبی درک کرد و به این نکته اساســی توجه یافت که باید با 
نگرش همه جانبه به دین و دیدی اصاح گرایانه در اندیشه و تفکر 
دینی، به پرسش های نوین در قبال دین جواب داد. از این رو در 
ح است. نوشتارهای وی  آثار او کمترین معماهای کهن دین مطر
دائرۃ المعارفی از مسائل اسامی است که تاش های او را در معرفی 
ح و هویدا می سازد.  اسام به مثابه یک ایدئولوژی همه جانبه مطر
این سعی و تاش بدون شک در پاسخ به چالش هایی است که از 
همه سو متوجه دین و تفکر دینی در زمان او انجام می شده است و 
نتیجه دفاع وی از کلیت آموزه دینی است که در درون خود متضمن 
ح بحث های مهمی از مفاهیم ذاتاً سیاسی و اجتماعی شیعی  طر
و اسامی است. او به خوبی دریافت که انسان معاصر به ابزارهایی 
مجهز شده که هرگز پیشینیان از آنها شناختی نداشته اند، لذا سعی 
کرد حوزه های جدید مطالعاتی را بشناســد و با حضور دانشــگاه، 
علی رغم انتقادهای تند مخالفان به عنوان یکی از سنت شکنان 
در میان روحانیان حوزه عمل کند و بدیــن ترتیب ادبیات دینی 
را در میــان دانشــجویان و متفکــران در جامعــه توســعه دهــد.
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گفت وگو با پژوهشگر حوزه تاریخ انقلاب اسلامی درباره استاد شهید مطهری؛

حمیدرضا 

مسعودی

ین شخصیت های  »او حاصل عمر من بود«. این جمله  بی مانند در تمام طول حیات امام)ره(، در خصوص یکی از موثرتر
انقلاب اسلامی، خود گویای اهمیت شناخت منش و بینش شهید آیت الله مطهری است. ایشان علاوه بر برخورداری 
وی، در امور ســیاسی - اجتماعــی نیز از جایگاهــی منحصربه فرد برخوردار اســت. آنچه  از جایــگاه علمی و حوز
یخ  وهشگر حوزه تار و با ســرکار خانم الهام دانایی سرشت، نویســنده و پژ در ادامه می آید ماحصل گفت وگوی ســر

انقلاب اسلامی است.

منظومۀ مبارزه و عقلانیت
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در دوره پیش از پیروزی انقلاب، شهید مطهری به عنوان یکی 
از نزدیک ترین یاران نهضت امام خمینی، در چه زمینه هایی 

بیشتر فعالیت داشت؟
عامه متفکر استاد شهید مرتضی مطهری از جمله شخصیت های 
کم نظیر تاریخ معاصر هستند که در طول نهضت اسامی با اثرگذاری 
شگرف نقش بارزی در پیروزی انقاب اسامی داشتند. بر اساس 
خاطرات و روایت های تاریخی، در دوره طاغوت، استاد مطهری با 
گروه فدائیان اسام در ارتباط بودند و سعی در مصالحه میان آنان 
و مرجعیت وقت آیت الله بروجردی داشتند. همچنین گزارش های 
ک حکایت از شرکت و سخنرانی استاد مطهری در محافل و  ساوا
مجامع مخالفان رژیم دارد. سخنرانی هایی که در اعتراض به وضع 
موجود بود. یعنی قبل از شروع نهضت اسامی، استاد مطهری به 
مخالفت با رژیم شاه برخواسته بودند. اما آغاز نهضت امام خمینی 
در ســال 1341 در اعتراض به لایحه  انجمن های ایالتی و ولایتی، 
زندگی سیاسی اســتاد مطهری را وارد مرحله  تازه ای کرد. این بار 
ایشان نقشی برجســته و منحصربه فرد داشتند. شهید مطهری 
یکی از عالمانی بودند که در هدایت و راهنمایی مردم در قیام 15 
خرداد نقشی اساســی و سازنده داشتند و در ســخنرانی آتشین و 
انقابی خود در شب عاشورا به طور صریح و قاطع به محمد رضا 
پهلــوى حمله کردند. بــه دنبال این ســخنرانی حســینی بود که 

استاد مطهرى دستگیر و زندانی شدند.
استاد مطهرى یکی از اعضاى شوراى رهبرى حزب سیاسی اسامی 
و نظامی هیأت هاى مؤتلفه اسامی بودند. بعد از تبعید امام، مهم 
ترین عکس العمل اسامی در برابر این ظلم بزرگ، ترور حسنعلی 
منصور ـ نخست وزیر وقت ـ بود که به دست قهرمانان هیأت هاى 
مؤتلفه اسامی انجام شد و ارشــاد و تأیید استاد مطهرى بود که 

این اقدام خداپسندانه را به ثمر رساند.
به طور کلی پیــش از پیروزی نهضت، عــاوه بر آنکه امــام اعتماد 
ویژه ای به شــهید مطهــری داشــتند و مســئولیت های مختلفی 
را به ایشــان محول کــرده بودند، روحانیــت و مراجع دیگــر هم با 
اعتمــاد کاملی که بــه صاحیت علمی و عملی ایشــان داشــتند، 
از مسئولیت پذیری اســتاد مطهری راضی و خشنود بودند. قشر 

تحصیل کرده و دانشــگاهیان مبارز هم در وجود شهید مطهری، 
اسام شناسی متعهد و قابل اعتماد می دیدند. توده  مردم آشنا با 
ایشان و مخصوصاً بازاریان مسلمان که می توانستند سهم شایان 
 توجهی در پیشــبرد انقاب داشــته باشند، ایشــان را از هر جهت 
شایسته و لایق می دانســتند. درواقع ایشان به خاطر مقبولیتی 
که در میان جبهه های مختلف در تهران و قم داشت، نقطه  اتصال 
و ارتباط این گروه ها و واســطه  انتقال تجربیــات و نظرات گروه ها 
و افراد ورزیده و باسابقه در مبارزه و سیاســت به توده  مسلمان و 
جامعه  روحانیــت، و مهم تر از همه یکــی از وســایل معتبر ارتباط 
مقام رهبری با مردم تهران و مردم با رهبر بودند. چنانچه به اذعان 
مرحوم هاشمی رفسنجانی، »حضور شهید مطهری در این مقطع 
به عنوان یکی از چهره های بسیار معتبر با سه جنبه  مشخص قابل 
توجه اســت: ایشــان مثل یک تیر سه  شعبه از ســه جهت بر قلب 
دشــمن می زد؛ از بازار، دانشــگاه و حوزه نیرو می گرفت و با انتقال 
قدرت از امام به این سه مرکز مردمی، به عنوان نقطه  ارتباط بسیار 
ارزنده و کارآمد و حاّل بسیاری از مشکات انقاب جوان ما بود.«
همچنین مقابله شهید مطهری با انحراف جریان ها و گروه های 
سیاسی در جریان مبارزات مردم علیه سلطنت شاهنشاهی یکی از 
نقاط درخشان کارنامه ایشان محسوب می شود. از جمله اقدامات 
استاد در زمینه مقابله با انحراف گروه ها می توان به مبارزه با خطر 
انحراف ملی گراها اشاره کرد. گوشزد کردن انحراف سازمان منافقین 
و مبــارزه عملی بــا این ســازمان و مبارزه بــا کمونیســت ها از دیگر 
مشخصات فکری و عملی ایشان محسوب می شود. عاوه بر این 
شهید مطهری به طور همه جانبه علیه گروهک تروریستی فرقان 

را وارد عمل شدند و به مقابله با انحراف این گروه پرداختند.
آیت الله مطهرى بعد از پیروزى انقاب اسامی نیز در کنار تداوم این 
مبارزه علیه گروهک های انحرافی، براى تثبیت حکومت اسامی، 
فعالیت هاى بسیار ارزنده و سرنوشت سازى انجام دادند که مفصل 

است و فراتر از این پرسش.

نوع رابطه و فعالیت ایشــان در موضوعــات اجتماعی چگونه 
قابل تبیین است؟ )از نوشتن مقالات در مجلاتی همچون زن 

روز تا فعالیت در حسینیه ارشاد(
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در خصوص سیره و روش شهید مطهری در پاسخ گویی به نیازهای 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی روز، گفتنی است که استاد فرزانه و 
اندیشمند گرانمایه به عنوان متفکری دردمند و عالم به مقتضیات 
زمان، در طول حیــات فکری خــود باتوجه به مقــولات مورد نیاز 
مردم و جامعه، تاش های فراوانی در حوزه احیای دین، آسیب 
شناسی دینی و آســیب شناســی عقاید دینی و زدودن تحریفات 
از معارف و مفاهیم دینی نمودند. ایشان به واقع اسام شناس، 
زمان شناس، جریان شناس و دشمن شناس بودند. آنچه استاد 
شهید در طول  حیات پربرکت خود انجام دادند، وظیفه شناسی 
یك پزشك دردمند و دردشــناس جامعه را می رساند که هنگامی 
که انحرافی پدید می آید، می تواند پیش بینی کند که چه امراض و 
مفاسدی را به دنبال خواهد داشت و این فساد و بیماری در کدام 
گر شایع شود، چه بائی بر سر کشور می آید. درواقع  بخش است و ا
تشخیص اینکه فساد مربوط به ریشه اســت یا برگ یا شاخه، کار 
امثال شــهید مطهری بود که پــس از آن نیز با تمــام توان درصدد 

رفع و درمان آن بر می آمدند.

در حقیقت به اصطاح امروزی می توان گفت که شهید مطهری 
جهادگر تبیین نسبت به مسائل جامعه بودند و در این راه از هیچ 
گی برجسته ایشان بود که به عنوان  اقدامی دریغ نمی کردند؛ ویژ
یک روحانی و با آن پشــتوانه علمی، بی  پروا و با کمال شــجاعت، 
ج از آنچه کــه به طور  خویــش را وارد میدان هایــی می کردند خــار
رسمی  حدود کار یک عالم اسامی بود؛ زیرا در آن روزها در ایران 
حدود رســمی کار عالم اســامی همین بود که یا درسی می گفت 
یا برای مؤمنان ســخنرانی می کــرد، در حالی که ایشــان یک قدم 
جلو می گذاشــتند و می رفتنــد به میدان هــا و عرصه هایــی که در 
آنها از ایمان خبــری نبود و یا ضعیــف بود؛ در آن محیــط به دفاع 
از افکار اســامی و بیان افکار اســامی و مقایســه آن با ســایر افکار 
می پرداختند.  میدان بحث با افکار و مکتب  های دیگر در بســتر 
دانشگاه و مساجد و میدان نوشتن در مجاتی مثل »زن روز« آن 
وقت که مجله ای بود کــه تقریباً اختصاصاً در آن کســانی مطلب 
می نوشتند که چندان کاری با اسام نداشتند؛ در واقع یک مجله 
غرب  زده بود که منتشر می شد. اما وقتی ایشان می دیدند که باید 
از طریق همان تریبون مطالبشان را به مخاطبانی خاص بگویند، 
از وارد شدن در آن میدان نه تنها امتناعی نداشتند، بلکه استقبال 
می کردند. یا زمانی که ارائه خدمات علمی و دینی در جهت نشر و 
تبلیغ و تقویت دین اسام و جذب جوانان به سوی معارف دینی 
در فضایی همچون حســینیه ارشاد بهتر و بیشــتر دیدند، بنیان 
فکری و علمــی آن را گذاشــتند. چنانچــه بی تردیــد دلیل جذب 
جوانان نوآوری هایی بود کــه در آنجا اتفاق می افتــاد، چیزی که 
آن موقع کانون های مذهبی دیگر نداشتند و در نتیجه جوان ها 

هم جذب نمی شدند.
گرچه در این مسیر استاد مطهری همواره مورد نقدها و تهمت های 
گون بودند اما نکته قابل توجه درباره شهید  منتقدان و مخالفان گونا
مطهری این است که ایشــان در تصمیم گیری ها و فعالیت های 
خود، ضمن آنکه اهل تدبیر و رعایت مصلحت - به معنای صحیح 
کنش محور نبودند. به اذعان بسیاری از دوستان و  آن ـ بودند، ولی وا
کنش هایی  اطرافیان استاد شهید، این که گفته یا نوشته شان چه وا
را در پــی خواهد داشــت، در تصمیم بر ارائه آن، یا اساســاً نقشــی 
گر هم در مواردی نقش داشــت، یک امر بسیار فرعی  نداشــت و ا
گر ایشــان می خواســتند به خیلی از  دســت چندم بود. چنانچه ا

امام خمینی به طور کامل از 
گاه  مواضع شهید مطهری آ

بود و می دانستند که آن شهید 
خیلی خوب این انحرافات 
را تشخیص می دهند و با آن 

مبارزه می کنند. امام در مورد 
ایشان می گویند: »مردی که با 
انحرافات مبارزه سرسختانه 

کرد.« 
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ماحظات مرسوم در حوزه و غیر حوزه اهمیت دهند، بسیاری از 
آثار قلمی و زبانی ایشــان هرگز پدید نمی آمد. به طور مثال کتاب 
کنش افرادی که بیش از حد  مســئله حجاب ایشــان، به خاطر وا
سنتی بودند، نباید نوشته می شد و همین طور نظام حقوق زن 
کنش متجدد مآبان. و نه سخنرانی خرافه  در اســام، به خاطر وا

سیزده ایراد می شد و نه مقاله پیرامون محلل نوشته می شد.
به طور کلی شهید مطهری هر جا می دیدند که دین و اسام به هر 
نحوی مورد هدف قرار گرفته اســت بی محابا و بدون ماحظات 
مرسوم، یا اقدام به سخنرانی می کردند و یا اقدام به نوشتن مقاله 
و کتــاب. درخصوص همیــن تالیف کتاب، شــایان ذکر اســت که 
استاد شهید، کتاب را به خاطر رفع نیاز فکری جامعه می نوشتند 
و به موضوعــات اجتماعی مورد غفلــت می پرداختنــد. هر یک از 
کتاب های ایشان نشانه زمینه پرسش و شبهه ای است که در آن 
ح بود،  روز در جامعه خودنمایی می کرد. آنچه برای ایشــان مطر
این بود که کتاب، گره ای از گره های جامعه را بگشاید. خواه این 
کتاب در سطح بالا باشد، که متفکران بزرگ از آن بهره بگیرند یا در 
سطح عموم و توده مردم و لذا شهید مطهری در کنار نگارش اصول 

فلسفه، به نگارش داستان راستان نیز دست زدند. 
گرانه  شهید مطهری، خود درخصوص این تنوع آثار و فعالیت احیا
شــان، در حوزه احیای دین می فرمایند: »نوشته های این بنده 
برخی فلسفی، برخی اجتماعی، برخی اخاقی، برخی فقهی، برخی 
تاریخی است با اینکه موضوعات این نوشته ها کاماً با یکدیگر مغایر 
اســت، هدف همه اینها یك چیــز بود و بس. دین مقدس اســام 
یك دین ناشناخته است، حقایق این دین تدریجاً در نظر مردم 
گونه شده اســت و علت اساســی گریز گروهی مردم، تعلیمات  واژ

غلطی است که به این نام داده می شود...«
در همین راستاست که امام خمینی درباره استاد شهید می فرمایند: 
»آقــای مطهری یك فــرد بود کــه جنبه هــای مختلــف در او جمع 

شده بود.«
یک نکته دیگر نیز در راستای این جهاد تبیین همه جانبه و جامع 
شهید مطهری قابل ذکر است و آن اینکه استاد عاوه بر آنکه توانایی 
ارتباط فکری و مراوده با اقشار مختلف را داشتند، مباحثی را که 
در کتاب هــا یا روزنامه ها و نشــریات و حتی محافل دانشــگاهی و 
ح می شــد، تفکیک و مســائل را تیپ شناسی و  دانشــجویی مطر

دسته بندی می کردند؛ یعنی این طور نبود که از نظر ایشان همه 
این مباحث، ماهیت یکســان و یکدستی داشــته باشند. ایشان 
مسائل را تیپ شناسی و دسته بندی می کردند. یک دسته مسائل 
ناشی از جهل به معارف اسامی بود، یک سری مسائل مربوط به 
شبهات مربوطه بود و یک سری مسائل مربوط به برداشت های 
ک نســبت به آن موضوع و اســتاد ناظر به هریک از  غلط و خطرنا
این دسته ها پاسخ های متفاوتی را به جامعه بالاخص نسل جوان 

ارائه می کردند.

علت اعتماد امام به شهید مطهری و اثرگذاری فراوان ایشان 
را چگونه ارزیابی می کنید؟

همانطور که واقف هستید و از ســوال هم بر می آید، میزان عاقه 
مندی و اعتماد امام خمینی به شهید مطهری بسیار زیاد بود. عاقه 
و اعتماد امام به شهید مطهری و روابط این دو نفر، به سال های 
بسیار گذشته بازمی گردد یعنی به همان دوره ای که شهید مطهری 
در قم تحصیل می کردند. شهید مطهری از سال 1315 به قم رفتند 
و بعدها امام را می شناسند. امام 12 ســال استاد شهید مطهری 
بودند و گاهی به حجره شــهید مطهری می آمدند. امام، اســتاد 
مطهری را از نظر هوش، استعداد علمی، تقوا، تهذیب نفس و خلوص 
نیت و همچنین از حیث تفکر و نگاه درست اجتماعی و سیاسی 
به طور کامل می شناختند لذا به ایشــان کاماً اعتماد داشتند و 
گر استاد مطهری پیشــنهادی می دهند، برای  می دانستند که ا
منفعت خودش نیست و نگاه الهی دارند. در همین راستا شهید 
مفتح در یکی از سخنرانی هایشان که ظاهراً در چهلم شهید مطهری 
بود گفته اند )نقل به مضمون( که ما هر وقت حرفی داشــتیم به 
شهید مطهری می گفتیم تا به امام بگوید چون می دانستیم امام 

ایشان را قبول دارد و سخنش را می پذیرد.
شــاید بتوان از دیگر دلایل ایــن عاقه و اعتمــاد را در نگاه عقانی 
شهید مطهری جستجو کرد و و تفاوت استاد شهید نزد امام نسبت 
به سایر افراد را در همین نگاه عقانی ژرف نگرانه شهید مطهری 
دانست. استاد نگاه عقانی به هستی و انســان و دین داشتند و 
از منظر ایشان عقانیت زیرساخت و استخوان بندی دین است. 
از سوی دیگر شهید برایشان مهم بود که حرف اسام به گوش همه 
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برسد و حتی آن زنان که الگویشان مجله زن روز است، این حرف ها 
را هم بشنود. این تقیدی که آقای مطهری داشت، معلوم است 
امام ایشان را این میزان دوست می داشتند و معتمد امام بودند. 
گرد امام بودند که در معرفی  درواقع شهید مطهری مبرزترین شا
جامعیت دین برای عامی و عارف دارای جامعیتی کم نظیر بودند.

همچنین حساسیتی که استاد مطهری درباره حفظ خلوص فکری 
نهضت اسامی داشتند، بسیار مورد توجه امام بود؛ چون شهید 
مطهری به شدت اصرار داشتند که نضهت اسامی باید فقط در مسیر 
اسام حرکت کند. ایشان اصالت را به مبارزه نمی دادند و از منظرشان 
راه و مسیر بر نفس مبارزه تقدم داشت. امام خمینی به طور کامل از 
گاه بود و می دانستند که آن شهید خیلی  این موضع شهید مطهری آ
خوب این انحرافات را تشخیص می دهند و با آن مبارزه می کنند. امام در 
مورد ایشان می گویند: »مردی که با انحرافات مبارزه سرسختانه کرد.« 
امام تعبیرهایی درباره شــهید مطهری به کار برده انــد که درباره 
هیچ کــس بــه کار نبرده انــد. اینکه بعد از شــهادت ایشــان گفتند 
مطهری پاره تن من بود یک تعارف نبود بلکه واقعاً ایشان را پیوسته 
به خود می دانستند. بعد از شهادت استاد، امام دو روز در مدرسه 
فیضیه به ســوگ نشســتند و پیام بلند بالایی در شهادت ایشان 
دادند و ایشان را متفکر، فیلسوف، فقیه عالی مقام و فردی که در 

فنون مختلف اسام و قرآن کریم کم نظیر بود معرفی کردند. امام در 
همین پیام می فرمایند: »مطهری که در طهارت روح و قوت ایمان 
و قدرت بیان کم نظیر بود ...« در دومین سالگرد شهادت استاد 
مطهری باز امام پیامی صادر کردند و در آن ایشان را اسام شناس 
عظیم الشأن خواندند و در سومین سالگرد نیز درباره شهید مطهری 
سخن گفتند و آثار ایشان را بی استثنا خوب و انسان ساز دانستند. 
امام درباره فرد دیگری این کار را نکرده اند. همین تعابیر نیز بیانگر 

دلیل این عاقه و اعتماد نیز می باشد. 
به طور کلی می توان تقوای آن شــهید، مکتب شناســی ایشــان و 
جامعیت ایشــان و و دوراندیشــی و آینده نگری و حساسیتشــان 
نسبت به انحرافات از عوامل اصلی اعتماد امام به شهید مطهری 
کــه ســبب می شــد در بســیاری از تصمیم گیری هــای  برشــمرد 
مهــم نظــرات و پیشــنهادات شــهید مطهــری را می پذیرفتنــد و 
ایشــان در بســیاری از انتصابــات اوایــل انقــاب موثــر بودنــد. به 
دلیــل همیــن اعتمــاد بود کــه امــام تــا زمانی کــه تأییدیه شــهید 
مطهــری را دریافت نمی کردنــد، دربــاره بســیاری از تصمیمات و 
حوادث اقدام نمی کردند. چنانچه مرحوم هاشــمی رفسنجانی 
می گویــد: »مرکــز هدایــت انقــاب در داخــل کشــور و هماهنگــی 
آن با رهبــری حضرت امــام خمینی منزل اســتاد مطهــری بود.«



پرسمان

بازخوانی مهمترین اقدامات دولت فرانسه در حمایت از صدام در جنگ تحمیلی؛
حامیِ  متجاوز

کاوی نقش انگلیس در جنگ تحمیلی علیه ایران؛ وا
«  از دیکتاتورِ عراق   حمایت های »روباه پیر

بررسی نقش آلمان در جنگ تحمیلی علیه ایران؛
 متهم جنایات شیمیایی
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حامیِ  متجاوز
کبری سنگوری زاده

بازخوانی مهمترین اقدامات دولت فرانسه در حمایت از صدام در جنگ تحمیلی؛

ین قدرت های اقتصادی  و برتر وه ۵+۱ هستند و جز کنون عضو گر سه کشور »فرانسه«، »انگلیس« و »آلمان« که ا
وپا به حساب می آیند و در ماه های اخیر نیز دخالت هایی در امور داخلی کشورمان داشتند، در جنگ  و سیاسی ار
وپایی نقش داشــتند و به حمایت و پشتیبانی از صدام حسین  تحمیلی عراق علیه ایران بیش از دیگر کشورهای ار

یم بعث عراق پرداختند. ژ و ر
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فرانســـه یکـــی از مهمتریـــن و بزرگتریـــن حامیـــان تســـلیحاتی عـــراق 
بـــود و در مقایســـه بـــا ســـایر کشـــورهای غربـــی بیشـــترین تســـلیحات 
گـــذار کـــرد. صـــدام در ژوئیـــه 1980  مورد نیـــاز عـــراق را به آن کشـــور وا
میـــادی و بـــه مناســـبت ســـالگرد روی کار آمـــدن حـــزب بعـــث در 
عـــراق بـــه روزنامه نـــگاران فرانســـوی گفـــت: »حـــالا هنگامـــی کـــه 
ـــده  ـــه مـــا خـــودداری می کنـــد مـــا درمان شـــوروی از تحویـــل ســـاح ب
نمی شـــویم، به جـــای دیگـــر و خاصه بـــه فرانســـه رجـــوع می کنیم.«
حمایت هـــای فرانســـه از رژیـــم بعـــث عـــراق بـــه قـــدری بـــود کـــه بارهـــا 
کنـــش مســـئولان و مقامات جمهـــوری اســـامی ایـــران قرار  مـــورد وا
گرفـــت. بـــه طـــور مثـــال حجت الاســـام والمســـلمین هاشـــمی 
رفســـنجانی پـــس از جلســـه شـــورای عالـــی دفـــاع در تاریـــخ یازدهـــم 
ـــر  ـــئله دیگ ـــت: »مس ـــگاران گف ـــع خبرن ـــال 1361 در جم ـــاه س دی م
نقـــش موذیانـــه و اســـتعماری کشـــور فرانســـه اســـت کـــه بـــا کمـــال 
پررویی عـــراق را به اســـلحه پیشـــرفته مســـلح می کنـــد و تاش های 
ــرنگونی رژیـــم متزلـــزل صـــدام جلوگیـــری  ــا از سـ زیـــادی می کنـــد تـ
کنـــد. کشـــورهای امپریالیســـتی دریافته انـــد کـــه صـــدام رفتنـــی 
اســـت و چـــون امـــکان جمـــع آوری نیـــروی انســـانی ندارنـــد تصمیـــم 
گرفته انـــد کـــه بـــا تجهیـــزات پیشـــرفته عمـــر او را هـــر قـــدر هـــم کـــه 
شـــده طولانـــی کننـــد و باعـــث طولانـــی شـــدن جنـــگ شـــوند و گویـــا 

ـــده اســـت.« ـــم مجـــری ایـــن توطئـــه ش فرانســـه ه

دلایل حمایت فرانسه از صدام
حمایـــت فرانســـه از عـــراق براســـاس قالب هـــای ژئوپلیتیکـــی و 
ایدئولوژیـــک قابـــل بررســـی و تحلیـــل اســـت. فرانســـوی ها بـــه ویـــژه 
سوسیالیست های آن کشور برای موقعیت سیاسی عراق اهمیت 

ویـــژه ای قائـــل بودنـــد. 
افزایش قدرت اقتصادی و نظامی عراق می توانست برای فرانسه 
مطلوب باشـــد. فرانســـه در زمره کشـــورهای صنعتی اروپای غربی 
بـــود کـــه بـــرای رونـــق بخشـــیدن بـــه اقتصـــاد خـــود نیازمنـــد ارتقـــای 
ســـطح همکاری هـــای چندگانـــه بـــا کشـــورهای خاورمیانـــه بـــود. 
جمعیت نسبتاً محدود، درآمد اقتصادی گسترده و حکومت های 
اقتدارگـــرا می توانســـت مطلوبیت هـــای مـــورد نظـــر فرانســـه را در 

سیاســـت های منطقـــه ای تامیـــن کنـــد.
بنابرایـــن فرانســـه منافـــع راهبـــردی و انگیزه هـــای مالـــی قـــوی برای 

بقای یـــک حکومـــت ســـکولار در عراق داشـــت. کمـــا اینکه در ســـال 
1980، 18 درصـــد از نفـــت وارداتـــی فرانســـه از عـــراق تامین می شـــد. 
بســـیاری از پروژه هـــای عمرانـــی عـــراق را نیز شـــرکت های فرانســـوی 
اجـــرا می کردنـــد. در ســـال 1981 نیـــز صـــدور مـــواد غذایـــی بـــه وســـیله 

شـــرکت های فرانســـوی به عـــراق بـــه 4.7 میلیـــارد دلار رســـید.

حمایت های سیاسی از صدام
در نیمـــه دوم دهـــه 1970 فرانســـه روابـــط جدیـــدی بـــا عـــراق برقـــرار 
ــد  ــد و جدیـ ــت واحـ ــر از سیاسـ ــه متاثـ ــتر از آنکـ ــر بیشـ ــن امـ ــرد. ایـ کـ
کمیـــت سوسیالیســـت  ها در  منطقـــه ای اروپـــا باشـــد، متاثـــر از حا

ــود.  ــراق بـ ــتی در عـ ــای سوسیالیسـ ــه و گرایش هـ فرانسـ
دولـــت فرانســـه از ابتـــدای شـــروع جنـــگ نیـــز حمایـــت وســـیع و 
همه جانبـــه ای از عـــراق بـــه عمـــل آورد. در طـــول جنـــگ، ایـــن 
حمایـــت ابعـــاد وســـیع تری یافـــت. ریمونـــد بـــار نخســـت وزیر 
ــرد:  ــار کـ ــراق اظهـ ــورش از عـ ــع کشـ ــت قاطـ ــاره حمایـ ــه دربـ فرانسـ
ـــه  ـــد، بلک ـــک می کن ـــراق کم ـــه ع ـــی ب ـــر نظام ـــا از نظ ـــه تنه ـــه ن »فرانس
کشـــور دارد.«  قراردادهـــای اقتصـــادی و فرهنگـــی نیـــز بـــا ایـــن 
وی در توجیـــه مواضـــع پاریـــس در مـــورد تجـــاوز عـــراق نیـــز گفـــت: 
ک خـــود. عـــراق  »عـــراق هیـــچ کاری نمی کنـــد جـــز پـــس گرفتـــن خـــا
بـــرای بـــه دســـت آوردن ســـرزمین هایش طبـــق معاهـــده 1975 
کـــرده اســـت، می جنگـــد.« کـــه ایـــران آن را تصـــرف  میـــادی 
ک نخســـت وزیر وقـــت فرانســـه هـــم دربـــاره رابطـــه عـــراق بـــا  شـــیرا
ــا عـــراق پیونـــد دوســـتی مســـتحکمی  فرانســـه گفـــت: »فرانســـه بـ
دارد کـــه از ایـــام زمامـــداری ژنـــرال دوگل پـــا گرفتـــه اســـت و مـــن از 
ـــال  ـــار در س ـــرای اولیـــن ب ـــت را ب ـــئولیت ریاســـت دول ـــه مس ـــی ک زمان
1974 برعهـــده گرفتـــم ســـعی کـــردم دامنـــه ایـــن پیونـــد را گســـترش 

دهـــم و از آن ســـال ایـــن پیونـــد عمیق تـــر شـــد.«
پـــس از پیـــروزی ایـــران در عملیـــات بیـــت المقـــدس و آزادســـازی 
خرمشـــهر، جنـــب و جـــوش بســـیاری در فرانســـه بـــه وجـــود آمـــد. 
کلودشیســـون وزیـــر روابـــط خارجـــی بـــه دعوت عربســـتان ســـعودی 
در تاریخ 8 خرداد 1361 عازم ریاض شد. باتوجه به شرایط خاص 
زمانی و پیروزی های نیروهای ایرانی در آزادسازی خرمشهر و اعام 
ایـــن مطلـــب از ســـوی میتـــران کـــه منطقـــه خاورمیانـــه بـــرای غـــرب 
ـــرژی مـــورد نیـــاز محســـوب می شـــود،  یـــک حـــوزه حیاتـــی تامیـــن ان
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ایـــن ســـفر حائـــز اهمیـــت بـــود.
ـــور  ـــز قبـــل از تاریـــخ مذک دبیـــرکل کاخ ریاســـت جمهوری فرانســـه نی
در کویت بـــود. از طـــرف دیگـــر وزیر خارجـــه عمان نیـــز در یـــک دیدار 

کراتـــی بـــه عمـــل آورد. رســـمی از پاریـــس در مـــورد منطقـــه مذا

تسلیحاتی که فروخته شد
چهـــار مـــاه پـــس از آغـــاز جنـــگ در فوریـــه 1981، ســـخنگوی وزارت 
خارجـــه فرانســـه اعـــام کـــرد: »فرانســـه 60 فروند میـــراژ از نـــوع اف-1 
را در ادامـــه اجـــرای قـــرارداد ســـال 1977 میـــادی بـــه عـــراق ارســـال 

داشـــته اســـت.« 
فرانســـه تقریبـــاً 40 درصـــد از صـــادرات تســـلیحات خـــود در ســـال 
1982 را بـــه عـــراق اختصـــاص داد. هواپیماهـــای میـــراژ اف-1 عراق 
ــوا  ــا و موشـــک های هـ ــور جنگنده هـ ــن کشـ ــدند و ایـ ــی شـ عملیاتـ
ــا  ــا آنهـ بـــه هـــوای ماژیـــک-1 ســـاخت فرانســـه را بـــه کار گرفـــت و بـ
توانســـت از زوال تدریجـــی قـــدرت عملیاتـــی نیـــروی هوایـــی ایـــران 
بـــه دلیـــل نبـــود قطعـــات یدکـــی و پشـــتیبانی فنـــی، بهره بـــرداری 
کنـــد و بـــه موفقیت هـــای بســـیاری در جنـــگ هوایـــی دســـت یابـــد.

عراق برای حمله به کشـــتی ها در خلیـــج فارس نیاز به تســـلیحات 
داشـــت. بـــه همیـــن دلیـــل بـــرای بـــه دســـت آوردن هواپیماهـــای 
ـــک های  ـــت از راه دور موش ـــه می توانس ـــوی ک ـــوپراتاندارد فرانس س
گزوســـه را پرتـــاب کنـــد، اصـــرار می ورزیـــد. قابلیـــت موشـــک های  ا
گزوســـه در جنگ فالکند/ مالویناس، بین انگلســـتان و آرژانتین  ا
بـــه اثبـــات رســـیده بـــود. طـــارق عزیـــز کـــه در مـــاه مـــه 1983 از پاریس 
ـــرد. در  ـــرد، تقاضـــای دریافـــت تســـلیحات فـــوق را بیـــان ک دیـــدن ک
کتبـــر همـــان ســـال، 5 فرونـــد هواپیمـــای پیشـــرفته ســـوپراتاندارد  ا
ـــه  ـــه عـــراق تحویـــل داده شـــد ک گزوســـه ب ـــه موشـــک های ا مجهـــز ب

ـــرای حملـــه بـــه کشـــتی  ها گردیـــد. باعـــث برتـــری مســـلم عـــراق ب
دولت فرانســـه پیش از این نیـــز چندین فرونـــد بالگرد ســـوپرفرلون 
که قادر بودنـــد هماننـــد هواپیماهای ســـوپراتاندارد موشـــک های 
گزوســـه را پرتاب کننـــد، به دولـــت عراق تحویـــل داده بـــود. دولت  ا
عراق با اســـتفاده از ایـــن هواپیماهـــا و بالگردها، از آغاز ســـال 1984 
ـــا شـــدت و گســـترش بیشـــتری از ســـر گرفـــت  جنـــگ نفتکش هـــا را ب
و در ســـال های جنـــگ صدهـــا کشـــتی را بـــا اســـتفاده از همیـــن 

تســـلیحات مـــورد هـــدف قـــرار داد.
کارخانـــه  احـــداث  بـــا  بودنـــد  امیـــدوار  عراقی هـــا  همچنیـــن 
هواپیماســـازی »ســـعد 25« و انتقـــال تکنولـــوژی، هواپیمـــای 
آموزشـــی آلفـــا جـــت 134 محصـــول مشـــترک آلمـــان و فرانســـه تولید 
کننـــد. عـــراق در مرحلـــه پایانـــی می توانســـت هواپیمای میـــراژ 2000 
ــرواز  ــاع پاییـــن پـ ــه در ارتفـ ــد کـ ــوان بمب افکـــن جدیـ ــه عنـ اس را بـ
می کـــرد و دســـتگاه رادار آن می توانســـت دفـــاع هوایـــی را گمـــراه 

ســـازد، تولیـــد کنـــد. 
عاوه بـــر این هـــا فرانســـه موشـــک های هـــات و میـــان، بالگردهای 
ـــای  ـــس و توپ ه ـــای ام - ایک ـــوت و گازل و تانک ه ـــون ال سوپرفرس

155 میلی متـــری خـــودکار بـــه عـــراق فروخـــت.  
وفیـــق الســـامرایی از افســـران ارشـــد ارتـــش بعث عـــراق نیـــز در کتاب 
ویرانـــی دروازه هـــای شـــرقی کمک هایـــی کـــه در طـــول جنـــگ بـــه 
ح ذیـــل اعـــام کـــرده اســـت:  ــرازیر شـــد را بـــه شـــر ســـوی عـــراق سـ
ورود هواپیماهـــای میـــراژ اف-1 ســـاخت فرانســـه کـــه در مقایســـه 
ــوردار  ــرفته تری برخـ ــزات پیشـ ــا هواپیماهـــای شـــوروی از تجهیـ بـ
بودنـــد. بهبـــود وضعیـــت موشـــک های هـــوا بـــه هـــوا، بـــا ســـوار کردن 
موشک های »ماژیک« ساخت فرانسه در هواپیماهای میگ 21 

فرانسه یکی از مهمترین و 
بزرگترین حامیان تسلیحاتی 
عراق بود و در مقایسه با سایر 

کشورهای غربی بیشترین 
تسلیحات مورد نیاز عراق را به 

گذار کرد. آن کشور وا
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و دســـتیابی بـــه توپ هـــای 155 میلی متـــری خودکششـــی ســـاخت 
فرانسه و اجاره کردن هواپیمای سوپراتاندارد ساخت فرانسه در 
گزوســـه هـــوا - دریا  اوایـــل ســـال 1984 کـــه مجهـــز بـــه موشـــک های ا
بودنـــد و نقـــش بســـزایی در هـــدف قـــرار دادن خطوط حمـــل و نقل 

دریایـــی بـــه ویـــژه خطـــوط نفتـــی ایفـــا کردنـــد.
کـــه در مـــوارد متعـــددی  او همچنیـــن اظهـــار داشـــته اســـت 
کشـــورها از جملـــه فرانســـه  ســـرویس های اطاعاتـــی برخـــی از 

اطاعاتـــی راجـــع بـــه ایـــران در اختیـــار عـــراق قـــرار دادنـــد.
بـــه هـــر ترتیـــب حجـــم تســـلیحات ارســـالی از فرانســـه بـــه عـــراق آنقـــدر 
زیـــاد بـــود کـــه در اواســـط ســـال 1986 میـــادی حتـــی هواپیماهـــای 
غیرنظامی خطوط هوایی بغداد - پاریس نیز به حمل جنگ افزار 
پرداختند. در سال 1986 میادی سازمان های اطاعاتی فرانسه 
گـــر فرانســـه فقـــط ســـه هفته ســـاح به عـــراق ارســـال  بـــرآورد کـــرد کـــه ا

نکند، آن کشـــور شکســـت خواهد خورد.

ارزش دلاری معاملات
فرانسه به طور شفاف و در سطح رسمی، موضع خود را حمایت از 

عراق اعام کرد. منافع تجاری و تسلیحاتی پاریس با بغداد، قبل 
از شـــروع جنگ کم و بیش در جریان بود. این کشور در سال های 
1977 و 1978 میادی، دو میلیارد دلار اسلحه به عراق فروخت.
در فاصلـــه ســـال های 1977 میـــادی تـــا 1980 میـــادی نیز فرانســـه 
معادل چهار میلیارد دلار اسلحه به عراق فروخت. پیچیده ترین 
تجهیزات نظامی و تســـلیحات توسط دولت این کشـــور در اختیار 
ارتـــش بعـــث عـــراق گذاشـــته شـــد. بنابـــر گـــزارش مجلـــه نیوزویـــک، 
فرانســـه در طول جنگ تقریبـــا 16.6 میلیارد دلار ســـاح پیشـــرفته 
گزوســـه بـــه عراق  از جملـــه 133 فروند میـــراژ اف-1 و موشـــک های ا
فروخـــت. عراقی ها یـــک قـــرارداد 6.5 میلیارد دلاری تحـــت عنوان 
»پـــروژه فـــاو« بـــا ســـه شـــرکت خصوصـــی فرانســـوی امضـــا کردنـــد. 
عراقی هـــا پیش بینـــی کـــرده بودنـــد که طـــی ســـه مرحله، از ســـاخت 
هواپیمـــا و صنعـــت فضایـــی برخـــوردار شـــوند و بـــه جـــای تعمیـــر و 
ارائـــه خدمـــات بـــه میراژهـــای اف-1 در فرانســـه، در کشـــور خـــود بـــه 
ایـــن کار اقـــدام کننـــد. فرانســـه در ســـال های 1982 و 1983 نیـــز 
ـــرد.  ـــال ک ـــراق ارس ـــه ع ـــاح ب ـــک س ـــارد فران ـــغ 41 میلی ـــادی مبل می
مشـــکات مالـــی عـــراق بـــرای بازپرداخـــت هزینـــه دریافـــت ســـاح 
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ـــرای فـــروش  ـــا عربســـتان ســـعودی موافقـــت خـــود را ب ســـبب شـــد ت
نفـــت از جانـــب عـــراق بـــه فرانســـه اعـــام کنـــد.

نقش فرانسوی ها در اتمی شدن عراق
کتـــور اتمـــی و فراهـــم  ـــر این هـــا، فرانســـوی ها در ســـاخت را افـــزون ب
کـــردن زمینـــه دســـتیابی عـــراق بـــه ســـاح اتمـــی نقـــش برجســـته ای 
داشتند. صدام در سال 1976 به فرانسه سفر کرد و ضمن بازدید 
از آن کشـــور موفـــق شـــد قراردادهـــای متعـــددی را در زمینـــه برپایی 
ک(، تجهیـــز عـــراق بـــه تکنولـــوژی و  کتـــور اتمـــی در عـــراق )اوزیـــرا را
کارشناســـان اتمـــی و همچنیـــن نظـــارت فرانســـه بـــر ایجـــاد متـــروی 

بغـــداد و غیـــره بـــه امضـــا برســـاند.
موافقتنامـــه هســـته ای عـــراق بـــا فرانســـه کامـــاً ســـری بـــود و طـــی 
کنش گـــر  آن دولـــت فرانســـه و شـــرکت های فرانســـوی بـــرای ارائـــه وا
هســـته ای، کارشـــناس و ســـوخت هســـته ای بـــا عـــراق بـــه توافـــق 
رســـیدند. همچنیـــن فرانســـوی ها در زمـــان ریاســـت جمهوری 
والـــری ژیسکاردســـتن، نماینـــده خـــود را بـــه عـــراق فرســـتادند؛ او 
ـــه وی  ـــرد و ب ـــاع وقـــت عـــراق ماقـــات ک ـــر دف ـــان خیـــرالله وزی ـــا عدن ب
ــای  ــای اعطـ ــدی زمینه هـ ــورت جـ ــه صـ ــه بـ ــه فرانسـ ــاع داد کـ اطـ
بمـــب اتمـــی بـــه عـــراق را بررســـی می کنـــد. او گفـــت: »می تـــوان 
ـــب  ـــن بم ـــگ ای ـــردن جن ـــف ک ـــه متوق ـــران ب ـــردن ای ـــور ک ـــرای مجب ب

را بـــه هـــدف مشـــخصی پرتـــاب نمـــود.«

ارتباطات فرانسه و عراق در پایان جنگ
در ســـال 1366 برنامه های تسلیحاتی عراق شـــتاب بی سابقه ای 
پیدا کرد، بـــه گونه ای کـــه از آن به عنـــوان »انقاب در تاسیســـات و 
نهـــاد نظامـــی عـــراق« یـــاد می شـــود. ضمـــن اینکـــه شـــبکه تدارکاتـــی 
عـــراق نیـــز از این ســـال بـــه نحـــو بی ســـابقه و چشـــم گیری فعال شـــد. 
عراقی هـــا در ایـــن مرحلـــه توانســـتند از شـــوروی، آمریـــکا، فرانســـه و 
آلمـــان تجهیـــزات و تکنولـــوژی پیشـــرفته خریـــداری کنند. فرانســـه 
در کمتـــر از دو ســـال، حـــدود 5.6 میلیـــارد دلار اســـلحه و تجهیزات 

نظامـــی بـــه عـــراق فروخـــت.
ــی و  ــای بازرگانـ ــز قراردادهـ ــارد دلار نیـ ــا 4.7 میلیـ ــر این هـ ــاوه بـ عـ
غیرنظامـــی میان دو کشـــور منعقد شـــد. حداقـــل 7 میلیـــارد دلار از 
مجموع معامات عراق و فرانسه به صورت وام و اعتبارات اعطایی 
فرانســـه بـــود کـــه در صـــورت تغییـــر حکومـــت عـــراق و جایگزینـــی آن 
بـــا حکومتـــی تحـــت نفـــوذ ایـــران، بـــا خطـــری جـــدی روبـــرو می شـــد.
ضمـــن اینکـــه براســـاس اعـــام موسســـه بین المللـــی مطالعـــات 
اســـتراتژیک لنـــدن، فرانســـه در ســـال های 1985 و 1986 حـــدود 

ــار بغـــداد گذاشـــت.  5 میلیـــارد دلار وام دیگـــر در اختیـ
همچنین فرانسه در جریان نبرد ایران و آمریکا در خلیج فارس که 
در بازه زمانـــی پایـــان جنگ به وقوع پیوســـت بـــه حمایـــت از آمریکا 
پرداخـــت. بـــه طـــور مثـــال میتـــران رئیس جمهـــور فرانســـه پـــس از 
حملـــه آمریکا به کشـــتی ایران اجـــر در حمایـــت از آمریکا اعـــام کرد: 
»من توضیحـــات آمریکا را شـــنیدم. به نظرم حق با آمریکاســـت... 
آنچـــه حقیقـــت دارد ایـــن اســـت کـــه در آب هـــای بین المللـــی بـــه 
ــاً طبیعـــی اســـت کـــه  ــا تجـــاوز، کامـ محـــض احســـاس تهدیـــد و یـ
ــرا ایـــن یـــک دفـــاع  بایـــد از روش هـــای دفاعـــی اســـتفاده کـــرد، زیـ
قانونـــی اســـت. ایـــن مطلـــب دربـــاره ی فرانســـه نیـــز صـــادق اســـت.«
همزمان با ایـــن اقدامـــات، پاریس همـــواره از پرداخـــت بدهی یک 
ــارد دلاری خـــود بـــه ایـــران طفـــره می رفـــت. سیاســـت های  میلیـ
غیردوستانه فرانسه نسبت به جمهوری اسامی ایران همچنان 
ادامـــه داشـــت تـــا ســـرانجام در 17 ژوئیـــه 1987 )26 تیـــر 1366( 
ـــامی  ـــوری اس ـــا جمه ـــود را ب ـــی خ ـــط سیاس ـــه رواب ـــور یکجانب ـــه ط ب

ـــرد. ایـــران قطـــع ک
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وپایی نیز در جنگ  علاوه بر فرانسه، تعداد دیگری از کشورهای ار
وش تسلیحات و یا با  تحمیلی عراق علیه ایران نقش داشتند و با فر
یم بعث  ژ انجام اقدامات سیاسی و بین المللی به حمایت از صدام و ر
عراق پرداختند. انگلیس که در منطقه غرب آسیا سابقه اشغالگری 
رگ در جنگ جهانی  دارد و در ایران جنایت هایی همچون قحطی بز

اول رقم زد، از جمله آن کشورهاست.

کاوی نقش انگلیس در جنگ تحمیلی علیه ایران؛ وا

حمایت های »روباه پیر«
 از دیکتاتورِ عراق  
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آغاز خصومت ها قبل از جنگ
انگلســـتان معمولًا اولیـــن کشـــور اروپایی بـــوده کـــه در اختاف های 
سیاسی آمریکا و ایران، مرتباً از آمریکا حمایت کرده است. انگلیس 
همواره مواضعی همســـو بـــا آمریـــکا در برابر ایـــران اتخاذ کرده اســـت. 
در حادثـــه گروگان گیـــری ســـفارت آمریـــکا در تهـــران نیـــز انگلســـتان بـــا 
آمریکا همکاری کرد. طبق اســـنادی که چند ســـال پیـــش مارگارت 
تاچر نخســـت وزیر وقت انگلیس منتشـــر کرد، وی در پاســـخ به نامه 
خصوصـــی کارتـــر در مـــورد همـــکاری انگلیـــس بـــا ایـــالات متحـــده در 
حمله نظامی به ایران از همکاری خودداری ورزیـــده و این اقدام را 
خطری برای دیپلمات های انگلیســـی در تهران تلقی کرده است. 
البتـــه نخســـت وزیر انگلیـــس پـــس از پایـــان عملیـــات طبـــس، کارتـــر را 
برای شـــجاعت او در اقدام برای آزاد کردن گروگان ها تحسین کرد.

همچنین پنج روز پس از شکســـت تهاجـــم نظامی آمریکا بـــه ایران، 
در 10 اردیبهشـــت 1359 گروهـــی بـــه ســـفارت ایـــران در لنـــدن حملـــه 
کردنـــد و تمـــام امـــوال و همـــه 20 نفـــر اعضـــای ســـفارت را در اختیـــار 
گرفتنـــد. پلیـــس انگلیـــس در زمـــان حملـــه گروگان گیـــران به ســـفارت 

کنشـــی نشـــان نـــداد.  ایـــران از خـــود وا
ــتان  ــتان را عربسـ ــران در انگلیـــس، خوزسـ ــفارت ایـ ــغالگران سـ اشـ
خواندنـــد و مدعـــی شـــدند کـــه بایـــد بـــه ایـــن منطقـــه خودمختـــاری 
داده شـــود. گروگان گیـــران اعـــام کردنـــد کـــه آماده انـــد بـــه محـــض 
اینکـــه جمهـــوری اســـامی گروگان هـــای آمریکایـــی را در تهـــران آزاد 
کنـــد، آنهـــا هـــم گروگان هـــای ایرانـــی را آزاد کننـــد. امـــا مقامـــات ایرانی 
و اعضـــای بـــه گـــروگان  گرفتـــه شـــده ســـفارت ایـــران در لنـــدن در برابـــر 
خواســـت گروگان گیـــران از خـــود مقاومـــت نشـــان دادنـــد و تســـلیم 
ـــت در 15 اردیبهشـــت پلیـــس  ـــدند. در نهای ـــان نش خواســـته های آن
انگلیس به تروریست ها حمله و سفارت را آزاد کرد. گفتنی است در 
گوســـت 1980 یعنی یک ماه قبل از آغاز جنگ عراق علیه ایران نیز  آ
چهار انگلیسی به اتهام جاسوسی در ایران دستگیر شدند. چنین 
مسئله ای زمینه های افزایش تضاد ایران - انگلیس را به وجود آورد. 

مشارکت در جنایات شیمیایی
انگلیس در دوران جنگ تحمیلی کمک های تسلیحاتی متعددی 
به عـــراق داشـــت که بعدهـــا در انگلســـتان بـــه »عـــراق گیـــت« معروف 
ـــاح های  ـــراق س ـــل، ع ـــازمان مل ـــای س ـــی از گزارش ه ـــر یک ـــد.  بناب ش

خود را از 150 شرکت که برخی از آنها انگلیسی بودند، دریافت کرد. 
دولـــت عـــراق از ســـال 1975 از حدود 12 شـــرکت انگلیســـی تجهیزات 
دریافـــت کـــرد. همچنیـــن انگلیـــس بـــا 11 شـــرکت بـــه برنامـــه اتمـــی 

عـــراق کمـــک کـــرد.
ـــه  ـــیمیایی ب ـــای ش ـــال کمک ه ـــس در ارس ـــه انگلی ـــود ک ـــه می ش گفت
ـــو بی بی ســـی در 10 اوت  ـــز نقـــش داشـــت. طبـــق اعـــام رادی عـــراق نی
1990 یـــک منبـــع وزارت خارجـــه ی انگلیـــس فـــاش کـــرد کـــه انگلیس 
مقـــداری مـــواد شـــیمیایی کـــه در ســـاخت ســـاح های شـــیمیایی 

ـــرده اســـت. ـــه عـــراق صـــادر ک اســـتفاده می شـــود، ب
شـــرکت های انگلیـــس بـــه نام هـــای کمپوزیتـــا، بوگـــو، ماتریکـــس 
ک، ویلـــکاس،  چرچیـــل، آیرونـــس پیـــس، تـــک نیســـترون، بابـــکا
کسپورت، میداینترنشنال، هانی ول، یونیسیز،  بریتش پترولیوم ا
ک ول، هیولـــت بـــکارد و پورتـــون داون بـــا عـــراق در  اســـپری کـــرپ، را

تولیـــد ســـاح های شـــیمیایی همـــکاری داشـــتند. 
البتـــه انگلیـــس در 22 دســـامبر 1983 اعـــام کـــرد کـــه در مقابـــل، 10 
هـــزار بســـته حفاظتـــی ضـــد شـــیمیایی نیـــز بـــه ایـــران فروختـــه اســـت.

روزنامه الکترونیکی القبس نیز از قول کارشناسان و گزارش ارسالی 
از عـــراق اعام کـــرد که 23 شـــرکت انگلیســـی در لیســـت فروشـــندگان 

ســـاح های شـــیمیایی و هســـته ای به عـــراق قـــرار دارند.
همچنیـــن روزنامـــه ایندیپندنـــت در گزارشـــی در خصـــوص تولیـــد 
ساح های شیمیایی در عراق درباره نقش کشورهای کمک کننده 
به عراق نوشـــت: »به رغم منع فروش مواد شیمیایی برای مقاصد 
نظامی، شـــرکت های بریتانیا، آلمـــان غربی، هلنـــد، اتریش، بلژیک 
و ایتالیـــا از قـــرار معلوم در طرح های ســـاخت ســـاح های شـــیمیایی 

بـــه عـــراق کمـــک می کردنـــد.«

سایر کمک های تسلیحاتی
یکـــی دیگـــر از اقدامـــات انگلیـــس در رابطـــه بـــا جنـــگ ایـــران و عـــراق، 
در حـــوزه دریایـــی بـــود. حکومـــت بریتانیـــا ارتبـــاط نزدیـــک بـــا 
سازمان های کشتیرانی بریتانیا داشت و از طریق آنها توصیه هایی 
بـــرای کشـــتی های فعـــال در خلیـــج فـــارس صـــادر کـــرد. خدمـــات 
مشـــخصی نظیـــر جمـــع آوری قطعـــات موشـــکی منفجـــر نشـــده پـــس 
ـــت  ـــل دریاف ـــلطنتی در مقاب ـــی س ـــروی دریای ـــط نی ـــات، توس از حم

ــد. ــام می شـ ــه آن انجـ هزینـ
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ـــی  ـــروه رزم ـــک گ ـــس ی ـــی، انگلی ـــگ تحمیل ـــاز جن ـــا آغ ـــه ب ـــن اینک ضم
ـــه یـــک  ـــرد ک ـــه منطقـــه اعـــزام ک ـــرول ب ـــه آرمیـــا پات کوچـــک موســـوم ب
ناوشـــکن موشـــکی داشـــت و با گروه مشـــاوران ایـــن کشـــور در نیروی 
دریایی عمان و در جزیره ای واقع در تنگه ی هرمز، تقویت می شد. 
همچنین طبق اعام رادیو لندن در 20 مرداد 1366 دولت انگلیس 
اعام کـــرد چهـــار کشـــتی میـــن روب عـــاوه بـــر یک کشـــتی پشـــتیبانی 

به خلیج فـــارس اعـــزام خواهـــد کرد.
یکـــی از پروژه های احداث شـــده انگلســـتان در عراق را هـــم می توان 
پناهگاه های پرهزینه زیرزمینی دانست که مهندســـان این کشور 
در ســـال 1982 ســـاخته بودنـــد. هـــر پناهـــگاه تونـــل پولادینـــی را در بـــر 
می گرفـــت کـــه می توانســـت یـــک لشـــکر عـــراق را در خـــود جـــای دهد.

دیگـــر شـــرکت های انگلیســـی نیـــز توانســـتند بـــا انتقـــال تکنولـــوژی 
پیشـــرفته بـــه عـــراق، اطاعـــات تـــازه ای از نحـــوه خریدهـــای نظامـــی 
ایران به دست آورند و از همه مهمتر اینکه از قابلیت های عملیاتی 
ایـــران اطاعـــات اســـتراتژیک بـــه دســـت آوردنـــد و روش هـــای مقابلـــه 

بـــا آن را نیـــز در دســـتور کار قـــرار دادنـــد.
در این باره، آلـــن کارک وزیر تدارکات نظامی انگلیـــس بدون توجه 

به اینکه عـــراق در معـــرض تحریم های نظامـــی قـــرار دارد، تجهیزاتی 
هماننـــد رادارهـــای پیشـــرفته و ابزارهایـــی کـــه بـــه تولیـــد مهمـــات در 

صنایـــع موشـــکی منجـــر می شـــد بـــه عـــراق صـــادر کـــرد.
 ،)MTAA( ـــوژی ابزارهـــای ماشـــین ـــرآورد انجمـــن تکنول براســـاس ب
فروش ابزار ماشـــین انگلیس بـــه عـــراق از 2.9 میلیـــون دلار در 1987 
میـــادی بـــه 31.5 میلیـــون دلار در ســـال 1988 میـــادی افزایـــش 
یافت. از ســـوی دیگر برخـــی از کارخانه هـــای انگلیـــس در پی فروش 
ســـاح بـــه عـــراق ســـودآور شـــدند و حتـــی در ســـال 1988 میـــادی 

فـــروش ایـــن اقـــام بـــه 1.2 میلیـــارد دلار رســـید.

حمایت های سیاسی
گرچـــه مواضـــع اعامـــی انگلیـــس در جنـــگ ایـــران - عـــراق براســـاس  ا
کیـــد کـــرد، امـــا  بی طرفـــی شـــکل گرفتـــه بـــود و بارهـــا بـــر ایـــن موضـــع تا
این کشور همانند آمریکا مرجع بسیاری از حمایت های سیاسی، 
اقتصـــادی و اســـتراتژیک بـــرای عـــراق بـــود. ضمـــن اینکـــه انگلیـــس از 

گروه هـــای برانـــداز و اپوزیســـیون حمایـــت کـــرد.
انگلیســـی ها بـــا مشـــارکت در صـــدور قطعنامـــه 479 شـــورای امنیـــت 
ــراق منعکـــس کردنـــد؛ در ایـــن  ــود را از عـ ــتقیم خـ حمایـــت غیرمسـ
ـــورای  ـــای ش ـــه«، اعض ـــتفاده از واژه »منازع ـــای اس ـــه ج ـــه، ب قطعنام
امنیت، جنـــگ عـــراق علیه ایـــران و اشـــغال ســـرزمین های گســـترده 
ایـــران را »وضعیـــت« توصیـــف کردنـــد. مواضـــع انگلیس با سیاســـت 
آمریکا در جانبداری از عراق و همچنین فرانسه و قدرت های میانه 
اروپایـــی و غیـــر اروپایـــی ماننـــد آلمـــان، ژاپـــن و... در یـــک جهـــت قـــرار 
داشت. بنابراین انگلیس نیز همچون فرانسه، سیاست خود را در 
منطقه خلیج فارس بـــر اســـاس روابط خود بـــا آمریکا بنا نهـــاده بود. 
البتـــه برخـــی معتقدنـــد کـــه دولـــت انگلیـــس برخـــاف فرانســـه کـــه 
حمایت مســـتقیم، موثر و همه جانبـــه ای از عـــراق به انجام رســـاند، 
مواضعـــی موازنه گـــرا داشـــت؛ یعنـــی از یک ســـو بـــا آمریـــکا در ســـطح 
بین المللـــی هماهنگـــی و همـــکاری داشـــت و از طـــرف دیگـــر، روابـــط 

ـــا ایـــران در هـــر وضعیتـــی حفـــظ می کـــرد.  سیاســـی خـــود را ب
گفتنـــی اســـت پـــس از فتـــح خرمشـــهر نیـــز دیویـــد اســـتیل دبیـــر حـــزب 
لیبرال انگلیس برای یک دیدار هشـــت روزه عازم کویت، عربستان 
و امـــارات متحـــده عربـــی شـــد. وی در ســـفر مذکـــور، دربـــاره جنـــگ 
ایـــران و عـــراق و روابـــط کشـــورهای عربـــی حـــوزه خلیـــج فـــارس بـــا 

انگلیس در دوران جنگ 
تحمیلی کمک های تسلیحاتی 

متعددی به عراق داشت که 
بعدها در انگلستان به »عراق 
گیت« معروف شد. بنابر یکی از 

گزارش های سازمان ملل، عراق 
سلاح های خود را از ۱۵0 شرکت 
که برخی از آنها انگلیسی بودند، 

دریافت کرد.
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رهبـــران ایـــن کشـــورها گفتگـــو کـــرد.
ـــر تنبیـــه متجـــاوز  پـــس از آغـــاز مرحلـــه سرنوشت ســـاز جنـــگ مبنـــی ب
و اســـتمرار حمـــات گســـترده و مـــداوم نیروهـــای ایـــران در خطـــوط 
مختلـــف جنـــگ هـــم نـــاوگان جنگـــی انگلیـــس در کنـــار آمریکایی هـــا 

در آب هـــای منطقـــه اســـتقرار یافتنـــد.
حمایت هـــای انگلیـــس از عـــراق در ســـال های 1987 و 1988 کـــه 

دوره پایـــان جنـــگ بـــود بـــه اوج خـــود رســـید.

رابطه ایران و انگلیس
ــراز  ــروزی انقـــاب اســـامی فـ ــتان پـــس از پیـ ــران و انگلسـ روابـــط ایـ
ــه  ــط دوجانبـ ــکاتی در روابـ ــت. مشـ ــیاری داشـ ــیب های بسـ و نشـ
ـــه  ـــور خارج ـــر ام ـــاو وزی ـــری ه ـــر جف ـــن رو س ـــود. از ای ـــده ب ـــود آم ـــه وج ب
انگلســـتان در ســـخنرانی خـــود در مجمـــع عمومـــی ســـازمان ملـــل 
خواســـتار تعطیلـــی دفاتـــر خریدهـــای نظامـــی ایـــران در لنـــدن شـــد.

ـــر مذکـــور، دیویـــد ملـــور معـــاون وزارت خارجـــه  پـــس از تعطیلـــی دفات
انگلســـتان در یـــک اظهارنظـــر اعـــام کـــرد: »ایـــران بـــه خاطـــر رفتـــار 
ـــود.« ـــزوی ش ـــی من ـــه جهان ـــوی جامع ـــد از س ـــش بای ـــل قبول ـــر قاب غی

سرانجام در 28 مه 1987 )8 خرداد 1366( سفارت انگلستان در تهران 
تعطیل شد و تعداد دیپلمات های ایرانی در انگلستان نیز به یک نفر 
تقلیل یافت. البته بسیاری حمایت های گسترده نظامی انگلیس 
از عراق را یکی از دلایل افزایش تعارض ایران و انگلستان دانستند.
گرچـــه در جنـــگ اعـــام بی طرفـــی کردنـــد،  همچنیـــن انگلیســـی ها ا

امـــا دفتـــر همکاری هـــای نظامـــی ایـــران را در خیابـــان ویکتوریـــای 
لنـــدن تعطیـــل کردنـــد. در حالـــی کـــه کمک هـــای تســـلیحاتی آن 
کشـــور بـــه عـــراق ادامـــه یافـــت. پیـــش از آن نیـــز انگلیســـی ها ایـــن دفتر 
را از طریـــق ســـازمان اطاعاتـــی M-15 کنترل کـــرده و اطاعـــات آن را 

در اختیـــار عـــراق قـــرار می دادنـــد.
در دوره پایان جنگ و در سال 1987 نیز دفاتر وزارت نفت جمهوری 
ـــرای  ـــر اســـاس ادعـــای رســـانه های غربـــی، مرکـــزی ب ـــه ب اســـامی را ک
خریدهـــای تســـلیحاتی ایـــران در اروپـــا محســـوب می شـــد، رتعطیـــل 

کردنـــد. دولـــت انگلیـــس کارگـــزاران آن را نیـــز اخـــراج کرد. 

گذاری تانک های چیفتن عدم وا
گذاری  پس از پیروزی انقاب اسامی برخی کشورهای اروپایی از وا
تجهیـــزات خریداری شـــده ایـــران بـــه جمهوری اســـامی خـــودداری 
کردند. دولت انگلیـــس اجازه انتقال تانک هـــای چیفتن خریداری 
ـــران یـــک هـــزار و 500 تانـــک  ـــداد. ای ـــران ن ـــه ای شـــده از ایـــن کشـــور را ب
ســـنگین چیفتـــن و تانـــک ســـبک اســـکورپین را از انگلیـــس خریـــده 
بـــود کـــه بـــا پیـــروزی انقـــاب اســـامی حـــدود یـــک هـــزار دســـتگاه از 

گـــذار نشـــد. آنهـــا بـــه ایـــران وا
البتـــه ایـــران از ایـــن کشـــور بـــه دادگاه لاهـــه شـــکایت کـــرد کـــه پـــس 
از گذشـــت 30 ســـال، دادگاه لاهـــه در اواخـــر فروردیـــن 1389 دولـــت 
انگلیـــس را بـــه پرداخـــت 600 میلیـــون دلار بـــه ایـــران محکـــوم کـــرد و 

ـــران پرداخـــت شـــد. ـــه ای ـــغ ب چنـــد ســـال پیـــش آن مبل
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 متهم جنایات شیمیایی
بررسی نقش آلمان در جنگ تحمیلی علیه ایران؛

آلمان  نیز همانند فرانســه و انگلیــس تجهیزات نظامی فــراوانی در اختیار عراق قــرار داد. فنــاوری آلمان ها در زمینه 
تولید سلاح های شیمیایی و موشکی بیش از ســایر بخش ها به کار گرفته شد. براساس گزارش های منتشر شده 
در رسانه های خبری و اسناد و مدارکی که در این خصوص به دست آمد، نقش آلمان در تجهیز عراق به سلاح های 
شیمیایی و همچنین کمک های فنی برای افزایش بُرد موشک های اسکاد به 600 کیلومتر بیشتر از دیگر کشورهای 

وپایی بوده است. ار

ریحانه جعفری
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آلمان هـــا ماننـــد فرانســـوی ها نوعـــی اتحـــاد اســـتراتژیک بـــا عـــراق 
داشـــتند، اما ایـــن اتحـــاد با موانعـــی روبـــرو بود. آنهـــا نمی توانســـتند 
روابـــط خـــود را کامـــاً علنـــی ســـازند. یکـــی از دلایـــل پنهـــان کاری 
آلمان ها جلوگیری از خشمگین شدن ایران بود؛ زیرا شرکت های 
ـــا ایـــران داشـــتند و  آلمانـــی روابـــط اقتصـــادی نســـبتاً گســـترده ای ب
مایـــل نبودنـــد بـــر اثـــر افشـــای کمک هـــای آلمـــان بـــه عـــراق، ایـــن 

روابـــط دچـــار آســـیب شـــود.
ــا  ــود و بـ ــت های خـ ــوب سیاسـ ــا در چارچـ ــال، آلمان هـ ــن حـ در ایـ
هـــدف کاهـــش خشـــم صـــدام نســـبت بـــه روابـــط بازرگانـــی آلمـــان بـــا 
ایـــران، صـــادرات خـــود را در ســـال 1988 میـــادی نســـبت بـــه ســـال 

ـــد. ـــه دادن ـــم گیری ادام ـــش چش ـــا جه ـــل ب قب
فـــروش آلمـــان بـــه عـــراق در چهـــار حـــوزه کلیـــدی: شـــیمیایی، 
کالاهـــای ســـاخته شـــده، ماشـــین های ســـنگین و کنتـــرل ابـــزار 
دقیـــق ماشـــینی و ابزارهـــای علمـــی، در فاصلـــه یـــک دوره 12 ماهـــه 
دو برابـــر شـــد. ارزش فنـــاوری پیشـــرفته آلمـــان بـــه عـــراق از 374.8 
میلیـــون دلار در ســـال 1987 میـــادی بـــه 826.8 میلیـــون دلار در 
ســـال 1988 میادی رســـید. بخشـــی از کارخانه های آلمـــان نیز به 
صـــورت انحصـــاری، ســـاح های مـــورد نیـــاز صـــدام را می ســـاختند.

کمک های تسلیحاتی به صدام
همکاری هـــای تســـلیحاتی آلمـــان - عـــراق از ســـال 1982 آغاز شـــد. 
آلمانی هـــا از ایـــن زمـــان، زیرســـاخت های لازم را بـــرای مشـــارکت در 
حوزه های نظامی و تسلیحاتی با عراق فراهم آوردند و در آن سال 
4 میلیـــارد دلار تجهیـــزات جنگـــی ضدهوایـــی بـــه عـــراق فروختنـــد. 
آلمـــان در زمـــره کشـــورهایی بـــود کـــه شـــبکه های مستشـــاری بـــرای 

تامیـــن نیازهای مهندســـی نظامـــی عراق فراهـــم آورد. 
نشـــانه های همکاری تســـلیحاتی آلمان - عراق در سال های بعد 
ـــا  بـــه اوج خـــود رســـید. زمانـــی کـــه آلمانی هـــا توانســـتند همـــکاری ب
عراق را ارتقا دهند، در آن وضعیت کشورهای حوزه جنوبی خلیج 

فارس نیز از کشـــور آلمان خریدهـــای تســـلیحاتی متنوعی کردند.
همکاری هـــای تســـلیحاتی آلمـــان بـــا عـــراق در حـــوزه ســـاح های 
کتیکـــی و  شـــیمیایی، موشـــک های ضدهوایـــی، توپ هـــای تا
بالگردهـــای نظامی بـــود. سیســـتم توپخانه بـــا بُرد کوتاه، سیســـتم 
دفاع هوایـــی، موشـــک های زمیـــن به هـــوا با بـــرد کوتـــاه، مین های 

جنگـــی، بالگردهـــای حمـــل و نقـــل غیرنظامـــی، سیســـتم های 
ضدتانـــک و تجهیـــزات ســـبک را نیـــز می تـــوان در زمـــره کالاهایـــی 

ـــد. ـــراق فروختن ـــه ع ـــگ ب ـــا در جن ـــه آلمانی ه ـــت ک دانس
تســـلیحاتی که آلمانی ها به عراق فروختند در افزایـــش توان رزمی 
آن کشـــور تاثیـــر غیرمســـتقیمی بـــه جـــا گذاشـــت. فـــروش تجهیـــزات 
ضدهوایی و امکانات راداری، توان عراق را به صورت غیرمستقیم 
ارتقـــا داد؛ به گونـــه ای کـــه این کشـــور تلفـــات کمتری متحمل شـــد 

و از این طریق قابلیت خود را در ســـطح محـــدودی ارتقا داد. 

تامین مواد سلاح های شیمیایی
ــترده  ــای گسـ ــر همکاری هـ ــت تاثیـ ــراق تحـ ــیمیایی عـ ــع شـ صنایـ
نظامی بـــا آلمان تنظیـــم و ســـازماندهی شـــد و آلمانی ها توانســـتند 
امکانـــات خـــود را در ایـــن رابطـــه در اختیـــار عـــراق قـــرار دهنـــد. عراق 
از طریق حمایت های آلمان توانســـت تکنولـــوژی لازم برای تولید 

گاز VX دریافـــت کنـــد.
به گزارش مجله اشـــپیگل چـــاپ آلمان، در تاسیســـات شـــیمیایی 
که شـــرکت های آلمانـــی در ســـامرا ســـاخته بودنـــد، مواد شـــیمیایی 
بســـیار مرگبـــار »تابـــون ولاســـت« تولیـــد شـــد. کارشناســـان آلمانـــی 
ـــه عـــراق  ـــه فروختـــه شـــده ب همچنیـــن متوجـــه شـــدند ســـه کارخان

قـــادر بـــه تولیـــد اســـید ســـیائیدریک غلیـــظ و فشـــرده می باشـــد.
آمریـــکا نیـــز در دســـامبر 1983 اعـــام کـــرد کـــه شـــرکت های آلمـــان 
امکانات تولید گاز تابون را در اختیار عراق قرار دادند و یگان های 

شـــیمیایی عـــراق در همـــان ســـال از آنهـــا اســـتفاده کردند. 
بـــه طـــور کلـــی در طـــول جنـــگ بیـــش از 170 شـــرکت آلمانـــی از جمله 
کارل کولب )کمپانی مادر تخصصی برنامه ریزی، طراحی، تجهیز، 
 ،)WET( وت ،)راه انـــدازی، تولید و کاربـــرد ســـاح های شـــیمیایی
گ، پیلوت پلنـــت، زیمنس، دگوما، زیگماشـــیمی،  هربرگر، بروســـا
چ و آن لانگـــر بـــاور بـــا عـــراق در تولیـــد ســـاح های شـــیمیایی  حـــوز

همـــکاری داشـــتند.
آلمانی هـــا در تامیـــن مواد اولیه ســـاخت ســـاح های شـــیمیایی که 
علیه مـــردم حلبچه بـــه کار رفت نیـــز مشـــارکت موثری داشـــتند. به 
همیـــن دلیـــل در نـــزد افـــکار عمومـــی بســـیاری از کشـــورهای جهـــان 
مـــورد انتقـــاد قـــرار گرفتنـــد. ایـــن موضـــوع بـــه انجـــام اعتراضاتـــی در 
داخـــل کشـــور آلمـــان نیـــز انجامیـــد. گروه هایـــی کـــه متمایـــل بـــه 
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احزاب لیبرال و همچنین طرفدار صلح و محیط زیست بودند، از 
سیاســـت های نظامـــی آلمـــان در همـــکاری با عـــراق انتقـــاد کردند.
عـــاوه بـــر این هـــا برابـــر گزارش هـــای موثـــق و محرمانـــه، آلمان هـــا 
اطاعـــات بـــه دســـت آمـــده از مجروحـــان شـــیمیایی ایرانـــی در 
بیمارســـتان های آلمانـــی را در اختیـــار عـــراق قـــرار می دادنـــد تـــا از 
آنها برای اصاح ترکیبات شـــیمیایی مورد استفاده در ساح های 

خـــود بهره بـــرداری کننـــد.

پیگیری قضایی و اعتراف
از ســـال 1376 بـــا تـــاش نهادهـــای ایرانـــی همچـــون وزارت امـــور 
ـــار و نشـــر  ـــران و بنیـــاد حفـــظ آث خارجـــه، بنیـــاد شـــهید و امـــور ایثارگ
ارزش های دفاع مقدس و جمعی از جانبازان شیمیایی، اقدامات 
حقوقی و قضایی برای محکومیت و مجازات شرکت های دولتی 

و خصوصـــی آلمـــان انجـــام شـــد. 
این اقدام بـــا تنظیم دادخواســـتی به همـــت قوه قضائیه براســـاس 
شـــکایت مصدومـــان شـــیمیایی علیـــه شـــرکت هایی کـــه در تجهیـــز 
دولت عراق به ســـاح های شـــیمیایی همـــکاری داشـــتند از جمله 

شـــرکت کارل کولب صـــورت گرفت.
ـــان در  ـــفیر آلم ـــزان س ـــوان مالت ـــا خ ـــد ت ـــب ش ـــا موج ـــن پیگیری ه ای
تهـــران در اوایل تیر 1380 در دیداری با آقای هاشـــمی رفســـنجانی 
رئیـــس وقـــت مجمـــع تشـــخیص مصلحـــت نظـــام، ضمـــن اقـــرار بـــه 
همـــکاری آلمان با عـــراق در تولیـــد و راه انـــدازی کارخانجـــات تولید 
ک، فلوجـــه و... از ایـــن  عوامـــل شـــیمیایی در ســـامرا، ســـلمان پـــا

بابـــت از مـــردم ایـــران عذرخواهـــی کنـــد.
ســـفیر آلمان در تهران همچنین در یادداشـــتی به تاریـــخ 3 خرداد 
1383 نوشـــت: »40 مـــورد از اشـــخاصی کـــه در ســـال های 1983 
ــواد  ــروش مـ ــان در فـ ــت آلمـ ــوز از دولـ ــب مجـ ــدون کسـ ــا 1988 بـ تـ
و تجهیـــزات شـــیمیایی دو منظـــوره بـــه عـــراق مرتکـــب تخلفاتـــی 
کمـــه و هـــر یـــک بـــه  کـــم قضایـــی آلمـــان محا شـــده اند، در محا
مجازات هایـــی محکـــوم شـــده اند از جملـــه مدیرعامـــل شـــرکت 
ــاه حبـــس  ــه 21 مـ ــب بـ ــرکت کارل کولـ ــن شـ وت )WET(، جایگزیـ
تعلیقـــی بـــه جـــرم تخلـــف از مقـــررات تجـــارت خارجـــی آلمـــان و 

ــاق محکـــوم شـــد.« قاچـ

حمایت  سیاسی و اقتصادی از عراق
در ســـال های 1980 تـــا 1982 ســـطح همکاری هـــای اقتصـــادی 
آلمان - عـــراق حدود 20 درصـــد افزایش یافت؛ در حالـــی که میزان 

همکاری هـــای نظامـــی آنهـــا رشـــد محـــدود و تدریجـــی داشـــت.
در حوزه سیاسی نیز پس از فتح خرمشهر توسط رزمندگان ایرانی، 
هلمـــوت اشـــمیت صدراعظم آلمـــان در یـــک مصاحبـــه مطبوعاتی 
گفـــت: »وزیـــران خارجه کشـــورهای عضـــو جامعـــه اقتصـــادی اروپا، 
برای پایان دادن به جنگ یک ابتکار بین المللی دســـت خواهند 
ح می شـــود...  زد کـــه جزئیـــات آن در کابینـــه آلمـــان فـــدرال مطـــر

مـــا نگـــران هســـتیم و امیدواریم که بـــه زودی صلـــح برقرار شـــود.«
کـــه عراقی هـــا در  گرفـــت  ابـــراز نگرانـــی آلمـــان زمانـــی صـــورت 
تـــرک  بـــه  عملیات هـــای متعـــدد شکســـت خـــورده و مجبـــور 

بودنـــد. شـــده  اشـــغالی  ســـرزمین های 

همکاری های تسلیحاتی 
آلمان - عراق از سال ۱۹82 
آغاز شد. آلمانی ها از این 

زمان، زیرساخت های لازم را 
برای مشارکت در حوزه های 
نظامی و تسلیحاتی با عراق 
فراهم آوردند و در آن سال 4 
میلیارد دلار تجهیزات جنگی 

ضدهوایی به عراق فروختند. 
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لمان و ایران ارتباطات آ
ـــذاری آنهـــا در حـــوزه خلیـــج فـــارس  ـــد تاثیرگ آلمان هـــا معتقـــد بودن
صرفـــاً در وضعیتـــی حاصـــل خواهـــد شـــد کـــه بتواننـــد بیـــن ایـــران 
و عـــراق تعـــادل نســـبی ایجـــاد کننـــد. آلمـــان در زمـــره کشـــورهایی 
بـــود کـــه نـــه تنهـــا بـــه عـــراق فـــروش تســـلیحاتی داشـــت، بلکـــه برخـــی 
از ابزارهـــای مـــورد نیـــاز ایـــران را نیـــز بـــه صـــورت غیرمســـتقیم تامیـــن 
می کـــرد. از ایـــن رو آلمـــان اصلی تریـــن کشـــور اروپـــای غربـــی بـــود کـــه 
تمایلی بـــه اعمـــال محدودیت هـــای گســـترده و اجرایـــی »عملیات 

اســـتانچ« دربـــاره ایـــران نداشـــت.
ــرای  ــی بـ ــرکت های ایرانـ ــبی شـ ــا آزادی عمـــل نسـ ــوع بـ ایـــن موضـ
کره جهت خرید تســـلیحات در بازار آزاد انجام شـــد. آلمانی ها  مذا
توانستند نیازهای دفاعی و ابزارهای تسلیحاتی ایران را در جنگ 
مـــورد بررســـی، تجزیـــه و تحلیـــل قـــرار دهنـــد. آلمـــان از بازارهـــای 

فـــروش غیررســـمی تســـلیحات جهـــان محســـوب می شـــد.
البتـــه بـــا پیـــروزی انقـــاب اســـامی، آلمان هـــا از انجـــام تعهـــدات 
گذشـــته دربـــاره فـــروش زیـــر دریایـــی و مشـــارکت در ســـاخت نیـــروگاه 
بوشهر خودداری کردند که در دوران ریاست جمهوری بنی صدر 
قرارداد خرید 6 فروند زیردریایی از آلمان که در رژیم شاهنشاهی 

منعقـــد شـــده بـــود، ملغـــی شـــد. ایـــن اقـــدام باعـــث شـــد تـــا آلمـــان از 
ایـــران درخواســـت خســـارت کنـــد.

میانجی گری در پایان جنگ
از اوائل ســـال 1988 تصمیم گیران سیاست خارجی آلمان به این 
نتیجه رســـیدند کـــه ضرورت های جدیـــد منطقـــه ای و بین المللی 
ایجـــاب می کنـــد کـــه سیاســـت و جهت گیـــری آنـــان نســـبت بـــه 

جنـــگ ایـــران و عـــراق بـــا تغییراتـــی همـــراه شـــود.
از ایـــن رو آلمانی هـــا در ماه هـــای پایانـــی جنـــگ، نقـــش کشـــور 
میانجـــی را در پایـــان بخشـــیدن بـــه جنـــگ ایـــران و عـــراق ایفـــا 
بـــرای  آلمـــان را می تـــوان مشـــارکت سیاســـی  کردنـــد. هـــدف 
دســـتیابی بـــه مطلوبیت هـــای اقتصـــادی دانســـت. ایـــران و عـــراق 
در زمـــره کشـــورهایی بودنـــد کـــه بـــه دلیـــل داشـــتن ذخایـــر نفتـــی و 
ـــازار خـــوب و مطلوبـــی  توانمندی هـــای اقتصـــادی می توانســـتند ب
بـــرای آلمان هـــا باشـــند.  البتـــه رفتـــار میانجی گرایانـــه آلمـــان در 
پایـــان بخشـــیدن به جنـــگ تحمیلی بـــه مـــوازات سیاســـت افزایش 
فشـــار کشـــورهای غربـــی علیـــه ایـــران و همچنین بـــه عنـــوان مکمل 

عملیـــات نظامـــی عـــراق انجـــام گرفـــت.



دیدهبان

محمد گرشاسبی، پژوهشگر حوزه تاریخ دفاع مقدس در گفت و گو با سرو:
در روایت گری و تاریخ شفاهی جنگ به یک حسن باقری نیاز داریم

بررسی نشریه سرو  از فیلم های دفاع مقدس  درجشنواره فیلم فجر چهل و یکم
گرایش نسل جوان به روایتِ دفاع

کران فیلم سینمایی »غریب«؛ به بهانۀ ا
تصویری از یک انقلابی

داستان کوتاه برگزیدۀ جشنواره خاطره و داستان کوتاه پایداری
چند  داستانِ کوتاه
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امین حقیقت طلب

وش ها و  بــرای اینکــه کج اندیشــان ر
مقاصد خود را به مــا تحمیل نکنند، 
رشــته کارها را خود به دست  باید سر
وهشگران بعدی  یم و برای اینکه پژ بگیر
یخ انقــلاب، خوانندگان خود را به  تار
گمراهی نکشــند، باید منابع موثق و 
کافی در اختیار داشته باشیم. منبعی 
که حکایت از دیده ها و شــنیده های 
یخی کند و  ویداد ها و وقایع مهم تار ر
با صداقت بیان شود. از همین منظر 
یــخ  پرداخــت بــه آسیب شــناسی تار
وری است.  شفاهی جنگ امری ضر
آنچه در پی می آید حاصل گفت و گوی 
و بــا محمد گرشاســبی،  ماهنامــه ســر
یخ دفاع مقدس،  وهشگر حوزه تار پژ

در همین خصوص است.

در روایت گری و تاریخ شفاهی جنگ 
به یک حسن باقری نیاز داریم

محمد گرشاسبی، پژوهشگر حوزه تاریخ دفاع مقدس در گفت و گو با سرو:
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موضوع گفتگوی ما در خصوص آسیب شناسی تاریخ شفاهی 
دفاع مقدس است. با توجه به اینکه 40 سال از ابتدای جنگ 
گذشته است، ارزیابی خود را از تاثیر و اثربخشی تاریخ شفاهی 

جنگ در بیان حقایق مربوط به جنگ بفرمایید. 
برای پاســخ بــه ایــن پرســش ابتــدا بایــد مشــخص کنیم کــه مقطع 
جنــگ، به لحــاظ زمانــی چــه مقطعــی بــود. آیــا جنــگ فقــط طــی 
ســال های 59 تــا 67 بــوده اســت و جنگــی بــوده کــه فقــط 8 ســال 
به طول انجامیده و قبل و بعــد از آن اتفاقی نبوده اســت؟ یا اینکه 
این جنــگ قبــل از ایــن مقطــع و از زمان دیگری شــروع شــده بوده 
و بعــد از این مقطع هــم تا جایــی تبعــات و آثــاری که داشــته ادامه 
داشــته اســت؟ کار اشــتباهی که در فضاهای عــام ماننــد تقویم ها 
ذکر می شود، این اســت که 31 شهریورســال 59 را به عنوان تاریخ 
شــروع جنــگ اعــام می کننــد و پایــان آن را روز پذیــرش قطعنامه، 

یــا روز عملیــات مرصــاد یــا 29 مــرداد ســال 67 اعــام می کنند. 
گــر بخواهیــم آسیب شناســی تاریــخ شــفاهی جنگ را بررســی  لــذا ا
ــه  ک ــد ابتــدا شــروع زمــان جنــگ را تصحیــح کنیــم. چرا کنیــم، بای
شروع جنگ 31 شهریور سال 59 نسیت. حتی قبل تر در تاریخ 17 
شــهریور ســال 59 که مصــادف بــا اشــغال دو منطقه »خــان لیلی« 
و »زیــن القــوس« بــوده نیــز تاریــخ آغــاز جنــگ نیســت. قبل تــر از آن 
کنــده رژیــم بعــث بــه ســرحدات مــا هســتیم، و  شــاهد حمــات پرا
قبل تــر از آن شــیطنت ســال 58 که آن هــم به ایــن معنا تاریــخ آغاز 
ــد از  ــه بع ــط دو هفت ــا فق ــه جنگنده ه ــن حمل ــت. اولی ــگ نیس جن
پیروزی انقاب در 7 اســفند ســال 57 هم تاریخ آغاز جنگ نبوده 
اســت. برای رســیدن به تاریخ آغاز جنگ باید به ســال 48 برویم. 
شــیطنت های جنــگ ایــران و عــراق از ســال 48، بــا انتشــار نقشــه 
جعلــی خوزســتان به عنــوان عربســتان به نوعــی آغــاز می شــود کــه 
یــک ســال ابتدایــی آن جنــگ ســردی بیــن ایــران و عــراق اســت و 

ســال 49 شــکل نظامــی بــه خــود می گیــرد. 
مــا روایــت تاریــخ مقطــع ســال 48 را کنــار گذاشــته ایم و بــه ســراغ 
آدم های آن دوران نرفتیم. به عنوان مثال من به سراغ یک سری 
از آن افــراد رفتــه ام و بــا آنهــا صحبــت کــرده ام و جالــب اســت کــه 
ــهریور  ــدام 26 ش ــه ص ــت ک ــا اس ــب اینج ــم. جال ــل مانده ای ــا غاف م
ســال 59 قــرارداد الجزایــر را مقابل لنــز دوربین هــا پاره کرده اســت، 
قرارداد حســن همجواری الجزایر در ســال 1975 را لغو کرده است 

و کسی سوال نمی پرســد این قرارداد حســن همجواری چه بوده 
اســت؟ آیــا قبــل از آن ســوءهمجواری بوده کــه این قرارداد حســن 
همجواری اعام شــده اســت؟ 5 ســال در زمان شــاه ایــران و عراق 
با یکدیگر جنگیدند و جالب اســت قراردادی در اســفند ســال 53 
امضا می شــود و 3 مــاه بعد صــدام مجددا حملــه می کنــد و خرداد 
ســال 54 آبــادان را اشــغال می کنــد و زور نیــروی زمینــی شــاه بــه 
صــدام نمی رســد کــه آبــادان را پــس بگیــرد و اف - 14هــای نیــروی 
هوایــی ایــن قــدر بمبــاران می کنند کــه آبــادان را پــس می گیرنــد. از 
ایــن جهــت ایــن مقطــع کا مکتــوم مانــده اســت کــه ایــن موضــوع 
یک آســیب بــزرگ اســت. ایــن غفلت باعث شــده اســت کــه پدیده 
انقــاب اســامی، عامــل آغازگــر جنــگ ایــران و عــراق تلقــی شــود. 
گویی قبل از آن همه چیز خوب بوده است و انقاب که شد ایران 
یک ســری شــیطنت ها کرده و صدام هم خواســته دســت پیش را 
بگیرد کــه شــیطنت های ایــران را تافی کنــد، و این قبیل مســائل 

ح می شــود.  کــه امــروز از طریــق برخــی رســانه ها مطــر
کــه در رکــن  گــر بــه ســراغ ارتشــی های آن دوران یــا افــرادی  امــا ا
2 بودنــد برویــم، جالــب اســت کــه مــا تشــییع شــهدای جنــگ آن 
دوران را در خیابان هــای تهران و اصفهان داریم. شــما می توانید 
بــه مطبوعــات ســال44 تــا 58 مراجعــه کنیــد. روزنامــه اطاعــات 
و کیهــان و... گزارشــات ایــن مــوارد چــاپ شــده اســت. همینطــور 

ــوان رفــت.  بــه ســراغ مجــات ارتــش می ت
خیلــی از ارتشــی ها و مرزبانــان آن دوران هنــوز زنــده هســتند. 
همینطــور بچه هــای ژاندارمــری آن دوران زنــده هســتند و ایــن 
وقایع را دیده انــد و شــاهد عینی تجــاوز رژیم حزب بعث هســتند. 
عراقی ها در ســال 51 »نفت شــهر« را رســما اشــغال می کنند و سال 
ــه  ــه ای ک ــه گون 51 یــک شــهر مــا توســط عــراق اشــغال می شــود، ب
سربازان ارتش می روند و در جنگ سختی، آنجا را پس می گیرند. 
امــا آن جنــگ به گونــه ای نبــوده کــه مثــا تهــران را بمبــاران کننــد و 
گر به  جنگ فقــط در مرز بوده اســت و ریشــه هایی داشــته اســت. ا
ســراغ خلبانــان آن دوران نیروی هوایــی بروید مشــاهده می کنید 

کــه ایــن مقطــع کامــا مغفــول مانــده اســت. 
در مورد بعد از انقاب، دو هفته بعد از پیروزی انقاب از 7 اسفند 
سال 57 اولین بمباران در روستای سیرین کردستان بوده است 
که در واقع جنگ به صورت غیررسمی شروع شده است و همینطور 
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بمباران مهران و حمله به خســروآباد آبادان است که در مجموع 
600 حمله ثبت شده است و تا 17 شهریور 59 ادامه داشته است. 
هیچ کس نیامده این 600 حمله در طول دو سال را بررسی کند و 
همه از 31 شــهریور 57 شــروع به بررســی کردند. متاسفانه مقطع 
گر از آدم های آن دوران در  قبل از این تاریخ مغفول مانده است. ا
وزارت خارجــه آن دوران یا ارتــش و ژاندارمــری و نیروهای مردمی 
ــازی و  ــای مج ــر در فض ــود، دیگ ــری بش ــر پیگی گ ــم ا ــع ه ــن مقط ای
بخشی از مطبوعات ما استناد به ســخنرانی خرداد سال 59 امام 
ــر علیــه صــدام  ــه ب ــه از ارتــش عــراق دعــوت می کنــد ک نمی کننــد ک
گــر در  قیــام کننــد و همــه اســتناد مــی کننــد بــه آن ســخنرانی کــه ا
گــر  ایــن جــا امــام ســخنرانی نمی کردنــد جنــگ شــروع نمــی شــد. ا
در ایــن مقطــع، از جملــه مقطع پیــش از انقــاب و مقطع دو ســال 
قبــل از شــروع رســمی جنــگ، پژوهشــگران حــوزه تاریــخ شــفاهی 
به ســراغ آن آدم هایی که قطعا ناشــناخته و گمنام هســتند بروند 
و ایــن قضایا بــاز بشــود، دیگر کســی امــام و پدیــده انقاب اســامی 
ــران و عــراق معرفــی نمی کنــد و قطعــا  ــر جنــگ ای را به عنــوان آغازگ
حــق را بــه انقــاب و ایــران می دهنــد کــه تنهــا بــوده و ایــن جنــگ 

بــه ایــران تحمیل شــده اســت. 

من از نکته ای که شــما فرمودید ایــن گونه اســتنباط کردم که 
ضعف اصلــی ما در روایت درســت مبتنــی بر تاریخ شــفاهی از 
جنگ، عملا باعث تحریف جنگ شده است و خیلی از افرادی 
که امروز، ندانسته دنباله روی افرادی شده اند که سعی دارند 
آغاز جنگ را به پای امام و دستاوردهای انقلاب اسلامی مانند 
تسخیر لانه جاسوسی بنویسند، محصول ضعف رویکردی در 
روایت گری و تاریخ شفاهی جنگ است. از این منظر از نظر شما 
چرا این ضعف به وجود آمده است و این ضعف و خلأ در روایت 
پیش از شــهریور 1359 چرا شــکل گرفته اســت؟ این ضعف را 
محصول ضعف نهادهایی می دانید که متولی تاریخ شفاهی 

گاهی می دانید؟  جنگ هستند یا محصول ناآ
معمولا ممکن کردن غیرممکن ها مقداری سخت است. پرداختن 
بــه ایــن مقطــع بــه شــکلی، ممکــن کــردن غیرممکن ها می باشــد. 
امــروز متاســفانه چــه پژوهشــگران و روزنامه نــگاران و خبرنــگاران 
و چــه افــراد سیاســی بعــد از انقــاب، معمــولا به دنبــال لقمه هــای 
ــه عنــوان مثــال؛ هفتــه دفــاع مقــدس  ــم. ب حاضــر و آمــاده می روی
کــه می شــود، بــه ســراغ موضوعاتــی می رونــد کــه خیلــی تکــراری و 
چ کنیــد در مــورد  گــر در اینترنــت ســر حاضــر و آمــاده اســت. یعنــی ا
عملیات فتح المبین و عملیات خیبر با دو نفر مصاحبه می کنند 
ــه ریشــه های جنــگ  و خیلــی به دنبــال دردســر نیســتند. توجــه ب
از ســال 44 تــا 58 یــک چیــز غیرممکــن اســت و مقوله ای اســت که 
گویــی طــرف بایــد آن چیــزی را که نبــوده، خلــق کنــد. مگــر این که 
شخصی مانند حســن باقری باشــد که آن خلأ را پیدا کند و بگوید 
گــر عــراق یــک ســری شــهرهای مــا را گرفتــه و مــا نمی توانیــم کاری  ا
انجــام دهیــم، خــلأ اطاعــات اســت کــه باعث شــده مــا اینگونــه در 
گر به این خلأ پرداخته شود ما می توانیم  بن بســت قرار بگیریم و ا
بــه جلــو حرکــت کنیــم. حســن باقــری می گویــد درســت اســت کــه 
تــا بــه الان غیرممکــن بــوده اســت و هیچ کــس بــه ســراغ اطاعــات 
نرفته اســت، درصورتیکــه همــه یــک دوربیــن در دســت گرفته انــد 
و یــک جــا مانده انــد کــه دیدبانــی کننــد و بگوینــد دشــمن اینگونه 
اســت و یــک گلولــه و خمپــاره شــلیک کننــد و بگویند مــا ایــن کار را 
انجــام دادیــم و هنرشــان همیــن بود کــه نشــان بدهنــد اتفاقــی در 
جنــگ نمی افتــد و تقریبا بــه همیــن بســنده می کردند. اما حســن 
ــفقتی  ــوزی و ش ــد و آن دلس ــن می کن ــن را ممک ــن ناممک ــری ای باق

حسن باقری شدن چیز ذاتی 
است. حسن باقری تولید 

نمی شود. مگر کسی در زمان 
انقلاب حسن باقری تولید 

کرد؟ مگر کسی علی غیوراصلی 
را تولید کرد؟ حضرت آقا چند 

بار تا به الان راویان جنگ را 
گردهم آورده اند و جالب است 

که نقشه راه را داده است. 
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کــه نشــان می دهد باعــث می شــود بــه نتیجه برســد. ســراغ مقطع 
جنگ در قبــل از انقــاب رفتن هــم مشــابه چنین چیزی اســت. و 
نوعی دردســر اســت که شــخص پژوهشــگر ایــن ناممکــن را ممکن 
گــر ایــن ناممکــن را ممکــن کنــد یــک قطعــه خیلــی بــزرگ از  کنــد و ا
ــازل جنــگ را می توانــد تکمیــل کنــد و شــروع جنــگ را مقــداری  پ
جلوتر بیندازد تا همه از 31 شــهریور ســال 59 و صحبت های امام 
ــان  ــه ج ــر را ب ــن دردس ــد ای ــه بتوان ــخصی ک ــا آن ش ــد. ام ــام نبردن ن

بخــرد، بایــد وقــت و انــرژی پــای ایــن کار صــرف کند. 
به عنــوان مثــال؛ شــخص می گویــد روزنامــه مــی خواهــد بــه مــن 
فان موضــوع تحقیــق را بدهد یا اینکــه فان موسســه می خواهد 
چنیــن حق التحریــری را در قبــال ایــن کتــاب بــه مــن بدهــد. مــن 
چــرا بایــد دنبــال دردســر بــرای خــودم باشــم و چیــزی کــه حاضــر و 
آمــاده اســت را انجــام می دهــد. مثــا در مورد آزادســازی خرمشــهر 
گــر جســتجو کنید یک عــدد کتاب  صدها کتاب هســت. اما شــما ا
در مورد جنــگ ایــران و عراق قبــل از انقــاب پیــدا نمی کنیــد. باید 
بپذیریم و وقت برایش گذاشته شود و صرفا چون حق التحریر کم 
پرداخته می شــود منصرف نشــویم. پژوهشــگر باید ایــن آدم های 
ارتشــی زمــان شــاه را پیــدا کنــد و مصاحبــه کنــد. البتــه پیــدا کردن 

ارتشــی ها و دیپلمات هــا و ژاندارمری هــای زمان شــاه کار ســختی 
است. اما این سختی، نتیجه درخشانی دارد. چون سراغ چیزی 

رفتیــم که کســی تــا بــه حــال بــه ســراغ آن نرفته اســت. 

از فرمایشات شما اینگونه استنباط می کنم که تاریخ شفاهی 
جنگ و روایت گری آنچه که برای دفاع از حقانیت انقلاب ضروری 
هم نیاز به حســن باقری دارد. با این وصف چــه الزاماتی باید 

فراهم شود که این حسن باقری تولید شود؟ 
حسن باقری شدن چیز ذاتی است. حسن باقری تولید نمی شود. 
مگــر کســی در زمــان انقــاب حســن باقــری تولیــد کــرد؟ مگر کســی 
علــی غیوراصلــی را تولیــد کــرد؟ حضــرت آقــا چنــد بــار تــا بــه الان 
راویــان جنــگ را گردهــم آورده انــد و جالــب اســت کــه نقشــه راه را 
داده اســت. چهــار بار آقــا فرمان جهــاد تبییــن داده اســت. در فقه 
شــیعه وقتــی یــک مرجــع تقلیــد فرمــان جهــاد می دهــد، تکلیــف 
بــرای بقیــه چیســت؟ تکلیــف ایــن اســت کــه بــه ایــن فرمــان عمــل 
کنند. شما نزد هر شخص از مخالفان نظام بروید، در مورد جنگ 
ایــران و عــراق صحبــت بشــود، اولیــن حرفــی کــه می زنــد صحبــت 
از ایــن اســت کــه ایــران آغازکننــده ایــن جنــگ اســت و خیلی ها که 
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ناشی هستند می گویند، در بهشت زهرا امام خمینی برای صدام 
خط و نشــان کشــیده اســت. امام خمینی را مقصر و شــروع کننده 
جنــگ می داننــد. در ایــن شــرایط بــا توجــه بــه اینکــه حضــرت آقــا 
فرمان جهــاد تببیــن داده اند، به چنــد درصد آدم های پژوهشــگر 
جنــگ برخــورده اســت؟ ماننــد حســن باقــری و علــی غیوراصلــی. 
ــه علــی غیوراصلــی شــکل می گیــرد؟ امــام  چــه اتفاقــی می افتــد ک
در 7 مهــر می گویــد مگــر جوانــان اهــوازی مرده انــد کــه ارتــش عراق 
ــت.  ــام اس ــرت ام ــی حض ــه تاریخ ــن جمل ــد؟ ای ــرف کن ــواز را تص اه
ایــن کلمــه مــردن بــه علــی غیوراصلــی بــر می خــورد و 8 مهــر 100 نفــر 
را جمــع می کنــد و 9 مهر عــراق را بــه عقــب برمی گردانــد! آن تلنگر را 
آن دوران داشــتیم و در حــال حاضــر هــم داریــم. الان هــم حضرت 
آقــا تلنگــر می زننــد، امــا بایــد بــه فــردی بربخــورد و آســتین خــود را 
بــالا بزنــد و بگویــد امــام شــروع کننده جنــگ نبــوده  و قبــل از امــام 

هــم جنــگ اتفــاق افتــاده  بــود. 
به عنوان مثال؛ در تیرماه سال 54 وقتی صدام آبادان را می  گیرد، 
تمام سران حزب بعث را جمع می کند و می گوید ما باید تمهیدی 
بیندیشــیم کــه خوزســتان را از شــاه پــس بگیریــم، چگونــه بایــد 
ایــن کار انجــام شــود؟ نتیجــه آن برنامــه ایــن بــود کــه مــا برنامــه 4 
ســاله بگذاریــم و کمانــدو تربیــت کنیم و جنــگ افــزار بخریــم که در 
تابســتان ســال 58 حملــه برق آســا به خوزســتان داشــته باشــیم و 
در آن حمله برق آســا خوزســتان را از ایران پس بگیریم که انقاب 
اتفــاق می افتــد و تابســتان 58 بــه تابســتان 59 موکــول می شــود. 
در آذر ســال 57 زمانی کــه روزنامه نگاران ما در اعتصاب هســتند، 
ح و صــدام را داریم. مــن روزنامه عراقی  ماقــات خصوصی بین فــر
ح بــه یکدیگــر  ح و صــدام ماقــات دارنــد. صــدام و فــر را دارم کــه فــر
چه می گویند؟ صدام اواخر آذر و اوایل دی آن طرف اروند قرارگاه 
تشــکیل می دهــد و زمانــی کــه انقــاب پیــروز می شــود در تاریــخ 7 
اســفند بــه ایــران حملــه می کنــد. بایــد یک شــخصی دلســوز باشــد 
و بــه او بربخــورد و ابعــاد پنهــان ایــن موضــوع را پیــدا کنــد، یــا آن 
ح را برده پیــدا کنــد و یا ایــن که یک نفــر را پیــدا کند  خلبانی کــه فــر
کــه شــاهد شــروع جنــگ آن دوران قبــل از انقــاب بــوده اســت و به 
یــک یادداشــت کفایت نکنــد و بــه ســراغ آن آدم هــا بــرود و همه آن 

دوران را شــخم بزند.

گی حســن باقری خلاقیت بود. من احســاس می کنم که  ویژ
عدم وجود خلاقیت در روایتگری که یکی از لوازم آن اطلاعات 
گاهی داشتن اســت که منجر به خلاقیت می شود.  داشتن و آ
من از نگاه شما اینگونه استنباط می کنم که رکود و بوروکراتیک 
شدن نهادهای متولی مربوط به روایتگری جنگ و نهادهایی 
که مربوط به تاریخ نگاری هستند دو عارضه به همراه داشته 
است، یکی اینکه نتوانستند با عدم نوآوری شان نسل جدید را 
نسبت به این موضوعات حساس کنند، دوم اینکه این وضعیت، 
شرایط را به ضد خود تبدیل کرده است و باعث شده است که 
عده ای به نام تاریخ نگاری، پرچم ضدیت با جمهوری اسلامی 
را دست بگیرند و تصمیماتی که در خصوص جنگ گرفته شده 
را به یک وسیله ای برای نقد انقلاب تبدیل کنند و تاریخ نگاری 
جنگ عملا تبدیل به نقد نظام جمهوری اسلامی می شود. 

بلــه، مثــا در بحــث دوره ای که آقــای دعایی ســفیر ایــران در عراق 
بودند، یک سری مراودات دیپلماتیک بین ایران و عراق به وجود 
آمده بــود که مــراودات بی ارزشــی بوده اســت، اما برخــی جریانات 
سیاســی این موضــوع را خیلــی برجســته کردنــد. به عنــوان مثال، 
ــور  ــت. وزارت ام ــه اس ــورت می گرفت ــه ای ص ــرزی در نقط ــرض م تع
خارجه، سفیرعراق را احضار می کرده است و مقابل وی نقشه ای 
قرار می داده اســت. از ایــن رو که در آن نقشــه آمده بــوده که طبق 
معاهده 1937 و قرارداد الجزایر، این نقطه از قصرشــیرین متعلق 
بــه ماســت و شــما بایــد عقب نشــینی کنیــد و در بغــداد آنهــا هــم 
ســفیر مــا را احضــار می کردنــد و بــه آقــای دعایــی چیــزی می گفتنــد 
و برای امــام پیغام می فرســتادند. البتــه یک چیز خیلــی بی ارزش 
و خنــده دار اســت کــه ســندی شــده اســت کــه مــراودات بــا دعایی 
و ایــن گفتگوهــا باعــث شــد کــه صــدام بــه بن بســت بخــورد و منجر 

بــه حملــه بــه ایران شــد. 

بنابراین بوروکراتیزه شــدن روایتگری جنگ باعث شده است 
که ضدروایت ها شکل بگیرد و تحریف اتفاق بیفتد. 

بله، مشابه این اتفاق در حوزه ایران باستان ما افتاد. دورانی که 
آمدند و چند فیلم ضدایرانی ساختند که برخورندگی عظیمی در 
مورخــان و روزنامه نــگاران مــا بــه وجــود می آیــد کــه در نهایــت ایــن 
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قضیه را نجات می دهند. در خصوص فتح خرمشهر و فتح المبین 
ــه انــدازه کافــی بحــث شده اســت. امــا مقــداری در مــورد جنــگ  ب
زمان شــاه هم جســتجو کنیم تا مردم بفهمند یک ســری مسائل 
گــر مین گــذاری مــرزی در منطقــه خــان لیلــی و  بــوده اســت. مثــا ا
ــر  زیــن القــوس در دوران محمــد رضــا شــاه بعــد از معاهــده الجزای
ــران  ــه ای ــوان گفــت نمی توانســتند ب ــاد، شــاید می ت اتفــاق می افت
حمله کنند. باید کســی باشــد که یک نفــر از هیئت مین گــذاری را 
پیدا کند و بپرســد که چرا ایــن دو منطقــه را مین گــذاری نکردید؟ 
بپرســد شــما کــه تمــام مــرز را مین گــذاری کردیــد چــرا ایــن جــا را بــاز 

گذاشــتید؟ چــرا در فکــه یک ســری جاهــا بــاز ماند؟ 
آیــا می دانیــد کــه شــاه بــه صــدام بــاج داد کــه جنــگ ایــران و عــراق 
زمــان شــاه تمــام شــد؟ شــاه 200 کیلومتــر مربــع از مناطــق نفتی ما 
کــرات الجزایرو  را به صدام می دهــد که جنگ تمام بشــود. در مذا
ماقات این دو با یکدیگــر و در مقابل رئیس جمهور الجزایر، شــاه 
دو قول به صدام می دهد، قول می دهد که دیگر از کردهای مبارز 
عــراق حمایت نکنــد و دیگــری این کــه قــول می دهــد 200 کیلومتر 
مربع از مناطق نفتی ما را به صدام بدهد و جالب است که صدام 
از آن 200 کیلومتــر مربــع این قدر نفت برداشــت می کند کــه از رتبه 
5 اوپــک بــه رتبــه 2 اوپــک می رســد! بــه هــر حــال اقتصاددانــی در 
دوران شــاه بــوده اســت کــه بتوانــد ایــن حرف هــا را بگویــد. جنــگ 
کریــز برویــد. در جنــگ ایــن ســری  فقــط ایــن نیســت کــه بــالای خا
مسائل هم وجود دارد. این که بدانید چرا شاه 200 کیلومتر مربع 
را بــه صــدام داد؟ تبعــات 200 کیلومتــر مربــع چــه بوده اســت؟ این 
مســائل باید گفته بشــود کــه الان به تنهایــی و مظلومیــت انقاب 
اســامی رســیده اســت که بخشــی از تاریخ شــفاهی جنگ است. 

برداشت من این است که عدم به روز بودن و عدم تناسب بین 
مسائل روز و روایت گری در خصوص دفاع مقدس باعث شده 
اســت که جریاناتی این جســارت را پیدا کنند که روایت های 
کارآمدی های موجود در کشور  دروغین خودشــان را ســوار نا
کنند و به عنوان روایت اصلی در ذهن مردم جا بیندازند و این 
پروژه هم از طریــق رســانه های معاند و ضاد انقــلاب پرورش 

می یابد. با این وجود الان باید چه کرد؟ 
امام جملــه زیبایی دارند که زمســتان 61 این صحبــت را می کنند 
که منجر به این می شود که علی هاشمی قرارگاه نصرت را تشکیل 
بدهد و مقدمات عملیات خیبر را از زمستان سال 61 شروع کند. 
ــه دشــمن  امــام می فرماینــد: »چــرا ایــن قــدر شــما می نشــینید ک
هجمــه کند؟ چــرا یکبار شــما هجمه نمی کنیــد؟«. در مــورد حوزه 
تاریخــی ما هــم چنیــن چیــزی اســت. چــرا در مــورد ایــران باســتان 
مــا نبایــد پیش قــدم می شــدیم؟ چــرا بایــد منتظــر می ماندیــم آنها 
فیلــم 300 را بســازند و ایــران و ایرانــی را بــه آن شــکل بــه ســخره 
بگیرنــد، بعد مــا بگوییــم قبــل از اســام، تاریــخ و تمدن داشــتیم. 

چــون امــکان دارد در هــر حــوزه ای آنهــا پیــش قــدم شــوند. یکبــار 
هم ما شــروع کننده باشــیم. به عنوان مثــال؛ بحث قبــل از انقاب 
یــا جنــگ دوران شــاه را قبــل از آنکــه آنهــا بخواهنــد شــروع کننــد، 
گــر بــی بــی ســی بخواهــد خبــری را  مــا شــروع کنیــم. چــون قطعــا ا
ــه خــودش بخواهــد را روایــت می کنــد.  ــت کنــد، آن چیــزی ک روای
پژوهشــگری کــه عــوام فهــم باشــد نداریــم، مــا در حــوزه پژوهــش 
کسی که عوام پسند باشــد و به درد انقاب بخورد را نداریم. چون 
ــم،  ــذب کنی ــم ج ــا می خواهی ــه م ــزی ک ــا و آن چی ــل م ــرف مقاب ط
مخاطب عام است و الان همیشه در فضای مجازی فعال هستند. 
نیــاز اســت کــه چنیــن فکت هایــی وارد فضــای مجــازی شــود. در 
خصــوص برخــورد بــا آشــوب های منافقیــن هــم همینطــور اســت. 
دو روز بعد از واقعه 7 تیر در سال 60 امام به مرحوم حاج احمدآقا 
ــا ســه روز هیــچ دادگاهــی تشــکیل نشــود. می پرســند  می گوینــد ت
ــر بخواهــد دادگاهــی تشــکیل  گ چــرا؟ امــام می گوینــد چــون الان ا
بشــود، واقعــه 7 تیــر در رای قاضــی تاثیــر می گــذارد! ببینیــد امــام 
کجــا را می بینــد. امــام می گوینــد در تاریــخ 8 و 9 و 10 دادگاه  تــا 
تشکیل نشود. چون شهادت شهید بهشتی و این فاجعه بر رای 
قاضی تاثیــر می گــذارد. در قضیه تاریخ انقــاب باید یک نفر باشــد 
کــه واقعیت هــا را بگویــد. بایــد یــک نفــر در حــوزه انقــاب اســامی 
بتوانــد آدم خاقــی باشــد کــه اطاعــات خوبــی هــم داشــته باشــد 
و بــا اطاعــات بــه ســراغ مســائلی بــرود کــه بــه آنهــا پرداختــه نشــده 

اســت و الان بــر روی آن شــبهه وجــود دارد. 
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هنگامه ملکی

بررسی نشریه سرو  از فیلم های دفاع مقدس  درجشنواره فیلم فجر چهل و یکم

گرایش نسل جوان 
به روایتِ دفاع

جشــنواره فیلــم فجــر چهــل و یکــم در ســالی کــه گذشــت توانســت فیلم هــای متعــدد و متنوعی بــا موضوع 
گاهانــه و خلاقیــت  وهــش آ کــه نشــان دادنــد بــا پــردازش و پژ کنــد. آثــاری  دفــاع مقــدس را میزبــانی 
می تــوان موضوع هشــت ســال دفــاع مقــدس را بــه یــک ســوژه اصــلی در آوردگاه هــای ســینمایی بــدل کرد.
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ح و  ـــای ســـینمایی مطـــر ـــر فیلم ه ـــطحی ب ـــاه و س ـــرور کوت ـــک م بـــا ی
ـــه  ـــرد ک ـــی ب ـــه پ ـــن قضی ـــه ای ـــوان ب ـــی می ت ـــه راحت ـــور ب ـــذار کش تاثیرگ
موضـــوع دفـــاع مقـــدس ســـهم قابـــل توجهـــی در میـــان ایـــن آثـــار 
ح دارد که در این چهل و یک ســـال انقاب عاوه بر تحســـین  مطر
و جلـــب نظـــر منتقـــدان و کارشناســـان ســـینما، توانســـته اند مـــورد 
توجـــه مردم هـــم قـــرار گیرنـــد. به گونـــه ای کـــه برخـــی از ایـــن فیلم ها 
به حافظه جمعـــی مردم تبدیل شـــده و تنها با شـــنیدن موســـیقی 
یـــا دیالوگـــی از آن، نـــام اثـــر برایشـــان تداعـــی می شـــود. هـــر چنـــد ایـــن 
ـــه  ـــد از ایـــن واقعیـــت غافـــل شـــد ک اتفـــاق خوشـــایند اســـت امـــا نبای
فیلم هـــای دفـــاع مقدســـی بـــا توجـــه بـــه پتانســـیل و ابعـــاد وســـیعی 
کـــه دارد می توانـــد بـــه عنـــوان موضـــوع اصلـــی بســـیاری از فیلم های 
سینمایی کشـــور تبدیل شـــود. ماجراها و داســـتان های حماسی 
و واقعـــی کـــه هنـــوز بســـیار بکـــر و گمنـــام مانده انـــد و می تواننـــد 
رشـــادت ها و وطن پرســـتی های رزمنـــدگان و شـــهدا را بـــا خاقیـــت 
و هنـــر هـــر چـــه بیشـــتر بـــه پـــرده ســـینماها بیاورنـــد و بـــرای مـــردم 
ــادت ها، از  ــا رشـ ــه تنهـ ــم نـ ــه ایـــن مهـ نمایـــش دهنـــد. رســـیدن بـ
جان گذشـــتگی ها و یاد و نام رزمنـــدگان و ایثارگـــران را زنده می کند 
بلکه می تواند قهرمان هایی را به مردم و نســـل جوان معرفی کند 
کـــه الگویـــی تمام عیـــار بـــرای مـــردم باشـــند. بســـیاری از فیلم هـــای 
ح مانند سایر آثار ســـینمایی دیگر برای اولین  دفاع مقدســـی مطر
بـــار در جشـــنواره فیلـــم فجـــر کـــه مهمتریـــن جشـــنواره ســـینمایی 
ـــا بـــه حـــال توانســـته هـــر ســـال در بهمـــن  کشـــور اســـت و از ســـال 61 ت
مـــاه بـــه صـــورت مســـتمر برگـــزار شـــود بـــه نمایـــش در می آینـــد. در 
ـــه عنـــوان یکـــی از مهمتریـــن محافـــل  واقـــع جشـــنواره فیلـــم فجـــر ب
ســـینمایی می توانـــد بســـتر مناســـبی بـــرای رقابـــت و داوری ایـــن 

آثـــار بـــا دیگـــر آثـــار ســـینمایی باشـــد.
ــل و  ــر چهـ ــم فجـ ــنواره فیلـ ــت و در جشـ ــه گذشـ ــالی کـ ــه در سـ البتـ
ــددی  ــینمایی متعـ ــار سـ ــته آثـ ــال های گذشـ ــبت سـ ــه نسـ ــم بـ یکـ
ــینمایی  ــن آوردگاه سـ ــت در ایـ ــدس توانسـ ــاع مقـ ــوع دفـ ــا موضـ بـ
ـــاری  ـــد. آث ـــت بپردازن ـــه رقاب ـــا ب ـــایر فیلم ه ـــا س ـــد و ب ـــدا کن ـــور پی حض
گران قـــرار گیرنـــد و  کـــه توانســـتند مـــورد توجـــه منتقـــدان و تماشـــا
غ بلوریـــن شـــوند.  در رشـــته های مختلـــف نامـــزد و برنـــده ســـیمر
در ادامـــه بـــه چنـــد اثـــر در ایـــن حـــوزه کـــه توانســـتند مـــورد توجـــه 
قـــرار گیرنـــد و جوایـــز بســـیاری را هـــم از آن خـــود کننـــد، پرداختیـــم.

 »اتاقک گلی«
یکـــی از ایـــن فیلم هـــا »اتاقـــک گلـــی« بـــود. ایـــن اثـــر ســـینمایی را 
محمـــد عســـگری کارگردانـــی کـــرده و بـــه قلـــم پـــدرام کریمـــی نوشـــته 
شـــده اســـت. البته مجید مجیـــدی کارگردان پیشکســـوت ســـینما 
هـــم بـــه عنـــوان مشـــاوره کارگـــردان در ایـــن فیلـــم حضـــور داشـــته 
اســـت. گفتـــه می شـــود فیلـــم ســـینمایی »اتاقـــک گلـــی« روایتـــی 
خ می دهـــد.  عاشـــقانه اســـت کـــه در جریـــان عملیـــات مرصـــاد ر
ایـــن اثـــر ســـینمایی کـــه بـــا حمایـــت و ســـرمایه گذاری مـــوزه ملـــی 
انقاب اسامی و دفاع مقدس ساخته شده است، در رشته های 
غ بلوریـــن شـــد کـــه البتـــه توانســـت  مختلفـــی نامـــزد دریافـــت ســـیمر
جایـــزه بهتریـــن فیلـــم اول، جایـــزه ویـــژه هیـــأت داوران و جایـــزه 

ـــژه شـــهردار تهـــران را از آن خـــود کنـــد. وی

»سرهنگ ثریا«
»سرهنگ ثریا« فیلم سینمایی دفاع مقدسی دیگری در جشنواره 
ــه  ــاج بـ ــا عـ ــی لیـ ــردان آن یعنـ ــه کارگـ ــری کـ ــود. اثـ ــم بـ ــل و یکـ چهـ
عنـــوان یـــک فیلـــم اولـــی مـــورد توجـــه قـــرار گرفـــت و توانســـت دیپلـــم 
افتخـــار بهتریـــن کارگـــردان فیلـــم اول را بـــرای ایـــن اثـــر از آن خـــود 
کنـــد. بـــه گفتـــه کارگـــردان شـــخصیت اصلـــی ایـــن فیلـــم ســـینمایی 
کثـــر آدم هـــای داســـتان زاییـــده خیـــال اوســـت.  واقعـــی اســـت امـــا ا
»ســـرهنگ ثریـــا« از تولیـــدات ســـازمان هنـــری اوج اســـت کـــه بـــه 
ـــادگان اشـــرف می پـــردازد و نقـــش اصلـــی آن  موضـــوع منافقیـــن و پ

را ژالـــه صامتـــی ایفـــا می کنـــد. 

»غریب«
امـــا اثـــر دفـــاع مقدســـی دیگـــر فیلـــم »غریـــب« بـــود. فیلمـــی ســـاخته 
محمدحســـین لطیفی که حامد عنقا آن را نوشـــته و تهیه کنندگی 
کـــرده اســـت. ایـــن فیلـــم ســـبک زندگـــی و شـــیوه فرماندهـــی محمـــد 
بروجـــردی کـــه تـــاش او بـــرای ایجـــاد اتحـــاد در غـــرب کشـــور ایـــران 
غ بلوریـــن از  اســـت را روایـــت می کنـــد. »غریـــب« توانســـت 6 ســـیمر
غ های بلوریـــن بهتریـــن فیلـــم از نـــگاه ملـــی، بهتریـــن  جملـــه ســـیمر
نقش اول زن، چهره پردازی، جایزه ویژه هیأت داوران در بخش 

مقاومـــت بین الملـــل و ... را از آن خـــود کنـــد.
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»سینمامتروپل«
امـــا چهارمیـــن فیلـــم دفـــاع مقدســـی جشـــنواره چهـــل و یکـــم 
ـــا نامـــزدی در ســـیزده رشـــته  »ســـینمامتروپل« بـــود کـــه توانســـت ب
ــر  ــنواره فیلـــم فجـ ــترین تعـــداد نامـــزدی در ایـــن دوره از جشـ بیشـ
را از آن خـــود کنـــد. محمدعلـــی باشـــه آهنگر کارگـــردان و حامـــد 
ـــه تجلیلـــی  حســـینی تهیـــه کننـــده آن اســـت. »ســـینمامتروپل« ک
از فعالیت هـــای فرهنگـــی جوانـــان سلحشـــور ایـــران در زمـــان حصـــر 
آبادان اســـت با دریافت جایزه بهترین کارگردانـــی و بهترین فیلم، 
مهمتریـــن جوایز ایـــن دوره از جشـــنواره را به خـــود اختصاص داد.

همانطور که در گزارش عنوان شد آثار قابل توجه و شایسته ای در 
جشـــنواره فیلـــم فجر ســـال گذشـــته حضـــور پیدا کـــرد که توانســـتند 
بـــه موفقیت هـــای بســـیاری هـــم دســـت یابنـــد. در همیـــن ارتبـــاط 
بـــا جبـــار آذیـــن اســـتاد و منتقـــد ســـینما بـــه گفت وگـــو پرداختیـــم و از 
او دربـــاره جشـــنواره فجـــر چهـــل و یکـــم و فیلم هـــای دفـــاع مقدســـی 
آن در قیـــاس بـــا ســـال های گذشـــته و پیشـــرفت ، نقـــاط ضعـــف و 

قـــوت ایـــن آثـــار پرســـیدیم کـــه در ادامـــه می خوانیـــد.

تغییر رنــگ و بــوی جشــنواره بــا حضــور فیلم های 
معنامحور دفاع مقدسی

1/فیلم های سینمایی دفاع مقدسی جشنواره فجر سال گذشته 
)چهل و یکم( را چگونه ارزیابی می کنید؟ این آثار به طور کلی و 

در مجموع چه نقاط ضعف و قوتی دارند؟ 
آذیـــن: جشـــنواره فیلـــم فجـــر بـــه عنـــوان نمایـــه و ویتریـــن ســـینمای 
ایـــران، آیینـــه فرهنـــگ و هنـــر کشـــور، محفـــل ســـالیانه همفکـــری 
گران ایـــران و جهـــان، ســـکوی صعـــود ســـینمای ایـــران و  ســـینما
وفـــاداری و پاســـداری از ارزش هـــا و آرمان هـــای انقـــاب و جهـــوری 
اسامی است. البته به دلیل بازیچه قرار گرفتن آن در دولت های 
مختلـــف و رســـوخ انگیزه هـــا و اهـــداف سیاســـی بـــه جـــزء ســـال های 
نخســـت دهـــه شـــصت، نتوانســـت در جهـــت و مســـیر همســـویی بـــا 
ایران اســـامی حرکت کند. انحرافـــات و گرایش هـــای گردانندگان 
جشـــنواره و ســـینما بـــه ســـوی غرب گرایـــی و لیبرالیســـم از یکســـو 
و نگرانـــی و دلســـوزی هنرمنـــدان و منقـــدان کارشـــناس و دلســـوز 
و پایبنـــدان بـــه ارزش هـــا و آرمان هـــای ایـــران بـــزرگ از ســـوی دیگـــر 
ســـبب شـــد شـــاهد زایـــش جشـــنواره های ارزشـــی از جملـــه دفـــاع 
مقـــدس و ... باشـــیم. جشـــنواره فیلـــم فجـــر کـــه بنـــا بـــود در ســـپاس 
و پاسداشـــت انقـــاب اســـامی در دهـــه فجـــر برگـــزار شـــود و بـــه نوعی 
میثـــاق جامعـــه هنرمنـــدان با مـــردم و حافظ دســـتاوردهای کشـــور 
باشـــد بـــه اهـــداف نخســـتین خـــود وفـــادار نمانـــد. بـــا ایـــن وجـــود بـــه 
عنـــوان یـــک جشـــن بـــزرگ ســـینما در کشـــور، مـــورد توجـــه و احتـــرام 
ـــنواره در  ـــینما و جش ـــای س ـــه تخریب ه ـــت. ادام ـــینما اس ـــی س اهال

موضوع دفاع مقدس سهم 
قابل توجهی در میان این 
آثار مطرح دارد که در این 
چهل و یک سال انقلاب 

علاوه بر تحسین و جلب نظر 
منتقدان و کارشناسان سینما، 
توانسته اند مورد توجه مردم 

هم قرار گیرند.
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دولت قبل منجر به دو تکه شدن جشنواره به نام های شعارگونه 
ملـــی و جهانـــی شـــد کـــه بـــه جـــز فرهنگ ســـوزی، تبلیـــغ فرهنـــگ 

ـــه و هدررفـــت بیت المـــال ثمـــری نداشـــت.  بیگان
ـــور  ـــدان ام ـــی از عاقه من ـــدن گروه ـــار ش ـــت و مخت ـــر دول ـــا تغیی ـــا ب ام
هنری و معتقدان به ارزش ها، شرایطی فراهم شد تا حرکت هایی 
بـــرای زدودن غربـــت و مظلومیـــت از ســـینمای ملـــی کـــه ســـینمای 
دفـــاع مقـــدس در بطـــن و قلـــب آن قـــرار دارد، انجـــام شـــود. گرچـــه 
ــیِ  ــای فرهنگـ گران و نهادهـ ــینما ــی از سـ ــت برخـ ــه همـ ــر بـ پیش تـ
مدافـــع انقـــاب حرکت هـــای کوچـــک ولیکـــن امیدوارانـــه انجـــام 
کنـــون فضـــا بـــرای احیـــاء و بـــروز و ظهـــور تمـــام قـــد  شـــده اســـت امـــا ا
ســـینمای مقاومـــت و در امتـــداد آن ســـینمای ملـــی ایـــران فراهـــم 
ـــه  ـــت ب ـــتحکام و تثبی ـــوام، اس ـــرای ق ـــات ب ـــن اقدام ـــت. ای ـــده اس ش
زمـــان، یـــاری، حمایـــت و امکانـــات مالـــی و معنـــویِ مســـئولان و 

هنرمنـــدان نیـــاز دارد. 
علی رغم ســـاختار متوســـط هنری فیلم ها در جشـــنواره فجر چهل 
و یکـــم و کاســـتی هایی کـــه در برگـــزاری جشـــنواره فیلـــم فجـــر وجـــود 
داشت، نمونه های کوشش دوســـتداران سینمای دفاع مقدس 
کثریت آثـــار فیلم های  را شـــاهد بودیم. هر چنـــد در این جشـــنواره ا
معمولی، کم محتوا و متوســـط بـــود اما حضور چهار فیلم ارزشـــی و 
معنامحور دفاع مقدســـی رنگ و بوی جشـــنواره را تغییـــر داد. این 
گران و منتقـــدان  آثـــار عـــاوه بـــر اینکـــه از ســـوی مخاطبـــان، ســـینما
مـــورد توجـــه واقـــع شـــدند، نشـــانگر آغـــاز حرکـــت و تغییـــر محتوایـــی 
و ســـاختاری ســـینما از گرایش هـــای لیبرالـــی بـــه انقابـــی و دفـــاع 
مقدســـی اســـت کـــه شـــکل شـــاخص آن در برگـــزاری و فیلم هـــای 

جشـــنواره مقاومـــت نمـــود یافت.
 به هر حال فیلم های دفاع مقدســـی جشـــنواره امســـال، آثـــارِ قابل 
اعتنـــاءِ جشـــنواره چهـــل و یکـــم فیلـــم فجـــر بودنـــد. فیلـــم »غریـــب« 
اثـــری خوش ســـاخت، حرفـــه ای و بـــا محتـــوا اســـت کـــه محققانه به 
گوشـــه ای از زندگـــی، مبـــارزات و تاش هـــای شـــهید بزرگـــوار محمـــد 
بروجـــردی و اوضـــاع اجتماعـــی و بحرانـــی غـــرب کشـــور و کردســـتان 
در ســـال های 58 و 59 می پـــردازد. »غریـــب« در نوشـــتار، ســـاختار، 
بازی ها و کارگردانی فیلمی فاخر، ارزشمند و پاسداشتی از حضور 
درخشان شهید بروجردی در آسمان دفاع مقدس کشور است. 
با وجـــود اینکه ایـــن فیلـــم در رده فیلم های شـــخصیت محور دفاع 

گی هـــای ایـــن  مقـــدس قـــرار دارد امـــا چـــون فقـــط بـــه بخشـــی از ویژ
شـــهید پرداختـــه و بـــه دیگـــر ابعـــاد شـــخصیتی و مجاهدت هـــای 
وی پرداختـــه نشـــده بـــه پـــردازش بیشـــتری نیـــاز دارد. »ســـرهنگ 
ـــه  ـــد ک ـــت می کن ـــدی را روای ـــادران دردمن ـــه م ـــاد مظلومان ـــا« فری ثری
فرزنـــدان آنهـــا در اســـارتگاه فکـــری، روحـــی و جســـمی منافقـــان، 

دوران ســـیاهی را ســـپری می کننـــد.
 ایـــن فیلـــم بـــا آنکـــه نخســـتین اثـــر ســـینمایی لیـــا عـــاج اســـت امـــا در 
کل به خوبی ســـاخته شـــده و تاثیرگـــذار بـــود. نکته ای کـــه در رابطه 
بـــا ایـــن اثـــر قابـــل ذکـــر اســـت پررنـــگ تصویـــر شـــدن قـــدرت و هیبـــت 
منافقـــان و کمرنگـــی مقاومـــت و مقابلـــه مـــادران و خانواده هـــا بـــود 
ـــد ایجـــاد ســـوءتفاهم کنـــد. ســـینمای مقاومـــت از نظـــر  کـــه می توان
تولید آثار شـــخصیت محور و تصویرگـــرِ حماســـه ها و عملیات بزرگ 
ـــه  رزمنـــدگان اســـام در جبهه هـــا همچنـــان دچـــار ضعـــف اســـت ک
جـــا دارد بـــه ایـــن دو عنصـــر مهـــم در تولیـــدات آتـــی فیلم هـــای دفـــاع 

مقدســـی توجـــه شـــود.
و هنرمندانـــه محمدعلـــی  »ســـینمامتروپل« ســـاخته خـــوب 
باشـــه آهنگر از زاویه دیگر به دوران دفاع مقدس پرداخته و همت 
مـــردم آبـــادان و خوزســـتان را در احیـــاء و بازســـازی ســـینمامتروپل 
که با فرهنگ عمومی مردم آن خطه درآمیخته اســـت را در دوران 
جنـــگ و محاصـــره آبـــادان بـــه تصویـــر کشـــیده اســـت. ایـــن فیلـــم 
هـــم ماننـــد ســـه اثـــر دیگـــر، فیلمـــی ارزشـــمند و مانایـــی در عرصـــه 
ســـینمای مقاومت ایـــران اســـت. در مجمـــوع تولیـــد و نمایش این 
چهـــار اثـــرِ قابـــل تامـــل و ارزشـــمند، نشـــانگر تـــداوم تولیـــد آثـــار خـــوب 

   اتاقک گِلی
 فیلم خوب »اتاقکِ گلی« در همین راستا تولید شده و به عنوان یک اثر خوب دفاع 
مقدسی گوشه ای از یک عملیات مهم و مقابله رزمندگان وطن را در برابر تهاجم 
منافقان و دشمنان با موفقیت به تصویر کشیده است.
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دفـــاع مقدســـی و توجـــه و گرایـــش هنرمنـــدان متهعـــد و متدیـــن بـــه 
تولیـــد فیلم هـــای شـــخصیت و حماســـه محـــور مقاومتـــی اســـت که 

حرکتـــی امیدآفریـــن اســـت.

ضرورت ســاختن قهرمان هایــی از جنس انقلاب 
اسلامی و دفاع مقدس 

2/ این فیلم ها در قیاس با آثار سینمایی دفاع مقدسی سال های 
گذشــته جشــنواره فجر چگونــه بوده انــد؟ بــه اعتقاد شــما آیا 
توانسته اند ابعاد جدیدی از این واقعه را به تصویر بکشانند؟ 
آذیـــن: ایـــن چهـــار فیلـــم دفـــاع مقدســـی جشـــنواره فجـــر بـــا آنکـــه در 
ادامـــه حیـــات و قـــوام ســـینمای دفـــاع مقـــدس تولیـــد شـــده اند امـــا 
گون و مهـــم دفاع  از منظـــر مضمـــون، رویکـــرد و پـــردازش ابعـــاد گونا
مقدس گامـــی جلوتر از فیلم های ســـال های اخیر ســـینمای دفاع 
مقـــدس و آثار خوبـــی مانند »موقعیـــت مهدی«، »درخـــت گردو«، 
»تنگـــه ابوقریـــب«، »ایســـتاده در غبـــار« و ... بوده انـــد. آنچـــه کـــه 
بایـــد مـــد نظـــر خالقـــان و تولیدکننـــدگان آثـــار مقاومتـــی قـــرار گیـــرد، 
همـــت مضاعـــف بـــرای تصویرســـازی حماســـه های مقاومتـــی، 

شخصیت سازی و شخصیت پردازی و در همین وسعت ساختن 
قهرمان هایـــی از جنـــس انقاب اســـامی، دفـــاع مقـــدس و مردمی 
اســـت کـــه از درون مناســـبات امـــروز کشـــور برخاســـته باشـــند. بـــه 
ــا جایگزیـــن قهرمان هـــای دروغیـــن فیلم هـــای  ــه آن هـ نحـــوی کـ
ــار  ــه چهـ ــن زاویـ ــوند. از ایـ ــی شـ ــی و خارجـ ــوای داخلـ ــدون محتـ بـ
فیلـــم جشـــنواره فجـــر چهـــل و یکـــم وارد ایـــن حـــوزه شـــده و راه 
ـــتواری  ـــا اس ـــداد ب ـــن رخ ـــر ای گ ـــت. ا ـــه اس ـــود را یافت ـــی خ ـــد و تعال رش
ــد  ــود می توانـ ــو شـ ــی همسـ ــوز فرهنگـ ــران دلسـ ــدان و مدیـ هنرمنـ
ســـینمای درخشـــان ملی کشـــور را با محوریـــت مقاومـــت، در ایران 

و جهـــان پرآوازه تـــر کنـــد. 

گران حرفه ای و نسل جوانِ نواندیش،  گرایش سینما
امیدبخش و سازنده است

3/ کارگردانان به خصوص کارگردانان جدید در ساخت فیلم های 
دفاع مقدســی تغییر نگرش داده اند. این فیلمســازان بیشتر 
در جهت به تصویر کشیدن رشادت ها و برش هایی از زندگی 
شهیدان و فرماندهان تاثیرگذار و حتی گمنام قدم برداشته اند 
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و حتی از رویدادها و وقایع مستند آن دوران وام می گیرند. فکر 
می کنید بتوان با این نگرش قهرمان پروری کرد و این بزرگان به 

عنوان الگوهایی برای نسل جوان تبدیل شوند؟ 
گران حرفـــه ای و  آذیـــن: اقـــدام ســـترگ و گرایـــش پویـــای ســـینما
ـــار مقاومتـــی، انقابـــی و دفـــاع  نســـل جـــوانِ نواندیـــش بـــه تولیـــد آث
مقدســـی با مرکزیت توجـــه به شـــخصیت های نامـــدار و گمنام این 
عرصه هـــا و تصویرســـازی از رویدادهـــای بـــزرگ آن برهه هـــا بســـیار 
مثبت، امیدبخش و ســـازنده اســـت. در دورانی که ایران اســـامی 
مـــورد تهاجـــم  تبلیغاتـــی و ضدفرهنگـــی دشـــمنان و ایران ســـتیزان 
قرار گرفته و عوامل داخلـــی آن ها فرهنگ، مناســـبات اجتماعی و 
خانوادگـــی ملـــت را به آتش خشـــم و تخریـــب می ســـوزاند؛ تولید آثار 
ـــی می تواند مخاطبان این نوع  قوی و غنی انقابی و دفاع مقدس
آثار بـــه ویژه نســـل های جـــوان و نوجـــوان را در برابـــر آنها بیمـــه کند. 
دفاع مقـــدس هنـــوز هـــزاران داســـتان و رخـــداد و شـــخصیت مهم و 
ح دارد کـــه جـــای پـــردازش آن هـــا در حوزه هـــای مختلـــف هنـــر  مطـــر
از جملـــه ســـینما خالـــی اســـت. حرکـــت اخیـــر هنرمنـــدان در ایجـــاد 
ســـینمای ملـــی مقاومـــت کشـــور ارجمنـــد و ســـتودنی اســـت. ایـــن 
آثـــار قهرمان هـــا و پهلوان هـــای راســـتین کشـــور را در آیینـــه هنـــر 
مـــردم می نمایانـــد و می توانـــد الگـــوی مـــردم و جوانـــان قـــرار گیرنـــد. 

ثــار دفاع  زیرســاخت ها و ارتباط آن با پیشــرفت آ
مقدسی 

4/ به اعتقاد شما امکانات و زیرساخت های لازم در جهت ساخت 
چنین آثاری کفاف کارگردانان ما را می دهد. آیا پیشرفت در این 
کیفیت تر شود؟  مسیر می تواند باعث ساخت آثار دفاع مقدسی با
آذین: رشد و تکامل سینمای مقاوت که از تولید فیلم های دفاع 
مقدســـی، ارزشـــی و انقابی آغـــاز شـــده و امروز بـــه مقاومت رســـیده 
تـــا تبدیل شـــدن بـــه ســـینمای بـــزرگ و پرافتخـــار ایـــران اســـامی که 
آیینـــه شـــفاف از مولفه هـــای انقـــاب و جمهـــوری اســـامی اســـت؛ 
ــراوان  ــا و همت هـــای فـ ــا، امکانـــات، حمایت هـ نیازمنـــد هزینه هـ
و همراهـــی مســـئولان، هنرمنـــدان، منقـــدان و رســـانه ها اســـت. 
در همیـــن امتـــداد حضـــور مســـئولانِ سینماشـــناس، فرهنگســـاز 

و متعهـــد کـــه دلســـوزانه یـــار و یـــاور 
هنر و هنرمندان متدین، متعهد 

و آزاد اندیشـــان باشـــد می توانـــد 
ـــینمای  ـــی بخـــش س تعال
مقاومـــت باشـــد. ایجـــاد 
مناســـب  شـــهرک های 

فرهنـــگ ایـــران اســـامی و 
مقاومتی، تشویق هنرمندان به 

ـــزی  ک ـــی، ایجـــاد مرا ـــار ملـــی و انقاب تولیـــد آث
ـــار  ـــد آث ـــرای تولی جهـــت پژوهـــش ب

کســـازی  پا کشـــور،  شایســـته 
ســـینمای ایـــران از انحرافـــات و 

کژروی هـــا در بالندگـــی ســـینمای 
مقاومـــت ایـــران اســـامی تاثیرگـــذار 

خواهد بـــود. ســـینمای مقاومت 
ملـــی ایـــران اســـامی حاصـــل 
یـــاری و هم ســـویی مســـئولان، 

دیگـــر  و  رســـانه ها  و  هنرمنـــدان 
پیشـــتازان عرصه هـــای فرهنـــگ و ملـــت 

اســـت کـــه امیدواریـــم بـــه درســـتی 
محقـــق شـــود. 
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تصویری از یک انقلابی
نرجس عسگری

وی پرده  وزی از اســفند ماه ســال گذشــته تا کنــون ر کران هــای نور یب« بــه عنوان یکــی از ا فیلم ســینمایی »غر
وجردی پرداخته و توانسته به عنوان یکی از فیلم های  سینماهاست. اثری که به گوشه ای از زندگی شهید محمد بر

مطرح دفاع مقدسی مورد توجه قرار گیرد.

کران فیلم سینمایی »غریب«؛ به بهانۀ ا
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بـــرای نخســـتین بـــار در ســـال گذشـــته و جشـــنواره فیلـــم فجـــر چهل 
و یکـــم روی پـــرده ســـینماها رفـــت. اثـــری کـــه توانســـت در همـــان 
غ  جشنواره مورد توجه و تحسین منتقدان قرار گیرد و چند سیمر
بلورین را از آن خود کند. فیلم سینمایی »غریب« آخرین ساخته 
محمدحســـین لطیفی اســـت که به برشـــی از زندگی شـــهید محمد 
ـــر در کنـــار فیلم هـــای دفـــاع مقدســـی  بروجـــردی پرداختـــه. ایـــن اث
دیگر جشـــنواره، از پتانسیل و بســـتری که ســـینمای دفاع مقدس 
می تواند برای جذب مخاطب داشـــته باشـــد، خبـــر داد. هر چند، 
ـــه ســـاخت  ـــان و فعـــالان ایـــن حـــوزه ب در چنـــد ســـال اخیـــر کارگردان
ـــاع  ـــاره فرماندهـــان و ســـرداران شـــهید هشـــت ســـال دف ـــاری درب آث
مقـــدس روی آورده انـــد و توانســـته اند همزمـــان بـــا خودنمایـــی 
در ایـــن ژانـــر از شـــعار و کلیشـــه دوری کننـــد؛ امـــا همـــه می دانیـــم 
کـــه آن هشـــت ســـال چـــه داســـتان ها و ماجراهایـــی در دل خـــود 
دارد کـــه هنـــوز بیـــان نشـــده و می توانـــد بـــرای ســـال ها بـــه مـــا درس 

زندگـــی و آزادگـــی دهـــد.
ـــد  ـــه می توان ـــم »غریـــب« هـــم از همـــان داســـتان هایی اســـت ک  فیل
کاس درســـی از  گـــونِ فرزنـــدان ایـــران،  گونا بـــرای نســـل های 
خودگذشـــتگی و وطن پرســـتی باشـــد. ایـــن اثـــر برشـــی از دوران 
فرماندهـــی شـــهید محمـــد بروجـــردی را در منطقـــه غـــرب کشـــور 
ـــالا گرفتـــن اختافـــات  ـــا ب بـــه تصویـــر می کشـــد کـــه در ســـال 1358 ب
گروه های مسلح سیاسی از جمله کومله و دموکرات و... به همراه 
اندکـــی از همرزمانـــش، بـــرای ســـامان دادن بـــه اوضـــاع و رســـیدگی 
شـــرایط مـــردم راهـــی غـــرب کشـــور می شـــود. حامـــد عنقـــا کـــه عـــاوه 
بـــر تهیه کنندگـــی، نویســـندگی این اثـــر را هم برعهده داشـــته اســـت، 
فیلمنامـــه آن را بـــا اســـتفاده از کتـــاب »محمد؛ مســـیح کردســـتان« 

ـــر نصـــرت الله محمـــودزاده نوشـــته اســـت. اث
 مســـلما »غریـــب« ماننـــد دیگـــر فیلم هـــای دفـــاع مقدســـی کـــه 
ســـختی ها و چالش هـــای بســـیاری را در مراحـــل پژوهـــش و تولیـــد 
طی می کند، راه دشـــواری را گذرانده اســـت. این سختی ها زمانی 
مضاعـــف و پیچیـــده می شـــود کـــه اثـــر، شـــخصیت محور و دربـــاره 
ـــه تهیه کننـــده »غریـــب« در  ـــا جایـــی ک ـــی باشـــد. ت یـــک قهرمـــان مل
ـــا اعـــام اینکـــه پروژه»غریـــب« مســـیری طولانـــی  نشســـت خبـــری ب
ــینمایی چنیـــن  ــر سـ ــن اثـ ــای ایـ ــاره چالش هـ ــته اســـت، دربـ داشـ
گفـــت: »ترجیـــح می دهـــم در ایـــن مـــورد صحبـــت نکنـــم. مـــا وقتـــی 

وارد پروســـه ســـاخت فیلـــم »غریـــب« شـــدیم، آرام آرام فهمیدم که 
چـــرا نزدیـــک بـــه ســـی ســـال اســـت قـــرار اســـت کـــه دربـــاره شـــهید 
بروجـــردی فیلمـــی ســـاخته شـــود ولـــی ســـاخته نشـــده اســـت؛ ولـــی 
شـــرم حضـــور دختر شـــهید بروجـــردی اجـــازه صحبـــت در ایـــن مورد 

را بـــه مـــن نمی دهـــد.« 
با تمام این تفاسیر »غریب« ساخته شده و توانسته جوایزی چون 
غ بلورین بهترین فیلم از نگاه ملی، بهترین چهره پردازی،  سیمر
نقش اول زن، طراحی صحنه، جلوه های ویژه میدانی و همچنین 
جایـــزه ویـــژه هیـــأت داوران در بخـــش مقاومـــت بین الملـــل را از آن 
کـــران نـــوروزی تبدیـــل شـــود  خـــود کنـــد و بـــه یکـــی از گزینه هـــای ا
کرانـــش همچنـــان ادامـــه دارد. ایـــن اثـــر ماننـــد فیلم های  که البتـــه ا
ســـینمایی دیگـــر مســـلما کاســـتی ها و نقـــاط قـــوت خـــود را دارد کـــه 
البتـــه خـــود کارگـــردان هـــم در نشســـت خبـــری آن بـــه ایـــن موضـــوع 
اشـــاره داشـــته و چنیـــن گفتـــه اســـت» فیلـــم انگیـــزه ای می شـــود که 
برویـــم اطاعـــات بیشـــتری از آن کســـب کنیـــم، قـــرار نیســـت تمامـــی 
ـــا  اطاعـــات در 2 ســـاعت فیلـــم بیـــان شـــود. ایـــن تـــوان مـــا بـــوده و ت
اینجـــا آمدیـــم.« امـــا مـــا در ایـــن شـــماره از مجلـــه بـــه نقـــد و بررســـی و 
ـــه در  ـــم ک ـــر پرداخته ای ـــن اث ـــی ای ـــت و منف ـــای مثب گی ه ـــل ویژ تحلی
این باره با علـــی ناصـــری منتقد ســـینما و روزنامه نـــگار گفت وگویی 

داشـــته ایم کـــه در ادامـــه می خوانیـــد.

فیلم »غریب« و موفقیت آن در خلق شخصیت 
1/ فیلم سینمایی »غریب« را چگونه ارزیابی می کنید؟ به اعتقاد 

شما نقاط مثبت و منفی این اثر کدامند؟ 
ناصری: »غریب« از جمله آثاری است که همچنان حرف تازه ای 
برای گفتن ندارد. البته که فیلم سینمایی صرفا نباید حرف بزند 
گـــر حرفـــی بـــرای گفتـــن نداشـــته باشـــد آن را اثـــر ضعیفـــی  یـــا اینکـــه ا
ـــه هـــر حـــال وقتـــی شـــخصیت  بدانیـــم، اصـــا چنیـــن نیســـت. امـــا ب
ـــه  ـــه ک ـــود، از آن چ ـــاد می ش ـــدی ایج ـــاخته و قاب بن ـــی س و موقعیت
خلق شـــده حرفـــی بیـــرون می آیـــد که انتظـــار مـــی رود حرف تـــازه ای 
گـــر بخواهیـــم ایـــن اثـــر را در کارگردانـــی، جـــدا تحلیـــل کنیـــم  باشـــد. ا
در اجـــرا می توانـــد نقـــاط قوتـــی داشـــته باشـــد؛ ماننـــد صحنه هـــای 
ـــم  ـــا از فیل ـــرای آن صحنه ه ـــه ب ـــرده اســـت. البت ـــق ک ـــه خل ـــی ک جنگ
ـــر  »نبـــرد الجزایـــر« وام گرفتـــه اســـت و اتفاقـــا در صحنـــه ای از ایـــن اث
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وقتـــی از شـــهید بروجـــردی پرســـیده می شـــود کـــه چـــه فیلمـــی 
ـــر«  ـــرد الجزای ـــای »نب ـــال تماش ـــه در ح ـــد ک ـــاره می کن ـــد او اش می بین
اســـت. گویـــا فیلمســـاز می خواهـــد بگویـــد کـــه از ایـــن فیلـــم وام 
ـــی  ـــه طبیع ـــد. البت ـــرده باش ـــر ک ـــن اث ـــه ای ـــم ب ـــی ه ـــه و ادای دین گرفت
اســـت کـــه شـــهید بروجـــردی چنیـــن فیلمـــی را ببینـــد و دوســـت 
داشـــته باشـــد، چون آن اثـــر هم روایـــت جنـــگ داخلی اســـت و نبرد 
چریکـــی را بـــه تصویـــر می کشـــد. ایده هـــای »غریـــب« در کارگردانـــی 
بســـیار شـــبیه لوکیشـــن هایی اســـت کـــه در ایـــن فیلـــم خارجـــی 
می بینیـــم. نبردهـــای چریکـــی کـــه در شـــهر می ســـازد بســـیار شـــبیه 
ـــا  ـــه لحـــاظ بصـــری و ب »نبـــرد الجزایـــر« اســـت، هـــر چنـــد کـــه شـــاید ب
پیشـــرفت تکنولـــوژی و ایـــن مســـائل »غریـــب« چشـــم نوازتر اســـت؛ 
گـــر  امـــا نمی توانـــد موقعیتـــی ماننـــد »نبـــرد الجزایـــر« خلـــق کنـــد. ا
بخواهیـــم فیلمنامـــه را بررســـی کنیـــم ایـــن اثـــر ماننـــد بســـیاری از 
فیلم هـــای دفـــاع مقدســـی درگیـــر شـــخصیت اســـت. در ایـــن اثـــر 
هـــم، شـــهید بروجـــردی شـــخصیتی اســـت کـــه فیلمنامـــه مـــات و 

ــود.  ــوش می شـ ــاد فرامـ ــه ابعـ ــود و بقیـ ــر آن می شـ ــوت و درگیـ مبهـ
ـــرده و  ـــازی ک ـــان خیلـــی خـــوب ایـــن نقـــش را ب البتـــه بابـــک حمیدی
در خلـــق شـــخصیت موفـــق اســـت، امـــا ایـــن کافی نیســـت. هـــر چند 
ـــون  ـــا چ ـــت. ام ـــم اس ـــه فیل ـــن نکت ـــخصیت پردازی مثبت تری ـــه ش ک
ــود،  ــق نمی شـ ــاید خلـ ــد و شـ ــه بایـ ــور کـ ــم آن طـ ــی در فیلـ موقعیتـ
شـــخصیت پردازی هـــم عقیـــم می مانـــد و نمی توانـــد کار خاصـــی 
انجام دهد و شـــخصیت شـــهید بروجردی را به آن شـــکلی که باید 
بـــه مخاطـــب معرفـــی کنـــد. اینکـــه در ایـــن فیلـــم شـــخصیت یـــک 
شـــهید معرفـــی شـــده اتفـــاق ارزشـــمندی اســـت؛ امـــا حـــرف تـــازه ای 
کـــه بـــرای امـــروز گفتنـــی باشـــد بـــه آن صـــورت در اثـــر دیـــده نمی شـــود 
کثـــر فیلم هـــای دفـــاع مقدســـی درگیـــر  چـــون »غریـــب« هـــم ماننـــد ا

معرفـــی شـــخصیت می شـــود.

باورپذیری یک شخصیت آسمانی بی عیب و نقص 
2/ این فیلم را در قیاس با فیلم های دفاع مقدسی سال های 
گذشــته چگونه می بینید؟ آیا توانســته ابعاد جدیدی از واقعه 

دفاع مقدس را به نمایش بگذارد؟
ناصـــری: نقطـــه قـــوت ایـــن اثـــر غیـــر از شـــخصیت پردازی و بـــازی 
ـــه شـــعاری نیســـت؛ یعنـــی  ـــان، ایـــن اســـت ک خـــوب بابـــک حمیدی
نمی خواهد شـــعار بدهد و شخصیت شـــهید بروجردی را آسمانی 
و عجیـــب و غریـــب تعریـــف کنـــد. هـــر چنـــد که مـــا هیـــچ وجهـــه منفی 
ـــرای  ـــه ب ـــر نمی بینیـــم. البتـــه منظـــور ایـــن نیســـت ک کت در ایـــن کارا
ــه او  ــی بـ ــی منفـ گـ ــهید لازم اســـت ویژ ــی یـــک شـــخصیتِ شـ معرفـ
اضافـــه کنیـــم و بگوییـــم مثـــا آن شـــهید دروغ هـــم می گفتـــه اســـت. 
گی هایـــی کـــه او را بـــه انســـان نزدیـــک می کنـــد و از تبدیـــل  بایـــد ویژ
ـــار و  ـــه یـــک شـــخصیت ماورایـــی جلوگیـــری می کنـــد را در آث شـــدن ب
ـــر، شـــخصیت شـــهید  شـــخصیت ها لحـــاظ کننـــد. البتـــه در ایـــن اث
بروجردی همچنـــان یک فرد آســـمانی بی عیب و نقص اســـت. اما 
توانســـته به نحوی به همین شخصیت آســـمانی بی عیب و نقص 
در فیلمنامـــه بپـــردازد کـــه بـــاورش کنیـــم. همانطـــور کـــه قبـــا گفتـــه 
شـــد این اتفـــاق تنهـــا بـــه دلیـــل فیلمنامه نیســـت بلکـــه بـــازی بابک 
حمیدیان هم تاثیرگذار اســـت و او به خوبی توانســـته از پس نقش 
برآیـــد. مثـــا تکیـــه کام هـــا، لبخندهـــا یـــا لحنی کـــه هنـــگام صحبت 
دارد یـــا اینکـــه قاعـــده ای دارد کـــه می گویـــد مـــن دســـت بـــه اســـلحه 

 فیلم »غریب« هم از همان 
داستان هایی است که می تواند 

گونِ  برای نسل های گونا
فرزندان ایران، کلاس درسی 

از خودگذشتگی و وطن پرستی 
باشد. این اثر برشی از دوران 

فرماندهی شهید محمد 
بروجردی را در منطقه غرب کشور 

به تصویر می کشد.
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نمی زنـــم مگـــر اینکـــه مجبـــور شـــوم. ایـــن قاعده هایـــی کـــه بـــرای 
شـــخصیت تعریـــف می شـــود کم کـــم شـــخصیت را کامـــل می کنـــد و 
وقتـــی هـــم دســـت بـــه اســـلحه می بـــرد یـــک کنـــش حماســـی توســـط 

ـــد. ـــت فیلم ان ـــکات مثب ـــا ن ـــود. این ه ـــق می ش ـــخصیت خل آن ش

ثاری همبستگی بیشتری به تصویر  باید در چنین آ
بکشیم

3/ فیلم های دفاع مقدســی ســال های گذشــته با یــک نگاه 
جدیدی ساخته شده اند.کارگردانان، به خصوص کارگردانان 
جدید به ساخت آثاری درباره زندگی شهدا و فرماندهان هشت 
ســال دفاع مقدس روی آورده اند. این تغییــر نگرش را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
ـــان بـــه لحـــاظ ســـینمایی  ناصـــری: معرفـــی شـــخصیت ها و قهرمان
اتفاق بسیار خوبی است. شـــناخت شخصیت هایی که جانشان 
را بـــرای مملکـــت فـــدا کرده انـــد مطمئنـــا می توانـــد اتفـــاق نیکویـــی 
باشـــد. امـــا مهمتـــر از اینکـــه آن شـــخصیت ها را معرفـــی کنیـــم ایـــن 
اســـت کـــه آن هـــا را چگونـــه معرفـــی کنیـــم. چـــون بیشـــتر بحـــث ایـــن 
ـــوند در  ـــی ش ـــروز معرف ـــل ام ـــرای نس ـــخصیت ها ب ـــن ش ـــه ای ـــت ک اس
غیـــر ایـــن صـــورت نســـل گذشـــته ایـــن افـــراد را دیـــده بـــا آن هـــا زندگـــی 
کـــرده و در جریـــان کارهایشـــان بوده انـــد. بایـــد ارتبـــاط بـــا نســـلی 

کـــه آن هـــا را ندیـــده برقـــرار شـــود. عصـــر، عصـــر مطلق نگـــری نیســـت 
و نمی توانیـــم شـــخصیتی تعریـــف کنیـــم کـــه عیـــب و ایـــرادی در 
کارش نداشـــته باشـــد. در حـــال حاضـــر ســـینمای مـــا درگیـــر معرفـــی 
شخصیت هاســـت کـــه عـــاوه بـــر اینکـــه خیلـــی باور پذیـــر نیســـتند 
بـــه آن هـــا جناحـــی و قشـــری هـــم نـــگاه می شـــود. ســـینما نبایـــد صـــد 
گـــر هـــم چنیـــن باشـــد فیلمســـاز  در صـــد بـــه واقعیـــت وفـــادار باشـــد. ا
ـــه  ـــدازه ای قـــدرت داشـــته باشـــند و ب ـــه ان ـــد ب و فیلمنامه نویـــس بای
شخصیت ها به گونه ای بپردازند که مخاطب امروز آن را بپذیرد. 
برای مثال در هالیوود شـــخصیتی به اسم رمبو ســـاختند که همه 
دشـــمنان خـــود را یـــک تنـــه می زنـــد. البتـــه در موقعیتـــی ایـــن کار را 
می کـــرد کـــه مـــا می توانســـتیم او را بپذیریـــم. بایـــد شـــخصیت ها را 
واقعـــی خلـــق کننـــد نـــه ماورایـــی و غیرباورپذیـــر. در فیلـــم »غریـــب« 
شـــخصیت شـــهید بروجـــردی یـــک قهرمـــان اســـت کـــه بیـــرون از 
ــه را  ــد آن منطقـ ــد و می خواهـ ــا می آیـ ــه آنجـ ــین بـ ــه کردنشـ منطقـ
نجـــات دهـــد. در ایـــن اثـــر یـــک قهرمـــان آنچنانـــی در کنـــار شـــهید 
بروجـــردی نمی بینیـــم. گویـــی شـــهید بروجـــردی بـــه منتـــی بـــر ســـر 
مـــردم تبدیـــل می شـــود. هـــر چنـــد در پایـــان فیلـــم نشـــان می دهـــد 
کـــه مـــردم بـــه او عاقـــه دارنـــد و نمی خواهنـــد آنجـــا را تـــرک کنـــد امـــا 
ایـــن حـــرف بایـــد بـــرای امـــروز هـــم کارکـــرد داشـــته باشـــد. بایـــد در 
چنیـــن آثـــاری همبســـتگی بیشـــتری بـــه تصویـــر بکشـــیم. جایـــی در 
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فیلم، شـــهید بروجردی و هم رزمانش به مردم آن منطقه اسلحه 
می دهند و آن ها را مســـلح می کننـــد که با همراهـــی یکدیگر با گروه 
ـــه  ـــه کننـــد. گویـــی مجبـــور هســـتند ک حداقلـــی تجزیه طلـــب مقابل
بـــه مـــردم اعتمـــاد کننـــد و ایـــن اعتمـــاد دیـــده نمی شـــود. بـــه عبارت 
دیگـــر بایـــد ایـــن اعتمـــاد را در فیلـــم به وجـــود می آوردنـــد. بـــه اعتقاد 
مـــن، فیلمســـاز فرامـــوش می کنـــد کـــه می توانـــد در جهـــت ایجـــاد 
همبســـتگی، موقعیتـــی را خلـــق و از آن بهره بـــردای کنـــد. در فیلـــم 
چنیـــن گفتـــه می شـــود کـــه مـــا مجبوریـــم بـــه مـــردم اعتمـــاد کنیـــم و 
به آن ها اســـلحه دهیـــم. بنابراین چـــون حس همبســـتگی در جبر 
اســـت ایجـــاد نمی شـــود. البتـــه ایـــن نکتـــه هـــم بـــه فرامـــوش کـــردن 

موقعیـــت و شخصیت ســـازی صـــرف بازمی گـــردد.

ضرورت ساخته شدن شخصیت های شهدا برای 
این زمانه 

4/ فکــر می کنید این آثــار بتوانند جنبه قهرمان پروری داشــته 
باشــند و به عنوان قهرمان های نســل جوان مــورد توجه قرار 
گیرند؟ برای رسیدن به این هدف فیلمسازان باید به چه نکاتی 

توجه داشته باشند؟
ناصـــری: بایـــد شـــخصیت ها امـــروزی باشـــند و در حالـــی کـــه فرزنـــد 
زمانـــه خودشـــان هســـتند بـــرای ایـــن زمانـــه هـــم ســـاخته شـــوند. 
البتـــه منظـــور ایـــن نیســـت کـــه شـــخصیت شـــهدا اینگونه نیســـتند؛ 

بلکـــه شـــخصیت هایی کـــه در فیلم هـــا خلـــق می شـــوند بـــه ایـــن 
شـــکل پـــردازش نمی شـــوند. یـــک تفکـــر را نمی شـــود بـــا ســـاخت 
آثـــاری در آن زمینـــه، ترویـــج داد. بـــه عبـــارت دیگـــر می تـــوان اخـــاق 
را ترویـــج داد اما تفکـــر را خیر. ایـــن دو بـــا یکدیگر متفاوت هســـتند. 
بـــرای مثـــال می تـــوان خشـــونت را بـــه عنـــوان یـــک خصلـــت اخاقـــی 
بـــا ســـاخت آثـــار بســـیاری ترویـــج دهیـــم. امـــا شـــهادت طلبـــی تفکـــر 
ـــم.  ـــج دهی ـــهادت را تروی ـــگ ش ـــم فرهن ـــن نمی توانی ـــت؛ بنابرای اس
تفکر نســـبت به اخاق بـــه شـــکل پیچیده تـــری رواج پیـــدا می کند. 

بنابرایـــن تنهـــا قهرمـــان ســـاختن کافـــی نیســـت. 
باید موقعیت بسازیم و سوژه هایمان را به درستی انتخاب کنیم. 
قهرمان هایمان را انسان ببینیم. یک شخصیت را آسمانی نبینیم. 
آنچه که قهرمـــان به آن فکـــر می کند هر چند ممکن اســـت با نســـل 
امـــروز فاصلـــه داشـــته باشـــد امـــا بایـــد نشـــانه هایی از این نســـل را در 
ـــوان  آن ببینیـــم. در فیلـــم »غریـــب« برخـــی از ایـــن نشـــانه ها را می ت
ـــرد امـــا کافـــی نیســـتند. مثـــا شـــهید بروجـــردی را در  ـــد و درک ک دی
فیلـــم می بینیـــم کـــه عاشـــق سینماســـت یـــا اینکـــه برخـــی مواقـــع 
شـــوخی می کنـــد. چنیـــن مـــواردی خـــوب و لازم اســـت و مشـــخص 
اســـت کـــه فیلمســـازان ضـــرورت پرداختـــن بـــه چنیـــن مســـائلی را 
درک کرده انـــد. امـــا بـــا توجـــه بـــه اینکـــه جامعـــه بـــه ســـرعت در حـــال 
تغییـــر و دگرگونـــی اســـت لازم اســـت کـــه فیلمســـازان و فعـــالان ایـــن 

حـــوزه بـــرای واقعی تـــر شـــدن آثـــار بیشـــتر تـــاش کننـــد. 
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چند  داستانِ کوتاه
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 قول
حمزه ولی پور

چنـــد بـــاری دزد آمـــده بـــود و چند تـــا خـــرت و پـــرت از حیـــاط بـــرده بود 
ـــه لااقـــل  ـــد ک ـــی خواندن ـــی م ـــی ب ـــوش ب ـــه گ ـــم و آدم ب ـــا هـــر چـــه عال ام
شـــب ها در خانـــه را ببنـــد مگـــر گوشـــش بدهـــکار بـــود. مـــی گفـــت: 
ـــردد  ـــر قـــول داده برمـــی گ کب ـــد پشـــت در مـــی ماند...ا ـــه بیای ـــر ک کب »ا
کبـــر، قـــول اســـت«.  خـــودم چنـــد بـــاری خوابـــش را دیـــده ام...قـــول ا
کبـــر  چنـــد تـــا از بچـــه هـــا آبـــادی بـــا چشـــم خودشـــان دیـــده بودنـــد کـــه ا
تـــوی تـــک دشـــمن شـــهید شـــده و جنـــازه اش تـــوی جزیـــره مینـــو جـــا 
کبـــر یـــک ســـنگ قبـــر هـــم گذاشـــته بودنـــد توی  مانـــده. حتـــی به یـــاد ا
قبرستان آبادی اما از آن روز دیگر بی بی به قبرستان هم نرفته بود. 
ـــه زده  ـــا صـــدای کِل کشـــیده بـــی بـــی از خان ـــادی ب آن صبـــح، اهـــل آب
ـــد  ـــا چن ـــدا ب ـــی ص ـــال، ب ـــش س ـــت و ش ـــد بیس ـــر بع کب ـــرون. ا ـــد بی بودن

ـــود. ـــته ب ک برگش ـــا ـــک پ ـــا اســـتخوان و ی ت



61  شماره  50 /  اردیبهشت   1402

دیده بـــــــــان 

احمد، مرغش یک پا داشت...
فرهاد صادقی معتمد

ـــه اینکـــه تـــک پســـر  ـــده اســـت. ن مـــادرش همیشـــه می گفـــت یـــک دن
بـــود او را زیـــاد دوســـت داشـــتند و عزیـــز بـــود. هـــر وقـــت موقع بـــازی بود 
و نوبـــت بـــه او مـــی رســـید جرزنـــی می کـــرد. مگـــر می شـــد از دســـتش 
بـــه کســـی شـــکایت کـــرد. بـــا هـــم بـــزرگ شـــده بودیـــم و او رفیـــق گرمابـــه 
ـــه جبهـــه.  ـــود و شـــور اعـــزام ب ـــود. روزهـــای جنـــگ ب و گلســـتان مـــن ب
هیـــچ کـــس نتوانســـت حریفـــش شـــود. مـــا کـــه خانـــواده پـــر جمعیتـــی 
ـــرای اعـــزام نداشـــتیم امـــا دردانـــه مـــادر، جنـــاب  بودیـــم خیلـــی گیـــر ب
احمـــد آقـــا بالاخـــره تـــک پســـر بـــود. بـــه هرقیمتـــی بـــود بـــا همـــان یـــک 

دندگـــی، خـــودش را بـــه جبهـــه رســـاند.
شـــب عملیـــات بـــرای عبـــور از میـــدان میـــن، رقابـــت بـــود. همـــه یـــک 

طـــرف احمـــد یـــک طـــرف:
- پسر جان تو تک پسری، امیدی، مگر می شود .... اصا

گر من نروم - حاجی قسم به ابوالفضل که مدیونی ا
- باباجان آخر تو چشم به انتظارت هستند نمی شود بحث نکن

مرغـــش یـــک پـــا داشـــت. بایـــد مـــی رفـــت. جـــر زنـــی هـــای او اینجـــا هـــم 
تمامی نداشـــت و رفت. هنوز چند قدمی دور نشـــده بود که صدای 
انفجاری او را به ســـمت مـــا پرتاب کـــرد.  همه دعـــا می کردنـــد و بالای 
ســـرش دویدنـــد. چشـــمانش در چشـــمانم خیره بـــود و مـــی خندید. 

پایـــش را از دســـت داده بـــود. نفس نفـــس میزد.
- مـــن وقتـــی مرغـــم یـــک پـــا دارد، چـــرا خـــودم یـــک پـــا نداشـــته باشـــم. 

باهمیـــن یـــک پـــا هـــم مـــی توانـــم کربـــا بـــروم.
ســـال ها گذشـــت و او بـــا همـــان یـــک پـــا چندیـــن بـــار اربعیـــن کربـــا 

بـــود. احمـــد مرغـــش یـــک پـــا داشـــت...



 شماره  50 /  اردیبهشت   621402

دیده بـــــــــان 

لانۀ گنجشک
محسن کلهر

گنجشـــک چنـــد بـــار خـــودش را بـــه شیشـــه لـــودر کوبیـــد و افتـــاد. مـــرد 
پیشـــانی اش را با چفیه خشـــک کرد. لودر را خاموش کرد و با عجله 
ک. صدای  پیاده شـــد. گنجشـــک نیمـــه جـــان افتـــاده بـــود روی خـــا
چنـــد بچـــه گنجشـــک خـــورد بـــه گوشـــش. رفـــت کنـــار بوتـــه ای کوتـــاه 
کـــی، دوان دوان بـــه  و نشســـت بـــالای سرشـــان. مـــردی بـــا لبـــاس خا

او نزدیـــک شـــد. در حالـــی کـــه نفـــس نفـــس مـــی زد گفت.
حاجـــی پاشـــو، حاجـــی پاشـــو لودرتو روشـــن کـــن. بچه هـــای تفحص 

یـــه گـــور دســـته جمعـــی پیـــدا کردند.



راویان

معرفی کارنامه عملیاتی و فرماندهان لشکر »21 حمزه ارتش« در دوران دفاع مقدس؛
 لشکرِ عملیاتی با افتخار

کالبدشکافی نفوذ منافقین در نهادهای انقلاب؛
ماجرای یک خیانت

روایتی از شهیدی که شهید نشد؛
هشت روز  زمان گمشده
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وزی انقلاب اسلامی با ادغام دو لشکر  وی زمینی ارتش است که پس از پیر لشکر 2۱ حمزه یکی از یگان های نیر
یور ماه  وز دوازدهم شهر وز پیش از آغاز جنگ تحمیلی و در ر ۱ و 2 گارد سابق شکل گرفت. این یگان تنها چند ر

ین  العابدین ورشوساز که از فرماندهان لشکر 2 بود، به وجود آمد. سال ۱۳۵۹ با فرماندهی ز
بدین ترتیب دو یگانی که برای حفاظت از تاج و تخت سلطنت پهلوی به وجود آمده بودند به لشکری خط شکن 
زهای ایران اسلامی دفاع کند و در برابر دشمن متجاوز بعثی بایستد. در جبهه های جنگ تحمیلی تبدیل شد تا از مر

زمنده  این لشکر در دوران دفاع مقدس در عملیات های مختلفی حضور داشت که در طول جنگ 6 هزار و 8۳۹ ر
وهای لشــکر نیز به اســارت دشمن  زمنده جانباز شــدند. 4 هــزار و ۱۳0 نفر از نیر این لشــکر شــهید و 2 هزار و 670 ر
وی زمینی ارتش، حدود یک پنجم شهدا  درآمدند. به گفته حجت الاسلام وفا رئیس اسبق اداره عقیدتی سیاسی نیر

و به لشکر 2۱ حمزه اختصاص دارد. و ایثارگران این نیر
فی کارنامه عملیاتی لشکر و فرماندهان آن در دوران دفاع مقدس به صورت اختصار پرداخته ایم. در ادامه به معر

محمدحسن 

جعفری

 لشکرِ عملیاتیݡ با افتخار
معرفی کارنامه عملیاتی و فرماندهان لشکر »21 حمزه ارتش« در دوران دفاع مقدس؛
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از »پل نادری« تا »کربلای 6«
ـــا  ـــرای نبـــرد ب نیروهـــای لشـــکر 1 و 2 پیـــش از آغـــاز جنـــگ تحمیلـــی ب
گروهک هـــای تجزیه طلـــب در شـــمال غرب کشـــور حضـــور یافتنـــد. 
امیـــر ســـعید پـــورداراب از فرماندهـــان وقـــت لشـــکر گفتـــه اســـت: »از 
لشـــکر یـــک و دو مرکـــز از اوایـــل پیـــروزی انقـــاب تـــا شـــروع جنـــگ 15 
گـــردان بـــرای نبـــرد بـــا نیروهـــای ضدانقـــاب بـــه مناطـــق بحران خیـــز 

کشـــور اعـــزام شـــده بودنـــد.«
لشـــکر 21 نیـــز در طـــول جنـــگ ایـــران و عـــراق در عملیات هـــای 
ـــادری، ثامـــن الائمـــه، طریـــق القـــدس، فتـــح المبیـــن، بیـــت  پـــل ن
المقدس، رمضـــان، محرم، والفجـــر 1، والفجر 3، والفجـــر 4، خیبر، 

ـــت. ـــرکت داش ـــای 6 ش ـــک و کرب ـــای ی ـــدر، کرب ب
ـــح روز  ـــزه در صب ـــکر 21 حم ـــای لش ـــادری یگان ه ـــل ن ـــات پ در عملی
بیســـت و ســـوم مهـــر مـــاه 1359 بـــا عبـــور از کرخـــه و خـــط پدافنـــدی 
ــی در  ــای عراقـ ــع نیروهـ ــه مواضـ ــه بـ ــرب کرخـ ــرپل غـ تیـــپ 2 در سـ
منطقه ســـه راهی ســـرخه حمله کردنـــد. در ایـــن عملیـــات تلفات و 
خسارات بســـیاری به دشـــمن وارد شـــد. البته یگان های لشکر 21 
حمزه نیز متحمل تلفات و خســـارات ســـنگینی شـــدند و سرانجام 
برای تقویـــت مواضع پدافنـــدی یگان های خودی در خط ســـرپل 

و ارتفاعـــات کمانـــه بـــزرگ اســـتقرار پیـــدا کردنـــد.
بـــه طـــور کلـــی لشـــکر 21 حمـــزه در ایـــن عملیـــات ماموریـــت داشـــت 
ـــره زد«، »ایســـتگاه  ـــه کرخـــه، ارتفاعـــات »علـــی گ ـــا عبـــور از رودخان ب
ــورت  ــد و در صـ ــات ابوصلبی خـــات« را تصـــرف کنـ رادار« و »ارتفاعـ
عـــدم مقاومت جـــدی دشـــمن، تک را به ســـمت غـــرب ادامـــه دهد 
و ارتفاعات تپه دوســـلک و بعد عین خـــوش را تصـــرف و تامین کند 

کـــه البتـــه ایـــن عملیـــات همـــراه بـــا موفقیـــت نبـــود.
همچنیـــن گـــردان 144 پیـــاده ایـــن لشـــکر بـــه فرماندهـــی فـــرض الله 
شـــاهین راد در ماه اول جنگ نقش مهمی در جلوگیری از سقوط 
آبـــادان ایفـــا کـــرد. ایـــن گـــردان در مقابـــل دو گـــردان زرهـــی و یـــک 
گردان پیـــاده مکانیـــزه از لشـــکر 3 ارتش بعث عـــراق مقاومـــت کرد و 
با انجـــام عملیـــات تاخیری و کســـب زمـــان از دشـــمن در ســـوم آبان 
1359، موجب شد تا تیپ 2 لشکر 77 از مشهد وارد منطقه و مانع 
از اشـــغال آبـــادان شـــود. لشـــکر 21 در عملیات هـــای فتـــح المبیـــن و 
ـــار یگان هایـــی  ـــرارگاه نصـــر و در کن ـــز تحـــت امـــر ق بیـــت المقـــدس نی

همچـــون 27 محمـــد رســـول الله )ص( و 7 ولیعصـــر )عـــج( ســـپاه و 
تیـــپ 23 نوهـــد ارتـــش وارد عمـــل شـــد. یکـــی از اقدامـــات تیـــپ یکم 
ایـــن لشـــکر در عملیـــات فتـــح المبیـــن، احـــداث کانـــال 350 متـــری 
کریز دشمن  زیرزمینی در نزدیکی رودخانه کرخه بود که تا پای خا
ـــی داشـــت.   می رســـید و نقـــش مهمـــی در پیـــروزی رزمنـــدگان ایران
ح از آیـــت الله صدوقی امام جمعـــه یزد کمک  برای اجـــرای این طـــر
گرفته شد که ایشان، »غامحسین حجتی« را که از افراد باتجربه 
و متخصـــص در حفـــر کانـــال و قنـــات بـــود بـــه جبهه هـــای جنـــگ 
اعزام کـــرد و کانال با تاش وی و نیروهای لشـــکر 21 حمزه ســـاخته 
شـــد. ارتفـــاع کانـــال حـــدود 170 ســـانتی متر، عـــرض آن حـــدود یـــک 

متـــر و ضخامـــت ســـقف بیـــن 2 تـــا 2 و نیـــم متـــر بود.
در برخـــی از نقـــاط ایـــن کانـــال نیـــز اتاق هایـــی بـــه مســـاحت 5-6 
ـــرای نگـــه داشـــتن اســـلحه و مهمـــات و مـــداوای مجروحـــان  ـــر ب مت
ســـاخته شـــد. بـــرای رفـــع مشـــکل تاریکـــی و تنگـــی نفـــس رزمنـــدگان 

ـــه کار گرفتـــه شـــد. ـــه هـــوا ب ـــرق و تهوی ـــور ب ـــز دســـتگاه های موت نی
ـــده تیـــپ 3  ـــه در عملیـــات بیـــت  المقـــدس فرمان ـــورداراب ک ـــر پ امی
لشـــکر 21 حمـــزه بـــود دربـــاره آن عملیـــات هـــم عنـــوان کـــرده اســـت: 
»مســـئولیت جناح جنوبي منطقه با ما بود. باید بـــا عبور از کارون 
کریزهـــاي هالـــي شـــکل شـــرق جـــاده آســـفالته  و رســـیدن بـــه خا
کریـــز مي زدیـــم. انجـــام ایـــن کار در شـــب اول  بـــا تصـــرف آن، خا
بســـیار ســـنگین بـــود امـــا در مـــدت 3 روز توانســـتیم ایـــن ماموریـــت 
را کامـــل کنیـــم. از روي پـــل ســـلیمانیه کـــه توســـط جهادســـازندگي 
زده شـــده بـــود از کارون عبـــور کردیـــم و بعـــد از 3 روز منطقـــه اي بـــه 
وســـعت 800 کیلمتـــر مربـــع را در غـــرب کارون آزاد کردیـــم. در ایـــن 
عملیـــات همـــراه بـــا تیـــپ 7 ولیعصـــر )عـــج( کـــه ســـردار رئوفی نـــژاد و 
ـــك  ـــکر ی ـــتند، لش ـــده داش ـــي آن را برعه ـــه چي فرمانده ـــردار کوس س
مکانیـــزه عـــراق را بـــا یـــك حرکـــت احاطـــه اي بـــه محاصـــره درآوردیـــم 
و بیـــش از 5 هـــزار نفـــر اســـیر گرفتیـــم و بـــه همین دلیـــل مقـــام معظم 

رهبـــري نشـــان فتـــح بـــه مـــن اهـــدا کردنـــد.«
امیر پورداراب به دلیل رشادت ها و فرماندهی که در عملیات های 
متعـــدد بـــه ویـــژه عملیـــات فتـــح المبیـــن و بیـــت المقـــدس داشـــت، 
دارای دو نشـــان فتـــح درجـــه دو و ســـه از رهبـــر معظـــم انقـــاب بـــود. 

او دی ماه سال 1399 در سن 79 ســـالگی دار فانی را وداع گفت.
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همچنیـــن در عملیـــات کربـــای 6 کـــه در 23 دی 1365 توســـط 
ارتـــش در منطقه نفت شـــهر اجـــرا شـــد، لشـــکر 21 یکـــی از یگان های 
شـــرکت کننده بـــود. این یـــگان با اســـتعداد 2 تیـــپ پیاده بـــه اجرای 
کوش و اجرای عملیات مسدودسازی  تک بر روی ارتفاعات کنکا

جاده آســـفالت نفـــت  شـــهر - قصرشـــیرین پرداخت.

فرماندهانِ مشهور و گمنام
کنـــون افـــراد بســـیاری در  از ابتـــدای شـــکل گیری ایـــن یـــگان تا
ایـــن لشـــکر فرماندهـــی کردنـــد کـــه در دوران دفـــاع مقـــدس امیـــر 
کـــری، سرلشـــکر حســـین حسنی  ســـعدی، امیـــر بهـــروز  حشـــمت ذا
ســـلیمانجاه، امیر هوشـــنگ ناصـــری، امیر علـــی صدیـــق زاده، امیر 
خســـرو افرا، امیـــر فـــرض الله شـــاهین راد و امیر علـــی رزمی بـــه ترتیب 
ــرآوازه و  ــهور و پـ ــان مشـ ــن فرماندهـ ــی از ایـ ــد. برخـ ــده بودنـ فرمانـ

برخـــی گمنـــام هســـتند.
امیر حسنی سعدی جانشین کنونی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء 
و معـــاون ســـابق هماهنـــگ کننـــده ســـتاد کل نیروهـــای مســـلح در 

برهـــه ای از تاریـــخ جنـــگ ایـــران و عـــراق و در عملیات هـــای فتـــح  
المبیـــن و بیـــت المقـــدس فرمانـــده لشـــکر 21 حمـــزه ارتـــش بـــود.

ــاه ســـال 1360 فرمانـــده ایـــن لشـــکر شـــد  ــر مـ  او در چهاردهـــم مهـ
ــار  ــدس در کنـ ــت المقـ ــن و بیـ ــح المبیـ ــزرگ فتـ ــات بـ و در دو عملیـ
حســـن باقـــری در هدایـــت و فرماندهـــی قـــرارگاه نصر نقش داشـــت.
خودش می گوید: »به جرئت می توانم بگویـــم 60 درصد موفقیت 
در عملیـــات فتـــح  المبیـــن مرهـــون زحمـــات رزمنـــدگان لشـــکر 21 
حمزه بـــود. پیـــش از عملیـــات فتـــح المبین تمـــام اصـــول حفاظتی 
و شناســـایی خطوط دشـــمن را به خوبـــی انجام دادیـــم. نیروهای 
لشـــکر هـــم بـــه خوبـــی آمـــوزش دیـــده بودنـــد. حتـــی در کنـــار آمـــوزش 
اسلحه های خودی، کار با ساح های مشابه عراقی را هم آموزش 
گـــر در اثنـــای عملیـــات بـــه ســـاح های دشـــمن دســـت  دادیـــم تـــا ا

پیـــدا کردیـــم، بچه هـــا بتواننـــد از آن ســـاح ها اســـتفاده کننـــد.«
سرلشـــکر حســـنی ســـعدی همچنیـــن از 26 مـــرداد 1365 و پـــس 
ـــا 17  از علـــی صیادشـــیرازی فرمانـــده نیـــروی زمینـــی ارتـــش شـــد و ت
ــل  ــه دلیـ ــود. او بـ ــئولیت بـ ــن مسـ ــده دار ایـ اردیبهشـــت 1370 عهـ
نقشـــی کـــه در دوران دفـــاع مقـــدس داشـــت، 2 نشـــان فتـــح درجـــه 
یـــک و 1 نشـــان فتـــح درجـــه دو از فرمانـــده معظـــم کل قـــوا دریافـــت 

کـــرده اســـت.
امیر بهروز سلیمان جاه دیگر فرمانده این لشکر پس از فرماندهی 
ـــش  ـــی ارت ـــروی زمین ـــده نی ـــاون هماهنگ کنن ـــزه، مع ـــکر 21 حم لش
شد و در کارنامه خودش سابقه فرماندهی قرارگاه جنوب نیروی 
ـــلح،  ـــای مس ـــتاد کل نیروه ـــی س ـــئولیت بازرس ـــش، مس ـــی ارت زمین
معاونت اطاعات و عملیات ســـتاد کل نیروهای مسلح و ریاست 

دانشـــگاه عالـــی دفاع ملـــی دارد.
ــرت آیـــت الله  ــح از حضـ ــه فتـ ــه سـ ــان درجـ ــال 1368 نشـ وی در سـ
خامنـــه ای دریافـــت کـــرد و ســـرانجام در آســـتانه ســـالروز آزادســـازی 
خرمشـــهر در ســـال 1395 و در ســـن 78 ســـالگی بـــه دیـــار باقـــی 
ــوان  ــا عنـ ــی بـ ــلیمان جاه در کتابـ ــوم سـ ــرات مرحـ ــتافت. خاطـ شـ
»ســـلیمان جاه« توســـط هیـــات معـــارف جنـــگ شـــهید صیـــاد 

ــر شـــده اســـت. ــیرازی منتشـ شـ
امیر فـــرض الله شـــاهین راد هم کـــه در طول جنـــگ فرمانـــده گردان 
ــکر 64  ــی لشـ ــین عملیاتـ ــکر 21، جانشـ ــپ 2 لشـ ــده تیـ 144، فرمانـ
ارومیـــه و جانشـــین عملیاتـــی لشـــکر 21 بـــود در ســـال پایانـــی جنـــگ 

لشکر 2۱ در عملیات های 
فتح المبین و بیت المقدس 
نیز تحت امر قرارگاه نصر و در 
کنار یگان هایی همچون 27 
محمد رسول الله )ص( و 7 

ولیعصر )عج( سپاه و تیپ 2۳ 
نوهد ارتش وارد عمل شد.
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)ســـال 1367( بـــه فرماندهی این لشـــکر رســـید. وی بعدهـــا معاون 
اطاعـــات عملیـــات نیـــروی زمینـــی ارتـــش و رئیـــس اداره عملیـــات 

ســـتاد کل نیروهـــای مســـلح نیـــز شـــد. 
شـــاهین راد دارای دو نشـــان فتـــح درجـــه 2 و درجـــه 3 اســـت کـــه 
آثـــاری همچـــون »شـــجاعان نبـــرد؛ قـــرارگاه نصـــر 2 در عملیـــات فتـــح 
المبیـــن«، »گـــردان 144 در نبـــرد آبـــادان«، »بـــرای امنیـــت؛ لشـــکر 
ـــه چـــاپ  ـــزرگ« از وی ب 64 پیـــاده ارومیـــه در شـــمالغرب« و »نصـــر ب

رســـیده اســـت.
امیر علی رزمی دیگر فرمانده این لشـــکر نیز از یاران ســـپهبد شهید 
ح کانـــال هندلـــی در عملیـــات فتح  علـــی صیادشـــیرازی بـــود که طـــر
ح گردیـــد.  ـــالا بـــدان اشـــاره شـــد، از ســـوی او مطـــر المبیـــن کـــه در ب
ــر مـــاه ســـال 1367 درجـــه ســـرتیپ دومـــی دریافـــت  رزمـــی در مهـ
کـــرد و در ســـال های 68 و 69 نشـــان های فتـــح درجـــه 2 و 3 بـــه وی 
اعطـــا شـــد. ایـــن فرمانـــده لشـــکر 21 حمـــزه ســـرانجام در تیـــر مـــاه 

ســـال 1396 درگذشـــت.
گفتنـــی اســـت یکـــی از فرماندهـــان لشـــکر 21 پـــس از پایـــان جنـــگ 
ـــاع  ـــده« از جانبـــازان دوران دف تحمیلـــی، ســـرتیپ »رحمـــان فروزن
مقدس بود کـــه در پایـــان رزمایش نیـــروی زمینی ارتـــش در جنوب 

کشـــور در آذر مـــاه ســـال 1389 بـــه شـــهادت رســـید.

لشکرِ آذربایجانی ها
ــور  ــه طـ ــی بـ ــان جنـــگ تحمیلـ ــزه ارتـــش پـــس از پایـ ــکر 21 حمـ لشـ
کامـــل در اســـتان آذربایجـــان شـــرقی و شـــهر تبریـــز اســـتقرار یافـــت و 
در کنـــار لشـــکر 31 عاشـــورا ســـپاه کـــه در شـــماره گذشـــته ایـــن مجلـــه 
بـــه معرفـــی آن و فرماندهانـــش پرداختیـــم بـــه تامیـــن امنیـــت در 

شـــمالغرب کشـــور پرداخـــت.
رهبر معظم انقاب اســـامی در ســـفری که در ســـال 1372 به تبریز 
ـــزه  ـــکر 21 حم ـــادگان لش ـــترک پ ـــگاه مش ـــم صبح ـــتند، در مراس داش
فرمود: »بایـــد لشـــکر 21 حمـــزه آذربایجـــان را مـــورد تفضـــات الهی و 
لطـــف پـــروردگار بدانیـــم و دعـــا کنیـــم کـــه همـــواره همین طـــور باشـــد 
کـــه بحمـــدالله بـــا آزمایش هـــای بســـیار دشـــوار دوران جنـــگ مواجه 
بـــوده اســـت و امـــروز هـــم در محـــل اســـتقرار جدیـــد، ان شـــاالله بـــر 
افتخـــارات گذشـــته خـــود بیافزایـــد... ایـــن لشـــکر در محـــل اســـتقرار 
جدیـــد، یـــک لشـــکر عملیاتـــی بـــا افتخـــار اســـت... مـــن امیـــدوارم 

تجربه هایـــی کـــه در ایـــن لشـــکر وجـــود داشـــته اســـت و ذخیـــره 
ارزشـــمندی هـــم اســـت بـــه ســـرعت بـــه کارش بیایـــد و بتوانـــد خـــود 

را درســـت بســـازد.«
ایشـــان همچنیـــن عنـــوان کردنـــد: »در مـــورد لشـــکر 21 حمـــزه و 
ــام جمهـــوری  ــه نظـ ــکر مشـــغول خدمـــت بـ ــه در آن لشـ ــانی کـ کسـ
اســـامی هســـتند، بایـــد بگویـــم: ایـــن لشـــکر از اول جنـــگ جـــزو 
لشـــکرهای خـــوب مـــا بـــود. مـــن در جبهـــه، ایـــن لشـــکر را دیـــدم. در 
جبهـــه دزفـــول و کنـــارِ پـــل نـــادری، همیـــن لشـــکر بـــود کـــه بـــه غـــرب 
پـــل نـــادری رفـــت و بـــه تدریـــج آن ســـرپل را توســـعه داد. بنـــده در 
آن حـــال، از ایـــن لشـــکر بازدیـــد کـــردم. هـــم سرپل شـــان را دیـــده 
بـــودم و هـــم مدتـــی را در خـــود لشـــکر گذرانـــده بـــودم و می دانـــم کـــه 
لشـــکر فعـــال و کارآمـــدی اســـت و خدماتـــی هـــم داشـــته اســـت.«

کنـــون بـــا عنـــوان »لشـــکر پیـــاده 21 حمـــزه آذربایجـــان«  ایـــن لشـــکر ا
شناخته می شـــود که مرکزیت آن در شـــهر تبریز و شامل تیپ های 
ـــپ 40  ـــت. تی ـــد اس ـــاده مرن ـــه و 321 پی ـــاده مراغ ـــکاور، 221 پی 121 ت
ـــه مســـتقل شـــد و  ـــود ک ســـراب نیـــز در گذشـــته جـــزو لشـــکر حمـــزه ب

تیـــپ 40 مســـتقل ســـراب نـــام گرفـــت.
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کالبدشکافی نفوذ منافقین در نهادهای انقلاب

ماجرای یک خیانت
سلمان پورمهدی

کتیک سازمان منافقین، برای آماده سازی  ین تا وزی انقلاب اسلامی جدیدتر با پیر
کمیت جمهوری اســلامی »خط نفوذ« بود. نفــوذ در نهادهای  زمینه برنــدازی حا
حساس و تعیین کننده نظام از قبیل دادسراها و دادگاه های انقلاب اسلامی ، سپاه 
یری و  پاسداران و کمیته های انقلاب اســلامی، وزارتخانه های مهم، نخست وز
ین نشانه هایی است  شورای امنیت کشور. خط نفوذ سازمان منافقین از متقن تر

که بر اهداف براندازانه این تشکیلات گواهی می دهد.



69  شماره  50 /  اردیبهشت   1402

راویــــــــــــــــان 

نقش دولت بازرگان در نفوذ منافقین 
نیروهای متشکل مخالف ســازمان که به دلیل سوابق سیاسی و 
تجربه مبارزاتی خود توانایی لازم برای پیش بینی و شناســایی و 
پیشگیری فعل و انفعال های سازمان را داشتند، به طور عمده در 
سپاه پاسداران و کمیته های انقاب متمرکز شده بودند و در واقع 
خود از بنیانگذاران ایــن نهادها بودند. به همین علت توانســت 
نفوذ ســازمان را در این دو نهاد به شدت کاهش دهند. اما به هر 
کز حســاس  علت این گونه نیروهای کیفی انقاب، در برخی از مرا
سیاسی و قضایی کشور از جمله دادســراها و دادگاه های انقاب 
حضور تعیین کننده ای نداشتند. در چنین وضعی برخی از اعضای 
سازمان در غیاب یک نهاد امنیتی متشکل انقابی پس از پیروزی 
انقاب، توانســته بودند با بهــره گیری از ارتباطات خــود با برخی 
مســئولان و ســوء اســتفاده از آشــفتگی نظام اجرایی به بعضی از 

نهادهای مهم رخنه نمایند. 
شــهید »فضل الله محاتی« در این رابطه میگویــد: »آقای احمد 
صدرحاج سیدجوادی شــده بود وزیر کشــور دولت موقت. شما 
نمیدانید که او دست منافقین را در تمام کارها باز گذاشت. خلیل 
رضایی را رئیس دفترش کرده بود و این منافقین یکی بعد از دیگری 
کز مهم دست داشتند«. )خاطرات شهید محاتی - ص 118(. در مرا

»مسعود رجوی« خود در مورد نیروهای نفوذی سازمان منافقین 
میگوید: »برادران خودمان در دادستانی و سپاه - که آنها را برای 
چنین روزهایی ذخیره کرده بودیم - بیکار نبودند«. )نشریه اتحادیه، 

ش 52، مقاله جمعبندی یکساله مقاومت مسلحانه - ص 21( 

جاسوسی برای کسب قدرت
به موازات تاش سازمان منافقین در جهت نفوذ در ساختار تازه 
تاسیس جمهوری اسامی، ارتباط با سازمانهای اطاعاتی و جاسوسی 
دیگر کشورها نیز در دستور کار این سازمان قرار داشت. منافقین 
در ابتدا ســعی در انــکار و تکذیب آن داشــتند، اما مــرور زمان این 
وجه منافقانه رهبــران این جریان را نیز اثبات نمود. دســتگیری 
»محمدرضا ســعادتی«، عضو سرشــناس و با ســابقه ســازمان به 
اتهام داشتن ارتباط ویژه اطاعاتی و جاسوسی با عوامل سفارت 
شوروی در تهران که در اردیبهشت ماه 1358 اتفاق افتاد، ولی خبر 
آن اواخر خردادماه منتشر شد، فضای ملتهبی را در پی داشت که 

باعث شد سازمان آشکارا، اما به مرور باطن مواضع خود مبنی بر 
رویارویی با نظام نوپای جمهوری اسامی را ظاهر سازد. به تعبیر 
دیگر ســازمان برای ســرپوش گذاردن بر اتهام جاسوســی به  نفع 
شوروی و تغییر فضای افکار عمومی کوشید موضع انفعالی را کنار 
بگذارد و در نتیجــه، مواضع واقعی خــود و ضدیتهای بنیادیاش 
را با ساختار انقاب اسامی آشکار ســاخت. این ماجرا از یک سو 
موج مخالفتهای وسیعی را بر ضد سازمان در جامعه پدید آورد و 
از سوی دیگر محمل و بهانهای شد تا سازمان منافقین از همان 
کمیت اسامی کشور نماید.  نخست اتهامات سنگینی را متوجه حا
دستگیری سعادتی توسط دولت موقت و افشای آن همراه با اسناد 
پرونده توسط ســازمان مجاهدین انقاب اســامی، تظاهرات و 
تحصن های متعدد و صدور اعامیههــا و بیانیههای مختلف را از 

سوی گروهها و اقشار انقابی در پی داشت. 
این حادثه نشان می داد که ســازمان به رغم ظاهر آراسته مبارزه 
جویانه اش، علیه دشمنان ایران به خصوص با سابقه حماتی که 
علیه حزب توده صرفاً به دلیل وابستگی اش به شوروی داشت، 
به روابط پیچیده و مخفی با شوروی در حوزههای امنیتی معتقد 
اســت. شــک و شــبهه ای که در میان مردم و گروههای سیاسی 
کمیت جمهوری اســامی تقویت شــد و  مســلمان و نیروهای حا
به شــدت پا گرفت این بود که آیــا می توان به ســازمان اطمینان 
کرد و به امین بودن آن در حوزه امنیت و منافع ملی باور داشت؟ 
دستگیری غیر مترقبه و موثر محمدرضا سعادتی به میزان زیادی 
مسئولان سیاسی - امنیتی و نظامی نظام انقابی را هوشیار کرد 

که سازمان را نامحرم تلقی کنند.

دستگیری ناشناسی که آشنا از آب درآمد
در تاریخ ششم اردیبهشت ماه 1358 عضو کادر مرکزی سازمان به 
هنگام مبادله اسناد اطاعاتی حساس با یک مامور K.G.B توسط 
پاسداران جمهوری اسامی دستگیر شــد. »عباس امیرانتظام« 
در خاطرات خــود می نویســد: »در یکی از روزهای اســفند 1357 
منشی من اطاع داد که شخصی می خواهد به ماقات من بیاید 
و یک مســئله امنیتی را در میان بگذارد. پس از توافق من مردی 
در حدود پنجاه سال با قدی متوسط با لباس رسمی و کراوات به 
اتاقم آمد. من صندلی طرف راســت خودم را بــه او تعارف کردم. 
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پس از نشستن به من گفت که کارمند و عضو اداره ضد جاسوسی 
ک است. طبق خبر قرار است در ساعت 5 بعد از ظهر امروز یکی  ساوا
از دیپلماتهای سفارت شوروی به دیدن یک ایرانی در ساختمانی 
در میدان 25 شهریور برود و چیزهایی را در اختیار فرد ایرانی قرار 
دهد. ضمنا گفت که طرف ایرانی عبدالعلی نامیده می شود. این 
فرد آمده بود تا کســب تکلیف کند. مطالــب را بافاصله به اطاع 
نخستوزیر رســاندم. ایشان دســتور داد که آن شــخص مسئله را 
ک به کارش ادامه  تعقیب کند. کارمند اداره ضد جاسوسی ساوا
داد و روز بعد گزارش کارش را به من داد که به اطاع نخست وزیر 
رساندم. بعدها وی گفت که عبدالعلی را دستگیر کردهاند و عمل 
دستگیری توسط ماشاالله قصاب انجام شده و نام واقعی این فرد 
محمدرضا سعادتی است که با دستگاه های عکاسی مخصوص 
جاسوسی که از دیپلمات روسی دریافت کرده، دستگیر شده است«. 

)آن سوی اتهام، امیرانتظام، ج1 : ص25(
ح میدهد: »این تیمها  »ابراهیم یزدی« هم دستگیری را چنین شر
به مرحوم چمران گزارش دادند که سرکنســول شــوروی با فردی 
در فان جا قــرار دارند، چه کنیم؟ چمران با من مشــورت کرد ... 

هیچ کس نمی دانست که این ماقات با سعادتی به نمایندگی از 
مجاهدین خلق است. دولت دســتور داد که تعقیب و مراقبت و 
در صورت لازم بازداشت صورت گیرد. تیمها سر قرار حاضر شدند 
و سرکنسول را تحت مراقبت به سفارت شوروی رساندند - چون 
مصونیت دیپلماتیک داشــت - ولی آن آقا را دستگیر کردند، که 
پس از دستگیری معلوم شد ایشان آقای سعادتی است که در این 
ماقات میخواست پرونده مقربی را به شوروی بدهد«. )دوماهنامه 

چشم انداز ایران، ش32: ص 51(
آنچه در بین ســطور مکتوبات منتشرشده از ســوی امیرانتظام و 
گر  ابراهیم یزدی قابل فهم اســت، این نکته اســت کــه احتمالا ا
هویت سعادتی پیش از دستگیری برای سران دولت موقت آشکار 

می شد، احتمالا وی دستگیر نمی شد.
»جواد منصوری« اولین فرمانده سپاه پاسداران انقاب اسامی 
ح می دهد: »ســعادتی ظاهراً قبل از  نیز این موضوع را چنین شــر
انقاب هم با شوروی و سفارت آن  در تهران ارتباط داشت. انقاب 
که پیروز شد، اینها خیال کرده بودند همه سیستم های امنیتی از 
بین رفته و هر کاری بکنند هیچ  کس متوجه نمی شود و می توانند 
ک  راحت برنامه هایشان را پیش ببرند. اما نمی دانستند بقایای ساوا
هنوز فعال هستند و با دولت موقت همکاری می کنند و سپاه هم در 
جریان بود. رابط شوروی زمانی که قرار بود پرونده مهم امنیتی و 
جاسوسی قبل از انقاب را از سعادتی تحویل بگیرد سر قرار غافلگیر 
می شود و چون مصونیت دیپلماتیک داشت، دستگیر نمی شود 
ک سابق  اما سعادتی دستگیر می شود. در واقع آن بخش از ساوا
سعادتی را دســتگیر کرد که در زمان شاه مســئول ضد جاسوسی 
بود. اینها واقعاً افراد خبره و توانمندی هــم بودند. مثاً به خاطر 
دارم که به زبان های انگلیسی، فرانســوی و عربی مسلط بودند. 
از فاصله دور می توانستند لب خوانی کنند و یا آموزش های شنود 
و ضد شنود دیده بودند و انواع و اقسام کارهای جاسوسی و ضد 
جاسوسی به این ها آموزش داده شده بود. به هر حال این بخش از 
ک به خوبی توانست در مورد پرونده سعادتی  باقی مانده های ساوا
عمل کند. این که تا سال ها بعد از انقاب از نیروهای باقی مانده 
ک استفاده شد طبیعی بود چون کشور نیاز ضروری به تامین  ساوا
امنیت و کســب اطاعــات دارد و رکن رکین هر کشــوری نیروهای 
اطاعاتی و امنیتی آن هستند تا بتوانند آن کشور را از انواع تهدیدها 

در تاریخ ششم اردیبهشت 
ماه ۱۳۵8 عضو کادر مرکزی 

سازمان به هنگام مبادله 
اسناد اطلاعاتی حساس با 
یک مامور K.G.B توسط 

پاسداران جمهوری اسلامی 
دستگیر شد؛ 

محمدرضا سعادتی.
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حفظ کنند، بــه عاوه اینکــه باید از تجربه آنها اســتفاده می شــد 
که شــد و بعدها در وزارت اطاعات از دانش آن افراد بهره برداری 

کردند.« )گفت وگو با سایت تاریخ ایرانی(

فرار به جلو
موضوع سعادتی در تبلیغات وسیع سازمان تبدیل به یک واقعه و 
گیهای رفتاری پرخاشگرانه،  چالش سیاسی شد. سازمان طبق ویژ
گری  احساسی و خود بزرگبینانه و با اســتراتژی فرار به جلو و غوغا
مظلومنمایانه، سریعتر و گستردهتر از انتظار افکار عمومی که ابعاد 
و اهمیت موضوع را در ابتدا چندان جدی تلقی نمیکرد، روی این 
گیر  مسئله سرمایهگذاری کرد و موضوع سعادتی را به یک سوژه فرا
برای یک درگیری همهجانبه تبدیل نمود. درگیریای که از خرداد 

1358 تا اردیبهشت 1360 ادامه یافت.
سابقه ماجرا و پیوند اطاعاتی سازمان با شــوروی بعدها به این 
ح آشکار گردید: »متعاقب دستور صادره از کمیته مرکزی حزب  شر
کمونیست اتحاد جماهیر شوروی، پایگاه کا.گ.ب در تهران موفق 
شــد در روز 25 بهمن 1357 مســتقیماً با مرکز رهبری دو سازمان 

مجاهدین خلــق و فداییان خلق تمــاس بگیرد. این کار توســط 
ولادیمیر فیســینکو که از افســران پایگاه و از کارشناســان مسائل 
ایران محسوب می شد و به دلیل داشتن موهای مشکی و چشمان 
قهوه ای تیره شــباهت فراوانی به ایرانی ها داشت صورت گرفت. 

)کوزیچکین، کا.گ.ب در ایران... : صص 358 -359 (
کوزیچکین می نویسد: »اعضا و هوا داران دو سازمان مجاهدین و 
 از من تقاضایی جز این نداشتند که »به ما هرچه زودتر 

ً
کثرا فداییان ا

اسلحه بدهید تا بتوانیم از موقعیت اســتفاده کنیم و تا امکانش 
گر این کار عقب  کمیت را به دست آوردیم. ا وجود دارد، قدرت حا
بیفتد دیگر خیلی دیر خواهد شد.« در مقابل این سوال وقتی به 
آنها می گفتم ولی شما که فعاً اسلحه دارید، فورا پاسخ می دادند 
»این ها که داریم چیزی نیســت و بیش از چند روز دوام نخواهد 
آورد، ما نیاز داریم جریان اســلحه برایمان حالت مســتمر داشته 

باشد.« )همان: صص 354 - 355(
از جمله اخبار مهمی که به مقام های اطاعاتی شــوروی رسید، 
این بود که در جریان حمله به ارگانهای رژیم شاه، »آرشیو اسناد 
ک« در اختیار سازمان منافقین قرار گرفته است. وقتی این خبر  ساوا
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کنش نشان دادند  را به مرکز منتقل کردیم آنها بافاصله از خود وا
و طی تلگرامی از مسکو خطاب به ما چنین نوشتند: »بادرنگ با 
ک  مجاهدین تماس بگیرید و از آنها پرونده سرلشکر مقربی در ساوا
را بخواهید. ماجرای سرلشکر مقربی یکی از بزرگترین اشتباهات 
پایگاه کا.گ.ب در ایران محســوب میشد و به همین جهت زیاد 
هم حیرتانگیز نبود که مقامهای مرکز در مسکو این چنین تشنه 
گاهی به علل لو رفتن سرلشکر مقربی باشند.« )همان: ص 368( آ

گزارش گروه دستگیری سعادتی
قسمت هایی از گزارش چگونگی دستگیری و بازپرسی سعادتی 
توسط ماموران سپاه پاسداران انقاب اسامی و دادستانی انقاب 
چنین است: »یاد شده بالا در مصاحبه اولیه خود ضمن اعتراف به 
همکاری با سازمان جاسوسی شوروی در ایران اظهار داشت که 
کلیه ارتباطات او با فیسینکو با هدایت و نظر خسرو نظامی بوده و 
به احتمال زیاد خسرو نظامی از عوامل سازمان جاسوسی شوروی 
است و خسرو نظامی نامبرده را هدایت نموده که در رابطه خود با 
افسر اطاعاتی شوروی در زمینه تبادل اطاعاتی از طرف مجاهدین 
خلق به سازمان جاسوسی شوروی و اخذ وسایل و امکانات فنی، 
آموزشی، الکترونیک و عملیاتی از سازمان جاسوسی شوروی برای 
تقویت اقدامات عملیاتی جاسوسی مجاهدین خلق اقدام نماید 
که در ماقات ها به همین ترتیب عمل نمود و افسر اطاعاتی شوروی 
قول مساعدت همه گونه ای را به سازمان تعهد نموده اند. خسرو 
نظامی زمان توجیه سعادتی در زمینه اینکه آخرین وضعیت احزاب 
و ســازمان های جنبش را در ایران برای فیسینکو تشریح نماید، 
دستور داده اســت که از افسر اطاعاتی شــوروی درخواست کند 
لیست اسامی افسران سازمان سیا و شبکههای اطاعاتی آنها را در 
اختیار مجاهدین قرار دهد تا بتوانند مورد بهرهبرداری قرار دهند. 
ضمناً هر وسیله مورد نیاز از وسایل الکترونیکی و فنی جاسوسی 
شامل ضبط صوت همراه با فرستنده، وسایل میکروفون گذاری 
و فرستنده های کوچک، دوربین های عکاسی کوچک، دستگاه 
تهیه میکروفیلم، دستگاه استراق سمع از 50 متری، دستگاه های 
رمزکننــده تلفن و دســتگاه های کنتــرل تلفن را تحویل ســازمان 

نمایند...«

سعادتی، اسم رمز بحران سازی
 سازمان در پی دستگیری سعادتی تحصن و راهپیمایی و درگیریهای 
برنامه ریزی شده خود را شروع کرد و به جای پاسخگویی به افکار 
عمومی و مســئولان درباره اقدام جاسوسی یکی از رهبران خود، 
از این موضوع به عنوان مستمسکی برای ایجاد تشنج و افزایش 
سطح کمی و کیفی درگیریها بهره جست. پس از 23 خرداد 58 و 
انتشــار خبر و برخی از اسناد دستگیری ســعادتی این موضوع در 
تبلیغات سازمان نقش اصلی را یافت :»تمام شعارهای محوری 
ســازمان در تمامی تبلیغــات و راهپیمایی های مردمــی در نیمه 
اول ســال 58 حول و حوش آزادی ســعادتی قرار گرفت. فشــار بر 
رژیم بایســتی آنقدر گســترده و مردمــی گردد تا رژیم مجبور شــود 
تمام حرف هایش را پس بگیرد.« )بشــیر، رخدادهای سمخا...، 
ج1: ص16؛ نقل از یک سند ســازمان که در ضربات سالش است 

از یک پایگاه تیمی کشف شده است( .
در این میان روحانیون و سران انقاب با درگیری و تشدید اختافات 
گون اعــام مخالفت می کردنــد و جامعه و  داخلی به انحــای گونا
گروه های سیاسی را به آرامش و پرهیز از تشنج دعوت می نمودند. 
»آیت الله دکتر بهشتی« در مورد درگیری ها در اجتماعات سیاسی 
کید بر لزوم رســیدگی به آنها نظر خــود و حزب جمهوری  ضمن تأ

اسامی را اینگونه بیان می کند:
»در نظام اجتماعی ما بایستی به همه گروه ها فرصت اظهار نظر 
داده شود و امکان آن داده شود که بتوانند نظرهای خود را به صورت 
فردی و جمعی بیان کنند. این نه تنها دیدگاه شخص من است، 
بلکه نظر حزب جمهوری اسامی هم هست«. ) روزنامه جمهوری 

اسامی ، 1358/4/7: ص4(
 در جنگ تبلیغاتی گسترده سازمان با حمایت کامل طیف وسیع 
نیروهای چپ، پس از مدتی با اوجگیری سایر موضوعات سیاسی 
کمه به  روز از تب و تاب این واقعه کاسته شد. سعادتی پس از محا
ده سال زندان محکوم گردید، ولی پس از اثبات نقش وی در اقدام 
به ترور »آیت الله محمدی گیانی« و »سیداســدالله لاجوردی« و 
»محمــد کچویی« که منجر به ترور شــهید کچویــی مدیر داخلی 
کمه مجــددی در مرداد مــاه 1360 به  زندان اوین شــد، طی محا

اعدام محکوم گردید. 

هشت روز
 زمان گمشده

روایتی از شهیدی که شهید نشد
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همواره در طول زندگی برای همه پیش می آید که با افراد نابغه و یا 
قهرمان و متفاوت و یا برجسته برخورد داشته باشند که این دیدارها 
وز  می تواند جزء تفاخرهای طول عمر هرکس محسوب می شود. سه ر
زمان اعتکاف علاوه بر مباحث معنوی و رشد اندیشه یک فرصت 
دیگری است برای دوستی های عمیق افرادی که در این ایام بیشتر 

با هم انس گرفته اند و بیشتر با هم آشنا شده اند.
نکته قابل توجه در دل این مراسم معنوی شناخت بیشتر افرادی 
کنون آنها را فقط به نام و به چهره در سال های قبل و  اســت که تا
یا در مکان های دیگر می دیدیم و حالا بر اثر اتفاقی، بیشتر با ابعاد 
یم و تازه می فهمیم که قهرمانان  شخصیتی این افراد آشنا می شــو
گاهی چقدر کم نام، یا بی نام هســتند و خود بخود وظیفه ای پیدا 

فی شوند. می شود که باید این قهرمانان به جامعه معر
اعتکاف ۱40۱ برای نگارنده که دستی به خبر و گزارش و رسانه دارد 
و به هیچ عنوان از سوژه های ناب و بکر نمی تواند بگذرد؛ مضاف 
بر معنویت و مفاهیم اعتکاف، دســت آورد کشف قهرمان یا بهتر 
بگوییم، قهرمانانی را نیز بهمراه داشت که گرچه در سال های قبل 
یکی از آنها را همواره می دید اما هیچگاه فکــر نمی کرد که با چنین 

و شود. وبر قهرمانان متواضع و بی ادعای ر
گر واضحتر بیان  وهای مسلح یا ا علی اسلامی از بازنشستگان نیر
وی هوای ارتش است که تا اعتکاف  کنیم، سرهنگ بازنشسته نیر
امسال فقط، به چهره او را می شناختم و حتی به اندازه نام نیز شناختی 
وزهای  ازاو نداشتم. گاهی همدیگر را در یک مراسم دعای ندبه ر
جمعه می دیدیم و سلام وعلیکی بطور معمول می کردیم و بعد، هر 

وزگار خودش بود. کسی در پی ر
آقـــای عـــلی اســـلامی کـــه در طـــی دو ســـال گذشـــته کمـــی لاغرتـــر 
ـــد وعرقچـــین  ـــز کامـــلا ســـفید بودن ـــود و موهـــا و محاســـنش نی شـــده ب
حاجی هـــا را بـــر سرداشـــت؛ بـــا عبـــای کـــه بـــر دوش انداختـــه بـــود؛ 
وزه، کامـــلا  مشـــخص بـــود کـــه بـــرای یـــک مراســـم معنـــوی ســـه ر
بـــا آمادگـــی و بـــا برنامـــه و پـــراراده و مســـتحکم آمـــده؛ امـــا در کنـــار 
خـــودش شـــخص دیگـــری بـــود کـــه تـــا بـــه حـــال او را ندیـــده بـــودم. 
کمـــی ســـنگین وزن بـــا صورتـــی گـــرد و بـــا قـــدی حـــدود یـــک متـــر و 
هشـــتاد بـــود. بیشـــتر موهـــای صورتـــش ســـفید بودنـــد و همیـــن 
طـــور بـــا محاســـن و چهـــره ای در ســـکوت فـــرو رفتـــه کـــه گویـــی فقـــط  

منتظـــر بـــود تـــا کســـی  بـــه او بگویـــد ســـام.

بـــا علـــی اســـامی خـــوش و بـــش کـــه کردیـــم، راه افتادیـــم بـــه ســـمت 
گوشـــه گوشـــه مســـجد. در ابتـــدا از بغـــل دســـت خـــودش مراســـم 
خـــوش آمـــد گویـــی  و از جوانـــان و نوجوانـــان را شـــروع کردیـــم و مـــن 
خواســـتم کـــه ایـــن مـــرد نازنینـــی را کـــه در کنـــار خـــودش ایســـتاده 

ـــد. ـــی کن ـــود را معرف ب
همیـــن کـــه از آقـــای اســـامی خواســـتم آن شـــخص را معرفـــی کنـــد، 
گل از گل چهـــره آن شـــخص  شـــکفته شـــد و لبخنـــدی زد کـــه تـــا 
ــورد اول  ــود برخـ ــر می شـ ــودم. مگـ ــده بـ ــد را ندیـ ــال ایـــن لبخنـ بحـ
و کام اول تـــا بـــه ایـــن حـــد زیبـــا و صمیمـــی و دارای حرف هـــای 

بـــی شـــمار باشـــد؟
دســـتی به هم دادیم و مصافحه کردیم و آقای اســـامی که خود از 
قهرمانان شناخته شده در موضوع خنثی سازی کودتای)نقاب( 
ـــتند.  ـــری هس ـــای قنب ـــان آق ـــت: ایش ـــت گف ـــوژه اس ـــهید ن ـــگاه ش پای
ـــان  ـــر ایش ـــه س ـــی از جمج ـــد و بخش ـــاز 50 درص ـــری. جانب ـــر قنب اصغ
جراحی پاســـتیک اســـت. آقای اســـامی مطلـــع نبود مـــن روزنامه 
ج نهـــادن  نـــگار و رســـانه ای هســـتم؛ امـــا تـــاش داشـــت مـــن بـــاب ار
و ارزشـــگذاری بـــه مقـــام جانبـــاز و از روی توجیـــه لکنـــت کام آقـــای 
قنبـــری، زودتـــر او را بـــه مـــن و دیگـــران معرفـــی کنـــد کـــه در ادامـــه 
گفـــت: اصغـــر، یکبـــار مـــرده و برایـــش ختـــم هـــم گرفتـــه انـــد و بعـــد 

ـــده شـــده. زن
ومـــن! شـــاخک های ژورنالیســـتی ام جنبیـــد. مـــرده؟ ختـــم؟ زنـــده 
ــه  ــن بـ ــی حاضریـ ــم معرفـ ــم و مراسـ ــور کردیـ ــن! عبـ ــده؟ و همیـ شـ
یکدیگـــر و خـــوش آمدگـــوی بزرگترهـــا بـــه کوچکترهـــا بـــه جـــا آمـــد کـــه 
مشـــابه و عیـــن ایـــن مراســـم در ســـمت بانـــوان نیـــز انجـــام می گیـــرد.
تـــا انتهـــای برنامـــه معرفـــی و خـــوش آمـــد گـــوی اصغـــر قنبـــری حدود 
ــم  ــی مـــن حواسـ ــود، ولـ ــزده بـ ــرف نـ ــم حـ ــه هـ ــاله یـــک کلمـ 58 سـ
پیـــش او بـــود کـــه لبخنـــد شـــیرین و زیبـــا و معصومانـــه او از لبـــش 
ـــه انتهـــا  ـــا ب ـــان مراســـم - کـــه اصغـــر آقـــا هـــم مـــا را ت نمی افتـــاد. در پای
ــا خـــوش و بـــش چهـــره بـــه چهـــره  ــا جوانترهـ همراهـــی کردنـــد و بـ
می کردنـــد - رو بـــه آقـــای اســـامی  و اصغـــر قنبـــری کـــردم و گفتـــم: 
مـــن دوســـت دارم ماجـــرای آصغـــر آقـــا را دقیـــق تـــر بدانـــم و یعنـــی 

چـــه کـــه اصغـــر مـــرده و زنـــده شـــده؟
در همیـــن لحظـــه لبخنـــد ملیـــح و شـــیرین اصغـــر آقـــا تبدیـــل بـــه 
خنـــده ای تـــا حـــدود دلنشـــینی شـــد که گویـــی تمـــام غم هـــای عالم 
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را می خواســـت از وجـــود مـــن و تمـــام دردهـــای جســـمی خـــودش را 
از وجـــود خـــودش بیـــرون بریـــزد و قرارمـــان شـــد یـــک گفت وگـــوی 

ـــاه و گزارشـــی در شـــب دوم مراســـم اعتـــکاف.  کوت
اصغـــر در مقابـــل ســـوال من کـــه پرســـیدم آیا تـــا به حـــال با رســـانه ای 
و یـــا مطبوعـــات گفت وگـــو داشـــتی گفـــت: نـــه! و وقتـــی پرســـیدم 
ــاد و  ــا زیـ ــا زحمـــت تقریبـ ــان بـ ــا نمایـ ــان لکنـــت کامـ ــا همـ ــرا؟ بـ چـ
ـــه  ـــه ب ـــی ک ـــا. کم ـــت: ری ـــه گف ـــک کلم ـــط ی ـــل فق ـــی تام ـــا کم ـــراه ب هم
خـــودش زحمـــت داد در عـــرض چنـــد ثانیـــه بعـــد گفـــت: ریـــا نباشـــه.
ـــا ایـــن لحظـــه  ـــار ت ـــد تمـــام عی ـــا هیبـــت یـــک عاب ـــه ب علـــی اســـامی ک
کنارمـــان ایســـتاده بـــود و فقـــط مـــا را نـــگاه می کـــرد؛ گفـــت: اصغـــر آقـــا 
زیاد اهل حرف زدن نیست و برای حرف زدن مشکل دارد و گاهی 
بـــه ســـختی صحبـــت می کنـــد. پرســـیدم چطـــور باهـــم بـــه اعتـــکاف 
آمدید و اصغر پاســـخ داد ما در مســـجد جامع صاحب الزمان)عج( 
ــا  کـــوی دانشـــگاه امـــام حســـین هـــم مســـجدی هســـتیم و مـــن بـ
توجـــه بـــه اینکـــه همیشـــه اعتـــکاف را بـــه ایـــن مســـجد می آمـــدم 
بـــه اصغـــر آقـــا هـــم پیشـــنهاد دادم کـــه او هـــم بیایـــد و او قبـــول کـــرد.

و شب دوم اعتکاف:
زمینه ذهنی خاص و یا سوال بخصوصی در ذهن نداشتم و همه 
ـــر  ـــد اصغ ـــه ش ـــه گفت ـــود ک ـــه ای ب ـــه آن لحظ ـــوط ب ـــکاوی ام مرب کنج
مـــرده و زنـــده شـــده. راســـتش نیـــم نگاهـــی ذهنـــم بـــه ســـمت برنامه 
زندگـــی پـــس از زندگـــی عبـــاس مـــوزون رفـــت و بـــا خـــودم گفتـــم: بـــه 

بـــه! چـــه ســـوژه ای و بایـــد ایـــن را بـــه عبـــاس مـــوزون معرفـــی کنـــم.

ــل از  ــبانه و قبـ ــتراحت شـ ــی اسـ ــار شـــب و کمـ ــد از افطـ ــره بعـ بالاخـ
ـــوردر و گوشـــی را آمـــاده  انجـــام اعمـــال شـــبانه اعتـــکاف، وویـــس رک
کـــردم و خـــودم را بـــه نـــزد اصغـــر قنبـــری و علـــی اســـامی رســـاندم. 
تعـــدادی نوجوان هـــم در داخل مســـجد بودنـــد که در کنار شـــرکت 
در فرایـــض دینـــی و مذهبـــی بازیگوشـــی ها و شـــلوغ کاری هـــای 
خاص خودشـــان را داشـــتند و تا متوجه شـــدند موضـــوع مصاحبه 
و گفت وگوی رسانه ای اســـت دور ما جمع شـــدند و تقریبا حواس 
بخشـــی از مســـجد رفت به ســـمت گفت وگـــوی من بـــا اصغـــر و علی.
اصغر کمـــی مضطـــرب بـــه نظـــر می رســـید و علـــی اســـامی هم ســـعی 
داشـــت شـــنونده باشـــد. اولیـــن ســـوالم جهـــت اطمینـــان از صحـــت 
گفته هـــای آنهـــا ایـــن بـــود کـــه آیـــا تـــا بحـــال بـــا نشـــریه و رســـانه ای 
ـــه! پرســـیدم چـــرا؟  ـــه اتفـــاق گفتنـــد: ن ـــه ب ـــد؟ ک صحبـــت داشـــته ای
ـــاز هـــم بریـــده بریـــده  گفتند:کســـی بـــه ســـراغمان نیامـــده. و اصغـــر ب
و بـــه زحمـــت و بـــا صداقتـــی بـــاور پذیـــر و دلنشـــین و متواضـــع ادامـــه 

ـــه! ـــا نباش داد: ری
 ایـــن ترجیـــع بنـــد کام اصغـــر بـــود. ریـــا نباشـــه. و لبخنـــد معصومانه 
و تـــا حـــدودی حتـــی کودکانـــه در آن صـــورت درشـــت و چشـــم های 

درخشـــان نشســـته بـــود.
ـــای  ـــه اش جوان ه ـــی دغدغ ـــرد ول ـــد ک ـــر را تایی ـــامی، اصغ ـــی اس عل
ــن  ــره ایـ ــت: بالاخـ ــد و می گفـ ــته بودنـ ــا نشسـ ــه در دور مـ ــد کـ بودنـ
ــا بایـــد تاریـــخ را بشناســـند و بداننـــد در ایـــن مملکـــت در  جوان هـ

طـــول دفـــاع مقـــدس چـــه اتفاقاتـــی افتـــاده
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گفتـــم: درســـت اســـت اصغـــر اقـــا. فرمایـــش حضـــرت اقـــا هـــم همیـــن 
اســـت کـــه دفـــاع مقـــدس و خاطـــرات آن گنجینـــه پایـــان ناپذیـــر و 
ارزشـــمندی هســـتند کـــه بایـــد بـــه نســـل های بعـــد منتقـــل شـــوند. 
اصغـــر کمی قـــوت قلـــب گرفـــت. و گفـــت حضرت آقـــا! چشـــم هرچی 
ـــدی  ـــو را ج ـــه گفت وگ ـــدم ک ـــمم ش ـــم مس ـــن ه ـــا بگن.م ـــرت آق حض

تـــر ادامـــه بدهـــم.

جناب آقــای قنبــری لطفــا کمــی از خودتــان و از حضورتان در 
جبهه های دوران دفاع مقدس بفرمایید؟

اصغـــر در بیـــان کلمـــات بـــه شـــدت دچـــار زحمـــت شـــده بـــود. تمرکـــز 
کامـــی هـــم نداشـــت. لبخنـــد صورتـــش قطـــع نمی شـــد. و تـــاش 
داشـــت دقیقـــا قصـــه را از همانجـــای شـــروع کنـــد کـــه می خواســـت 
ــازه نـــدادم  ــو کـــردم و اجـ پایـــان بدهد.کمـــی لجاجـــت در گفت وگـ
اصغـــر گفت وگـــو را بـــا یـــک یـــا دو جملـــه بـــه پایـــان ببـــرد. و دوبـــاره از او 
خواســـتم که برای شـــروع گفت وگـــو خـــودش را معرفی کنـــد؛ گفت:

جانباز 50 درصد هستم، و سرم جراحی پاستیک دارد.

در چند سالگی عازم جبهه شدید و در چه شرایطی و به کدام 
منطقه؟

ـــودم از  ـــود کـــه رفتـــم جبهـــه. چـــون کوچـــک ب مـــن شـــانزده ســـالم ب
تهران اعزام نمی کردند و من رفتم دزفول، لشـــکر 7 ولیعصر)عج(.
مـــن اتحادیـــه انجمـــن اســـامی دانـــش آمـــوزان بـــودم در تهـــران و از 

طریـــق آنجـــا بـــا اصـــراری کـــه داشـــتم معرفـــی شـــدم بـــه دزفـــول.

در دزفول چــه اتفاق هایی افتاد؟ چه آموزش هــای را دیدید و 
بعد از طی آموزش ها به کجا اعزام شدید؟

دزفول نقطه اول بود که رفتم جبهه و موفق شدم در آموزش های 
پیش از شروع عملیات فتح المبین شرکت کنم.

بـــا توجـــه بـــه اینکـــه عملیـــات فتـــح المبیـــن یـــک عملیـــات مشـــترک 
بیـــن ارتـــش و ســـپاه بـــود نقـــش شـــما در ایـــن عملیـــات چـــی بـــود؟

ـــر اتفاقـــی  گ ـــه ا ـــود ک ـــاش ب ـــردان آمـــاده ب  داخـــل لشـــکر 7 دزفـــول، گ
ـــود جایگزیـــن شـــود. مـــن بعـــد از  ـــرار ب ـــاش ق ـــردان آمـــاده ب بیفتـــد گ
طـــی آموزش هـــای مقدماتـــی در لشـــکر 7 دزفـــول مســـئول حمـــل 
مجروح شـــدم و بـــا برانـــکارد مجروح ها را بـــه عقب منتقـــل می کردم 
و بعـــد از مدتـــی اســـلحه گرفتـــم و در خـــط بـــا رزمنده  هـــا مشـــغول 

ـــم. ـــاع بودی دف
 مدت هـــا در همـــان لشـــکر 7 دزفـــول بـــودم و بعدهـــا کـــه ســـنم بالاتـــر 
رفت منتقل شـــدم به تهران و به اســـتخدام صنایع دفـــاع در آمدم 
و بعـــد از آن بعنـــوان رزمنـــده مامـــور شـــدم بـــه لشـــکر 10 سیدالشـــهدا 
ـــش  ـــدم. پی ـــران ش ـــپاه ته ـــزء س ـــول ا... و ج ـــد رس ـــکر 27 محم و لش
از عملیـــات کربـــای 8 بـــه غیـــر از کربـــای چهـــار و پنـــج در مابقـــی 
عملیات هـــای کربـــا و درعملیات هـــای محـــرم، رمضـــان، بیـــت 

المقـــدس و... حضـــور داشـــتم.

منطقه و محل و نحوه مجروح شدن شما چگونه بود؟
در تک عملیـــات کربـــای هشـــت در منطقه شـــلمچه مـــن فرمانده 
گروهان 3 گردان شـــهادت لشکر محمد رســـول ا... بودم و تپه ای 
ـــه مـــا می خواســـتیم از دو ســـه طـــرف  ـــود ک ـــی شـــکل ب ـــه حال ـــود ک ب
تحـــت محاصـــره قـــرار نگیریـــم و متاســـفانه اطاعـــات مـــا لـــو رفتـــه 
بـــود؛ البتـــه عوامـــل لـــو دهنـــده را هـــم شناســـای کردیـــم. تـــوی ایـــن 
ـــه مـــن  ـــه در لحظـــه جراحـــت ک ـــود ک ـــا مـــن ب ـــرادرم هـــم ب عملیـــات ب

... برای من هم مراسم ختم 
می گیرند و هنوز در طی این 
هشت روز خانواده ما از من 
خبردار نبودند و به دنبالم 
می گشتند؛ ولی ظاهرا خبر 

شهادت برادرم حسین 
بگوش شان رسیده بود.
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مشغول خشاب پر کردن بودم. برادرم حدود 8 متر با من فاصله 
داشـــت. در همان لحظـــه که مـــن مـــورد اثابت خمپـــاره قـــرار گرفتم 
بـــرادرم آمد بـــالای ســـرم ولـــی وقتـــی از پیش مـــن فاصلـــه گرفت یک 
خمپـــاره 60 دیگر به ســـینه او برخورد کرد و او همانجا شـــهید شـــد.
بعد از مجروح شـــدنم من دیگر چیـــزی نفهمیدم و متوجه نشـــدم 
ـــرادرم شـــهید شـــده، ترکـــش خمپـــاره کـــه بـــه ســـر مـــن اصابـــت  کـــه ب
کـــرد مـــن دیگـــر چیـــزی احســـاس نکـــردم و متوجـــه چیـــز دیگـــری هم 
نشـــدم و فقـــط لحظـــه ای را یـــادم می آیـــد کـــه مشـــغول پـــر کـــردن 
ـــودم و همیشـــه دوســـتانم ادامـــه ماجـــرا  خشـــاب اســـلحه خـــودم ب

را بـــرای مـــن تعریـــف کردنـــد.
ــات  ــد از عملیـ ــه بعـ ــادگان دو کوهـ ــد در پـ ــا می گوینـ ــه آنهـ ــور کـ آنطـ
شـــلمچه کـــه حـــدود هشـــت روز گذشـــته بـــوده در حالـــی کـــه مـــن در 
ـــرای مـــن و چهـــار نفـــر دیگـــر کـــه یکـــی از آنهـــا هـــم  ســـردخانه بـــودم ب
ـــای جبهـــه  ـــنت و برنامه ه ـــود طبـــق س ـــود مـــن ب ـــرادر خ ـــین، ب حس
کـــه بـــرای شـــهدا ختـــم گرفتـــه می شـــد؛ بـــرای مـــن هـــم مراســـم ختـــم 
می گیرنـــد و هنوز در طـــی این هشـــت روز خانـــواده ما از مـــن خبردار 
نبودنـــد و بـــه دنبالـــم می گشـــتند؛ ولـــی ظاهـــرا خبر شـــهادت بـــرادرم 

ـــود.  حســـین بگوش شـــان رســـیده ب
 مـــن در طـــی ایـــن هشـــت روز در داخـــل ســـردخانه بـــودم کـــه بخـــار 
دهانـــم پاســـتیکی را کـــه مـــن داخـــل بـــودم را کامـــا پـــر کـــرده بـــود؛ 
بافاصله بعداز آنکه دوســـتانم متوجه موضوع می شوند منتقلم 
می کننـــد بـــه بیمارســـتان اهـــواز و در آنجـــا عملیـــات احیـــاء بـــرای 
ــی ایـــن  ــا در طـ ــه هـــوش آمـــدم؛ امـ ــرد و مـــن بـ ــورت می گیـ مـــن صـ

مـــدت اصـــا چیـــزی متوجـــه نبـــودم و درکـــی از محیـــط نداشـــتم و 
فقـــط احســـاس می کـــردم کـــه کا ســـر نـــدارم و شـــدت دردی کـــه 
ـــاد بـــود کـــه قابـــل توصیـــف  ک و زی می کشـــیدم بـــه حـــدی وحشـــتنا

نیســـت؛ پـــی درپـــی بـــه مـــن مورفیـــن تزریـــق می کردنـــد.
بـــه غیـــر از ســـرم، از ناحیـــه کتـــف هـــم جراحـــت داشـــتم کـــه بـــا توجـــه 
بـــه شـــدت درد و جراحـــت ســـر اصـــا کتفـــم را احســـاس نمی کـــردم؛ 
میـــزان جراحـــت ســـرم طـــوری بـــود کـــه بخشـــی از جمجـــه ســـرم بـــه 

انـــدازه حـــدود کـــف یـــک دســـت، بـــا برخـــورد ترکـــش پریـــده بـــود. 
تـــوی اهـــواز تنهـــا چیـــزی کـــه متوجـــه شـــدم ایـــن بـــود کـــه فهمیـــدم 
ســـر نـــدارم و آن هـــم از شـــدت درد بـــود. یـــادم نیســـت چنـــد روز توی 
بیمارســـتان اهـــواز بودم ولـــی هنوز خانـــواده از مـــن بی خبـــر بودند.
مجروحیـــت مـــن در ســـال1366 و در اواخـــر جنـــگ بـــود کـــه در ایـــن 
زمان مـــن در حـــدود 22 ســـالگی ازدواج هم کـــرده بـــودم و دو فرزند 
ـــدم و  ـــزام ش ـــه اع ـــه جب ـــط 1360 ب ـــدود اواس ـــن از ح ـــتم. م ـــم داش ه
تـــا پایـــان همـــان عملیـــات کربـــای 8 حضـــور داشـــتم و در بیشـــتر 

عملیات هـــا هـــم شـــرکت کـــردم.
بعـــد از احیـــاء و بـــه هـــوش آمدنـــم، بافاصلـــه از اهوازهم بـــا توجه به 
ـــوده و جراحـــت جـــدی  اینکـــه ظاهـــرا هنـــوز خطـــر برطـــرف نشـــده ب
بـــوده، منتقلـــم می کننـــد بـــه بیمارســـتان شـــهدای تجریـــش تهـــران 
و چنـــد عمـــل ابتـــدای صـــورت می گیـــرد تـــا کمـــی احیـــا شـــوم و در 

حالـــت هوشـــیاری قـــرار بگیـــرم.
در کنـــار دردی کـــه داشـــتم بـــه شـــدت نگـــران خانـــواده ام بـــودم و 
یکـــی از پرســـتارها بـــا توجـــه بـــه اینکـــه قـــدرت تکلمـــم را از دســـت 
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داده بـــودم کمکـــم کـــرد تـــا بـــا تلفـــن کارخانـــه بـــرادرم تمـــاس بگیرم. 
مـــن بـــه هیـــچ عنـــوان نمـــی توانســـتم صحبـــت کنـــم و پرســـتار بـــرای 
فهمیـــدن هـــر شـــماره از شـــماره تلفن، همـــه اعداد را پشـــت ســـر هم 
می گفـــت و مـــن بـــه عـــدد مـــورد نظـــر کـــه می رســـید، بـــا حرکت دســـت 
آن را تایید می کردم و همه ی شـــماره تلفن را اینگونـــه به او گفتم.

مـــن بیـــن برادرهایـــم از همـــه کوچکتـــر بـــودم. بـــرادرم حســـین کـــه از 
مـــا بزرگتـــر بـــود شـــهید شـــد و مـــن بـــا بـــرادر وســـطیم تمـــاس گرفتـــم؛ 
درواقـــع پرســـتار بـــه او خبـــر داد کـــه مـــن در بیمارســـتان شـــهدای 
تجریـــش هســـتم. بـــرادرم بـــه بـــرادر خانمـــم اطـــاع داد و آنهـــا آمدند 
بیمارســـتان. ماجـــرای آمـــدن خانمـــم بـــه بیمارســـتان هـــم مفصـــل 
بـــود کـــه وقتـــی خانـــواده بـــه بالای ســـر مـــن رســـیدند مـــن هنوز ســـرم 
عمـــل نشـــده بـــود و فقـــط در حـــد پانســـمان بـــود و بـــه هیـــچ عنـــوان 
ـــه  قـــدرت تکلـــم و حـــرف زدن هـــم نداشـــتم؛ آنهـــا وقتـــی رســـیدند ب
بیمارســـتان چـــون فکـــر می کردنـــد کـــه دیگـــر مـــن شـــهید یـــا مفقـــود 
الاثر شـــدم پیرآهن مشـــکی داشـــتند که با دیدن من پیرآهن های 
ـــوز  ـــواده، مـــن هن ـــدن خان ـــان آم ـــا زم ـــد. ت ـــوض کردن ـــان را ع خودش
نمـــی دانســـتم کـــه حســـین بـــرادرم شـــهید شـــده و وقتـــی مـــادرم 
بالای ســـرم آمد و داشـــت با کـــس دیگری صحبـــت می کـــرد متوجه 
ـــد کـــه مـــن  شـــهادت حســـین شـــدم؛ در حالیکـــه آنهـــا فکـــر می کردن

صدایشـــان را نمی شـــنوم؛اما شـــنیدم.
همسرم بعدها و توی همان بیمارســـتان هم گفت که من خواب 
دیده بودم که تو شـــهید نشـــدی و ســـالم هســـتی و منتظـــرت بودم 
ــا خـــدا صحبـــت  کـــه برگـــردی و خـــودش می گفـــت کـــه همیشـــه بـ
می کـــردم و می گفتـــم کـــه خدایـــا! می دانـــم اصغـــر زنـــده اســـت؛ فقط 
هر کجا که هســـت بـــه من برگـــردان و هـــر جراحتـــی هم که برداشـــته 
مصلحت تو هست. من فقط زنده بودن اصغر را از تو می خواهم.

بعـــد از چنـــد روز مـــن را بـــا توجـــه بـــه امکانـــات بیمارســـتان چمـــران 
انتقـــال دادنـــد بـــه آنجـــا وچنـــد روز قبـــل از انتقـــال، مـــن آقایـــی را در 
خـــواب دیـــدم. از کســـان دیگـــری کـــه در خوابـــم بودنـــد پرســـیدم 
کـــه ایـــن آقـــا کیســـت؟ گفتنـــد: آقـــا صاحـــب الزمان)عـــج(، و نزدیـــک 
مـــن آمـــد و دقیقـــا گفـــت، تـــوی اتاقـــی کـــه مـــا بودیـــم چـــه کســـانی 
شـــهید می شـــوند و چـــه کســـانی زنـــده می ماننـــد. وقتـــی کـــه از 
خـــواب بیـــدار شـــدم دیـــدم بغـــل دســـتی مـــن شـــهید شـــده و بقیـــه 
ـــوی  ـــه ت ـــا گفـــت شـــهید شـــدند و مـــا دو نفـــر ک ـــه آن آق کســـانی هـــم ک

اتـــاق بودیـــم باقـــی ماندیـــم.
راســـتش هیچ فکر خـــاص یا عمـــل خاصی بـــرای این خـــواب دیدن 
نداشـــتم و فقـــط از شـــدت درد دائمـــا آقـــا صاحـــب الزمان)عـــج( را 
در وجـــودم داد مـــی زدم و صـــدا می کـــردم و می گفتـــم: یـــا صاحـــب 
الزمـــان، یـــا شـــهید بشـــوم و یـــا از ایـــن درد نجـــات پیـــدا کنـــم و ســـالم 
شـــوم. دوســـتان کناری من هم کـــه در داخـــل اتاق بودند و شـــهید 
شـــدند از بچه هـــای کربـــای 8 بودنـــد، امـــا چـــون جمجـــه و بخشـــی 
از مغز مـــن آســـیب دیده بـــود و ســـمت راســـت بدنم هـــم تقریبـــا فلج 
بود؛ به هیـــچ عنوان قـــدرت تشـــخیص و شـــناخت آنها را نداشـــتم.
دکترهـــای بیمارســـتان چمـــران بـــه خانـــواده ام گفتنـــد کـــه قـــدرت 
تکلـــم مـــن از بیـــن رفتـــه امـــا بـــا صحبـــت کـــردن بـــاز خواهـــد گشـــت و 
ـــت  ـــم صحب ـــه ه ـــک کلم ـــا ی ـــتم اص ـــم نمی توانس ـــال و نی ـــن یکس م
کنـــم و هنوزهـــم که هنـــوز اســـت؛ شـــما می بینید کـــه مـــن نمی توانم 
ـــرات آن هنـــوز ادامـــه دارد. دو ســـال بعـــد از  درســـت تکلـــم کنـــم و اث
خـــروج از بیمارســـتان چمـــران کـــه تقریبـــا قـــدرت تکلمـــم یـــواش 
یواش داشـــت بـــاز می گشـــت، عمل پاســـتیک روی ســـر مـــن انجام 

شـــد و در طـــی ایـــن دو ســـال، ســـر مـــن فقـــط پانســـمان داشـــت.
ـــه  ـــودم و هم ـــتیک ب ـــل پاس ـــه داخ ـــت روز ک ـــای آن هش  از لحظه ه
فکـــر می کردنـــد شـــهید شـــدم و از اهـــواز و بیمارســـتان اهـــواز هیـــچ 
چیـــزی بـــه یـــاد نـــدارم و بیســـت روز طـــول کشـــید تـــا خانـــواده ام 

را پیـــدا کننـــد و آن هشـــت روز بـــرای مـــن زمـــان گمشـــده اســـت.
ــا وجـــوه پیـــدا و پنهانـــش بـــه  ــر قنبـــری بـ ــا اصغـ گفت وگـــوی مـــن بـ
ـــا آخـــر  ـــود کـــه ت ـــان رســـید امـــا هنـــوز قهرمـــان دیگـــری در کنـــارم ب پای
ــود کـــه شـــناخت کامـــل او برایـــم  ــته بـ ــو در ســـکوت نشسـ گفت وگـ

مجهـــول باقـــی مانـــد. 
می خواستم از علی اسامی  بپرســـم که چگونه توانست به خنثی 
ســـازی کودتای)نقـــاب( پایـــگاه نـــوژه کمـــک کنـــد و موثـــر واقع شـــود 
و چگونـــه ماموریت هـــای ســـخت بـــرون مـــرزی را توانســـته اســـت 
پشـــت ســـر بگـــذارد کـــه عبایـــش را بـــه دوش انداخـــت و جانمـــاز و 
تسبیح و قرآنش را به دســـت گرفت و از ما دور شـــد و همین عاملی 
شـــد تـــا از ایـــن قهرمـــان وعـــده بگیـــرم کـــه بـــزودی یـــک گفت وگـــوی 
ویـــژه در خصـــوص کودتـــای پایـــگاه نـــوژه و ماموریت هـــای خریـــد 
ج و پشـــتیبانی از جبهه هـــا را بـــه اتفـــاق  تجهیـــزات نظامـــی از خـــار

داشـــته باشـــیم.



راهیان

امیر »قادر رحیم زاده«، فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیاء )ص:؛
 تجربه های دفاع مقدس برای پدافند هوایی

روز قدس و احیای جایگاه ملت فلسطین ؛
روزِ اسلام

علیرضا سلطانشاهی، کارشناس مسائل فلسطین در گفت وگو با سرو:
گام اول آزادی فلسطین شناخت مساله فلسطین است
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عزیزالله محمدی

امیر »قادر رحیم زاده«، فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیاء )ص(
 در گفت وگو با سرو تشریح کرد؛

کراین و نقش آشــوب برانگیز ناتو در ایجاد این جنگ و نیز تحولات پرشــتاب منطقه غرب  وســیه و ا  جنگ اخیر ر
بی ایران،  یم صهیونیستی در شمال غر ژ آسیا و همچنین لفاظی  های برخی سیاستمداران ناپخته و متوهم متصل به ر
موضوعاتی بودند که نگاه ها و توجه ها را به موضع پدافند هوایی ایران دوباره جلب کرد و با توجه به تغیر ساختار این 
زمایش چند هفته قبل صورت گرفته از سوی این  و در طی چند سال اخیر، بویژه در طی دو سال گذشته و نیز ر نیر
رحیم زاده، فرمانده قرارگاه مشترک  ساختار، تحت عنوان »مدافعان آسمان ولایت«ما را برآن داشت که با امیر، قادر

نبیاء )ص( به یک گفت وگوی مفصل بنشینیم. پدافند هوایی خاتم الا

 تجربه های دفاع مقدس 
برای پدافند هوایی
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در ابتدا لطفــا تفاوت ســاختار قبلــی و فعلی پدافنــد هوایی را 
بفرمایید؟

ـــه عنـــوان یکـــی از فرماندهی  هـــای  ـــا ســـال 1387 پدافنـــد هوایـــی ب ت
عمده نیروی هوایی ارتش بود؛ در ســـال 87 بر اساس تغیر دکترین 
دفاعـــی کشـــور و بـــه فرمـــان رهبـــری، قـــرار شـــد کـــه پدافنـــد نیـــروی 
ج و تفکیک گردد که بدین ترتیب  هوایی از دل نیروی هوایی خـــار
در حقیقـــت تفکیـــک آفنـــد و پدافنـــد در ارتـــش صـــورت پذیرفـــت؛ بـــر 
ـــع  ـــان موق ـــوا، هم ـــم کل ق ـــی معظ ـــتور فرمانده ـــن دس ـــای همی مبن
قـــرارگاه پدافنـــدی تشـــکیل شـــد کـــه عنـــوان نیـــروی پدافنـــد هوایـــی 
را نداشـــت؛ ایـــن تاســـیس و تشـــکیل قـــرارگاه پدافنـــد هوایـــی خاتـــم 
الانبیاء)ص( دهم شـــهریور مـــاه 1387 بود که الان بنـــام روز پدافند 

هوایـــی در تقویـــم ثبـــت شـــده اســـت.
علـــت آنکـــه در آن موقـــع و در بـــدو تفکیـــک ایـــن مجموعـــه بـــه نـــام 
قـــرارگاه شـــناخته شـــد و تحـــت عنـــوان نیـــرو فعالیـــت نکـــرد؛ ایـــن بـــود 
کـــه پدافنـــد هوایـــی فقـــط در نیـــروی هوایـــی نبـــود و در ســـایر نیروهـــا 
ــوان  ــن تـ ــد ایـ ــه بایـ ــد کـ ــود بودنـ ــدی موجـ ــای پدافنـ ــم بخش هـ هـ
پدافنـــدی متمرکـــز و در یـــک شـــبکه یکپارچـــه بـــکار گرفتـــه می شـــد؛ 
ـــش  ـــد ارت ـــن پدافن ـــد، بی ـــرای پدافن ـــر ب ـــت تفکیک پذی ـــون ماموری چ
و یـــا ســـپاه و ســـایر نیروهـــا امـــکان نداشـــت و در نهایـــت بایـــد تمـــام 
تـــوان پدافنـــدی کشـــور در یـــک بســـتر کـــه همـــان شـــبکه یکپارچـــه 

پدافنـــدی بـــود فعالیـــت می کـــرد.
تقریبـــا تمـــام نیروهای ســـه گانـــه ارتـــش و همین طـــور ســـپاه، به ویژه 
هوافضـــا، دارای توان پدافنـــدی بودند و همیـــن طور یکـــی از اجزای 
اصلـــی پدافنـــد هوایـــی، هواپیماهـــای شـــکاری و رهگیـــری نیـــروی 
هوایـــی ارتـــش اســـت کـــه مـــا همیشـــه تعـــدادی از ایـــن هواپیما  هـــا 
ــد  ــد پدافنـ ــازوان بلنـ ــوان بـ ــای Alert به عنـ ــورت هواپیماهـ را به صـ
گـــر در ســـال  هوایـــی در پایگاه هـــای نیـــروی هوایـــی داریـــم؛ بنابرایـــن ا
ـــی از  ـــت، بخش ـــام می گرف ـــرو انج ـــب نی ـــک در قال ـــه تفکی 87 بافاصل
تـــوان پدافنـــدی نیروهـــا بـــه پدافنـــد منتقـــل نمی شـــد؛ لـــذا تفکیـــک 
تحـــت عنـــوان و قالب»قـــرارگاه« انجـــام شـــد تـــا همـــۀ تـــوان و اجـــزاء 
پدافنـــدی، شـــامل ســـامانه  ها و موشـــک  ها و هواپیماهـــای طـــرح 
پدافنـــدی و... ارتـــش و ســـپاه احصـــاء و جمـــع آوری و تحـــت کنتـــرل 

عملیاتـــی قـــرار بگیـــرد.
ایـــن ســـاختار ادامه فعالیت داشـــت تـــا اینکـــه در اوایل ســـال 98 این 

احســـاس در ســـتاد کل نیروهـــای مســـلح به وجـــود آمـــد کـــه اهمیـــت 
کیـــد فرماندهـــی  پدافنـــد هوایـــی و ماموریـــت آن کـــه همـــواره مـــورد تا
معظـــم کل قـــوا نیـــز می باشـــد؛ تـــا بـــه حدیســـت کـــه بایـــد ایـــن قـــرارگاه 
خـــودش یـــک شـــکل مســـتقل پیـــدا کنـــد و آن قـــرار گاه ســـابق کـــه در 
دل ارتـــش و جـــدا شـــده از نیـــروی هوایـــی بـــود می تواند تبدیل شـــود 

بـــه نیـــروی پدافنـــد هوایـــی.
بنابرایـــن در ســـاختار جدیـــد، فرماندهـــی قـــرارگاه پدافنـــد هوایـــی 
فعلی، مســـئول تـــام و تمـــام و کمـــال پاســـخگویی بـــه کلیـــه اقدامات 
کتیکـــی در آســـمان کشـــور اســـت و همـــۀ ســـامانه  های  عملیاتـــی و تا
پدافندی نیـــروی پدافند هوایـــی ارتش، نیـــروی هوا فضای ســـپاه و 
هواپیماهـــای طـــرح پدافند نیـــروی هوایـــی و هـــر ســـامانه پدافندی 
نیروهـــای مســـلح، تحـــت کنتـــرل عملیاتـــی همیـــن قـــرارگاه پدافنـــد 
هوایـــی خاتـــم الانبیـــاء)ص( قـــرار دارنـــد و بنـــده به عنـــوان ســـرباز ایـــن 
مـــردم و ســـرباز نظـــام و مقـــام معظـــم رهبـــری، در جایـــگاه فرماندهـــی 

ـــرارگاه انجـــام وظیفـــه می کنـــم. ایـــن ق
 در ایـــن ســـاختار، نیروهـــا بـــه عنـــوان بـــازوی اجرایـــی، ذاتـــا مســـولیت 
ایجـــاد تـــوان عملیاتـــی را دارند کـــه این تـــوان به صـــورت شـــبکه ای در 
اختیـــار قـــرارگاه قـــرار می گیـــرد و قـــرارگاه پدافنـــد هوایـــی برای پوشـــش 
پدافنـــدی کل کشـــور، براســـاس طرح هـــای عملیاتـــی کـــه در کشـــور 
دارد تـــوان عملیاتـــی موجـــود نیروهـــا را ســـازمان رزم می دهـــد و آنهـــا 

ـــرد. ـــه کار می گی ـــه ب ـــورت یکپارچ را به ص

پس، با این توضیحات و بر اساس تجربیات دوران دفاع مقدس، 
آن چیزی که شاید جزء نکات ضعف پدافندی ما در آن دوران بود؛ 
برطرف شده و در واقع پدافند به صورت یکپارچه و شبکه ای عمل 
می کند تا ضمن رفع نیاز کامل پدافندی از عدم هماهنگی های 
احتمالی هم دچار آسیب نشویم؛ سیر اقدامات شبکه یکپارچه 

پدافندی برای انجام یک ماموریت چگونه است؟
بله، شـــبکه یکپارچه پدافندی از یک مرکز عملیـــات پدافند هوایی 
در تهـــران به عنـــوان مرکـــز فرماندهـــی فرمانـــده قـــرارگاه اقـــدام می کند 
کـــز منطقـــه ای هـــم به صـــورت مشـــترک در  و تعـــداد مشـــخصی از مرا
ـــه کامـــا  کل مناطـــق کشـــور، تحـــت عنـــوان SOC اقـــدام می کننـــد ک
تحت نظر و فرماندهـــی ADOC یا همـــان مرکز عملیـــات فرماندهی 

پدافنـــد هوایـــی قـــرارگاه قـــرار دارنـــد. 
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این یکپارچگی شـــبکه پدافند هوایی به این معناســـت که در کلیه 
ـــه باشـــد؛  ـــرای هـــر نیـــروی ک مناطـــق ســـطح کشـــور هـــر ســـامانه ای ب
کـــز کنتـــرل فرماندهـــی باشـــند و بـــر اســـاس  همـــه بایـــد متصـــل بـــه مرا
دستور العمل و آیین نامه  های که تدوین شده و همینطور دستور 
ـــد تحـــت  ـــه تـــک تـــک ســـامانه  ها داده شـــده، همـــه بای ـــه ب ـــی ک کنترل
فرماندهـــی ایـــن شـــبکه یکپارچـــه قـــرار بگیرنـــد و بـــر همیـــن اســـاس، 
بنـــده ایـــن ادعـــا را دارم کـــه امـــروز بـــه حـــول و قـــوه الهـــی، یکپارچگـــی 
شـــبکه پدافنـــدی کامـــا محقـــق شـــده و مـــا الان هیـــچ ســـامانه ای 
ج از شـــبکه یکپارچه پدافندی اقدامـــی بکند و همه  نداریم کـــه خار
فرماندهـــان بـــه ایـــن موضـــوع و مســـئله ملـــزم هســـتند و دقیقـــا ایـــن 

ـــت می کننـــد. مهـــم را رعای

نحوه و شیوه اقدامات قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء)ص( 
جهت هماهنگی ها بین عناصر و نیروهای پدافندی، بدون آنکه 
تعارض یا موازی کاری بوجود بیاید چگونه اســت؟ و اقدامات 
شاخص برای هماهنگی ها با توجه به بعضی از تجربه  های تلخ 

و حادثه ساز دوران دفاع مقدس چگونه است؟

در بحـــث یکپارچه ســـازی شـــبکه، آنچـــه کـــه بـــرای مـــا مهـــم اســـت 
موضوع دســـتورالعمل و مقررات اســـت؛ یعنی بحث پدافند هوایی 
دقیقـــا یـــک ســـری دســـتورالعمل ها و آییـــن نامه  هـــا و مقـــررات اســـت 
ــه  ــام وظیفـ ــد انجـ ــبکه بخواهـ ــر کجـــای شـ ــه در هـ ــر کســـی کـ ــه هـ کـ
بکنـــد، آن دســـتور العمـــل به عنـــوان تابلـــو جلـــوی چشـــمش اســـت؛ 
ـــتند و  ـــفاف هس ـــه ش ـــف همیش ـــرح وظای ـــتورالعمل ها و ش ـــن دس ای
بـــه همـــه کارکنـــان و فرماندهـــان ابـــاغ شـــده. عـــاوه بـــر ایـــن مـــوارد، 
برای هر ســـامانه ای که مســـتقر می شود، یک دســـتورالعمل کنترل 
عملیاتی، ویـــژۀ همان ســـامانه را هـــم صـــادر می کنیم کـــه در مراحل 
عملیات آن ســـامانه و در ارتباطات و نحـــوه گزارش دهی به مبادی 
که در سلســـله مراتب آن ســـامانه هســـتند باید رعایـــت شـــود و از نظر 

چارچوبـــی، کامـــا حســـاب شـــده اســـت.
 بحـــث بعـــدی و مهـــم دیگـــر موضـــوع ارتباطـــات اســـت کـــه آن هـــم 
ــدار و  ــن و پایـ ــوط امـ ــم از خطـ ــا بتوانیـ ــا مـ ــده تـ ــا مشـــخص شـ دقیقـ
چنـــد لایـــه اســـتفاده کنیـــم. ارتباطـــات یکـــی از مســـائل بســـیار مهـــم 
ـــت  ـــه اس ـــا اینگون ـــر م ـــی تعبی ـــت؛ یعن ـــی اس ـــد هوای ـــوع پدافن درموض
ـــی پدافنـــد هوایـــی  ـــه می گوییـــم، ارتباطـــات در حقیقـــت رگ حیات ک
اســـت و این رگ حیاتـــی پدافنـــد هوایی همیشـــه بایـــد پایدار باشـــد. 
بنابراین ارتباطات چند لایه، ارتباطات امن و مطمئن و اســـتفاده 
از دســـتور العمل هـــا، همـــۀ مســـائل مـــورد نیـــاز را تضمیـــن می کننـــد؛ 
منتها باید پرســـید کـــه آیا فقـــط تضمین همین مـــوارد کافی اســـت؟ 
می گوییم نـــه! مـــا یـــک ســـامانه ای داریم بـــه نـــام ســـامانه فرماندهی 
ـــز عملیاتـــی مـــا  ک و کنتـــرل. ایـــن ســـامانه فرماندهـــی و کنتـــرل در مرا
تهیـــه و تعبیـــه شـــده کـــه ســـامانه ای اســـت؛ هوشـــمند و تصمیـــم یـــار 

بـــرای تصمیـــم گیرنـــده و فرمانـــده.
بر اســـاس تجزیه و تحلیل  هـــای ایـــن ســـامانه -و برابر برنامه  هـــای نرم 
افـــزاری کـــه متخصصیـــن امـــر ســـال ها روی ایـــن کار کره انـــد و هـــر روز 
هـــم ارتقـــا پیـــدا کـــرده و الان بـــه یـــک بلـــوغ بســـیار خوبـــی هـــم رســـیده 
- فرمانـــده، تصمیـــم نهایـــی را می گیـــرد؛ ولـــی تصمیم یـــاری بســـیار 
خوبـــی را ایـــن شـــبکه هوشـــمند ســـامانه فرماندهی و کنتـــرل بـــرای ما 
انجام می دهـــد؛ ضمن آنکـــه در کنار این ابزار بســـیار هوشـــمند، خود 
یگان هـــا و فرماندهـــان یگان هـــا نیـــز نســـبت بـــه شـــرح وظایـــف خـــود 
کامـــا توجیـــه هســـتند؛ چـــون در نهایـــت مهـــم آن اســـت کـــه آن نفرات 
ـــر روی آمـــوزش  ـــه همیـــن دلیـــل، مـــا ب ـــا ســـامانه  ها کار کننـــد و ب ـــد ب بای

 با هماهنگی بسیار خوبی که با 
سازمان هواپیمایی کشوری ما 
داریم، امروز می توانیم این ادعا 
را داشته باشیم که به لطف خدا 
آسمان نظام مقدس جمهوری 
اسلامی و کشورعزیزمان ایران، 

به عنوان یکی از امن ترین 
آسمان های کشورهای دنیا 

است.
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افـــراد و نیروها بســـیار حســـاس هســـتیم کـــه به لطف خـــدا، هـــم مرتب 
آموزش هـــا انجـــام می گیـــرد و هم بـــر روی ارتقا ســـطح مهـــارت افـــراد کار 
می کنیم و انواع تمرین ها را همیشـــه انجام می دهیم که یکـــی از این 
تمرین ها رزمایش های سالیانه است و با الطاف الهی یکی از همین 
رزمایش هـــا چنـــد هفته قبـــل انجـــام شـــد و بســـیار هـــم موفـــق بـــود و ما 
بـــه خواســـته  ها و اهـــداف از پیـــش تعیـــن شـــده خودمـــان دســـت پیـــدا 
کردیـــم؛ کـــه ایـــن نـــوع تمرینـــات و رزمایش هـــا در ارتقـــا ســـطح مهـــارت 
همه عناصر شـــبکه که در این شـــبکه کار می کنند بســـیار موثر است. 
در راســـتای هماهنگی هـــا و یکپارچگـــی، بـــه لطـــف خـــدا مـــن الان 
می توانم تضمین بدهم که شبکه ما یعنی شبکه یکپارچه پدافند 
هوایـــی بـــا وحـــدت فرماندهـــی کـــه در حـــال اجـــرا اســـت؛ یـــک شـــبکه 

بســـیار مســـتحکم بـــرای دو ماموریـــت بســـیار مهم اســـت.
ماموریـــت اول، رصـــد 24 ســـاعت اســـت کـــه توســـط چشـــمان بیـــدار 
همـــکاران متعهـــد مـــن و فرزنـــدان غیرتمنـــد ایـــن ملـــت به صـــورت 
پایـــش و رصـــد در آســـمان کشـــور و در آســـمان کل منطقـــه صـــورت 

می گیرد و تا بیش از صدها و هزاران کیلومتر بُرد سامانه  های راداری 
مـــا هســـت کـــه هـــر گونـــه پرنـــده در کشـــورهای منطقـــه را می توانیـــم 
گـــر طرفـــی بخواهد قصـــد ســـوء و قصد  رصد بکنیـــم و خـــدای نکـــرده ا
نفوذ داشـــته باشـــد به شـــدت در مقابل او می ایســـتیم و اخطارهای 

کتیکـــی قطعـــا انجـــام می شـــود. به موقـــع و اقدامـــات به موقـــع تا
دومیـــن ماموریت مهم ما، حفظ امنیت آســـمان کشـــور بـــرای کلیه 
هواپیماهـــای خـــودی و کلیـــه هواپیماهـــای که مجـــاز هســـتند برابر 
طرح پروازی کشـــور از آسمان کشـــور عبور کنند؛ این ماموریت امن 
نگـــه داشـــتن آســـمان کشـــور یکـــی دیگـــر از مهمتریـــن ماموریت های 
قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء )ص( است و با همه تاش های 
کـــه در شـــبکه یکپارچـــه پدافنـــد صـــورت می گیـــرد و بـــا هماهنگـــی 
بســـیار خوبـــی کـــه بـــا ســـازمان هواپیمایـــی کشـــوری مـــا داریـــم، امـــروز 
ـــمان  ـــدا آس ـــف خ ـــه لط ـــه ب ـــیم ک ـــته باش ـــا را داش ـــن ادع ـــم ای می توانی
نظام مقدس جمهوری اســـامی و کشـــورعزیزمان ایران، به عنوان 

یکـــی از امن تریـــن آســـمان های کشـــورهای دنیـــا اســـت.
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با توجه به اینکه اشاره داشتید به رزمایش، بفرمایید که جزئیات 
این رزمایش چگونه بود؟ آیا رزمایش اخیر یک رزمایش سالیانه 
بر اساس رزمایش های برنامه ریزی شده بود؛ یا یک رزمایش 

ویژه و خاص بر اساس نیاز زمانی؟
رزمایـــش در حقیقـــت آخریـــن مرحلـــه از فرایندهـــای آموزشـــی اســـت 
که بعـــد از آن ســـامانه  ها و افراد و یـــگان آمـــاده رزم واقعی هســـتند؛ ما 
ـــا توجـــه  همـــه ســـاله ایـــن رزمایش هـــا را انجـــام می دهیـــم. امســـال ب
بـــه فرمایشـــات مقـــام معظـــم رهبـــری و فرماندهـــی کل قـــوا کـــه در 
کیـــد بـــر ارتقـــاء پدافنـــد هوایـــی و به ویـــژه روی  شـــرف یابی بنـــده نیـــز تا
موضـــوع هوشمندســـازی داشـــتند؛ اقداماتـــی مبتنـــی بـــر ابتـــکارات 
جدید صورت گرفـــت و به این نتیجه رســـیدیم که امســـال متفاوت 
از ســـال های گذشـــته کـــه رزمایـــش به صـــورت شبیه ســـازی در یـــک 
منطقـــه حســـاس و یـــا در منطقـــه ای دیگـــر مثـــا ســـمنان و یـــا مثـــا 
کز حســـاس دیگر  منطقه انرژی هســـته  ای یا یـــک نیـــروگاه و یا هـــر مرا
کـــه مـــا آنهـــا را در منطقـــه عمومـــی رزمایـــش شبیه ســـازی می کردیـــم و 
ـــتقرار می دادیم و تمرین  برخی از سامانه ها را در آنجا گسترش و اس

آفنـــد و پدافنـــد را انجـــام می دادیـــم؛ انجـــام شـــود.
امســـال بـــرای اولیـــن بـــار، به صـــورت مشـــترک ایـــن کار را کردیـــم 
و»هم افزایـــی« یعنـــی یکـــی از ویژگی هـــای بـــارز قـــرارگاه خاتـــم 
خ کشـــیدیم و نتیجـــه مطلـــوب بیش از هـــر چیز،  الانبیـــاء)ص(را بـــه ر
آن بـــود که کارهـــا به صورت مشـــترک بیـــن نیروها صـــورت می گرفت؛ 
یعنی کارکنـــان ارتش و ســـپاه به صورتی کـــه در کنار هم قرار داشـــتند 
بـــا یـــک همدلـــی قابـــل تحســـین حقیقـــت شـــعار»ارتش و ســـپاه یـــک 
لشـــکر الهـــی« را بـــه نمایـــش گذاشـــتند، و ایـــن یکـــی از ویژگی هـــای 
متفـــاوت این رزمایـــش با ســـایر رزمایش های مـــا قبل بود؛ و بخشـــی 
ـــه در  ـــود ک از تمریـــن جـــدی هماهنگـــی بیـــن ارکان پدافنـــدی هـــم ب
منطقـــه ای بـــه وســـعت دو ســـوم آســـمان کشـــور به صـــورت حقیقـــی 
و نـــه به صـــورت منطقـــه شبیه ســـازی شـــده و در محل هـــای اســـتقرار 
سامانه  ها و جنگ افزارها اعم از سامانه  های موشکی و هواپیماها 
و رادارهـــا و ســـامانه  های جمـــع آوری اطاعـــات و جنـــگ الکترونیک 
و... در یـــک فضـــای کاما واقعـــی و بر اســـاس جمـــع آوری اطاعات و 
تجزیـــه و تحلیل  ها متناســـب بـــا تهدیـــدات احتمالی موجـــود، طرح 
کـــز حســـاس و قابـــل دفـــاع انجـــام دادیـــم و در  ـــر علیـــه مرا حملـــه ای ب
محل های واقعی و با فرماندهـــان صحنه و با ســـامانه  های موجود 

ـــرای  ـــتیم ب ـــد و توانس ـــرار گرفتن ـــه ق ـــورد حمل ـــز م ک ـــن مرا ـــز، ای ک در مرا
اولیـــن بـــار ایـــن نـــوع رزمایـــش را برگـــزار کنیـــم.

واضح تـــر اینکـــه رزمایش بـــا کارکنـــان واقعـــی و بـــا ســـامانه  های واقعی 
کز صـــورت گرفـــت و این یکی  و بـــا فرماندهـــان و با مشـــارکت همـــه مرا
ـــه  ـــود ک ـــان ب ـــه خودم ـــبکه یکپارچ ـــرای ش ـــا ب ـــن ارزیابی ه از بزرگ تری
ـــر صحنـــه عملیـــات در شـــرایط اضطـــرار مثـــل  ببینیـــم، فرماندهـــی ب
مـــورد هـــدف قـــرار گرفتـــن چنـــد مرکـــز چگونـــه می توانـــد باشـــد؛ وایـــن 
بســـیار در ارتقـــا مهـــارت کارکنـــان مـــا موثـــر بـــود و الحمـــدلله دســـت 

آوردهـــای بســـیار زیـــاد و خوبـــی حاصـــل شـــد.

گر در ســال های قبل در  با این توضیــح می توانیم بگوییم کــه ا
خصوص وسعت منطقه ای رزمایش نسبت به یک جغرافیا اشاره 
کت در یک منطقه دیگر  می شد در واقع این وسعت به صورت ما
شبیه سازی می شد و این رزمایش اولین بار بود که در وسعت 

واقعی صورت پذیرفته؟
 معمولا در ســـال های قبل یک یا دو مرکزی شبیه به یک موقعیت 
حســـاس و اســـتراتژیک و یـــا یـــک منطقـــه جغرافیـــای مـــورد هـــدف 
شبیه سازی می شـــد؛ اما برای حمله به این موقعیت شبیه سازی 
ـــرای حملـــه اســـتفاده می شـــد و وقتـــی  شـــده از آســـمان کل کشـــور ب
ـــا حملـــه مقابلـــه کنیـــم و رهگیـــری انجـــام بدهیـــم،  می خواســـتیم ب
ج  هواپیماهـــا از آن منطقـــه مثـــا ســـمنان بلنـــد می شـــدند و در خـــار
از موقعیـــت شـــبیه ســـازی شـــده و پـــس از درگیـــری هـــوا بـــه هـــوا بـــا 

اهـــداف تعیـــن شـــده، بـــه موقعیـــت بـــاز می گشـــتند.
 ایـــن مرحلـــه مقابله دقیقـــا تا مرحلـــه گـــرم ادامه پیـــدا می کـــرد و فقط 
ـــود،  ـــدف ب ـــن ه ـــرار گرفت ـــت ق ـــورد اصاب ـــع م ـــه در واق ـــی ک ـــه نهای نقط
انجام نمی گرفـــت؛ دقیق تر اینکـــه در نقطه ای معیـــن هواپیماهای 
مهاجـــم و پدافنـــدی همدیگـــر را پیـــدا می کردنـــد و وقتـــی شـــماره دم 
هواپیمای مهاجم از سوی هواپیمای پدافندی خوانده می شد، 

یعنی عملیـــات بـــا موفقیـــت انجـــام پذیرفتـــه بود.
ـــان در  ـــش رزم همزم ـــن رزمای ـــر ای ـــاوت دیگ ـــای متف ـــی از ویژگی ه یک
ـــر در شـــمال کشـــور  گ ـــود؛ مثـــا ا چنـــد نقطـــه حســـاس تعیـــن شـــده ب
جنگ الکترونیک داشتیم، در مرکز مقابله پدافندی با پهپادهای 
نیـــروی نارنجـــی صـــورت می پذیرفـــت و شـــلیک  های بـــرای اهـــداف 
پهپـــادی صـــورت می گرفـــت کـــه هـــم زمانـــی ایـــن نـــوع ســـناریوهای 
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رزمایـــش در واقـــع بـــرای ارتقـــاء ســـطح مهـــارت کارکنـــان و حصـــول 
اطمینان از نحوه فرماندهی فرماندهان و مراحل آزمایش سامانه  ها 

صـــورت می گرفـــت.
این رزمایش مضاف بر آنچـــه که گفته شـــد، دارای دو ویژگی خاص 
نیز بـــود؛ اولیـــن ویژگـــی ایـــن بـــود کـــه عمـــده اقدامـــات و ســـناریوهای 
تمرینـــی ایـــن رزمایـــش در شـــب انجـــام گرفـــت و دارای وجـــه انتقـــال 
ـــود  ـــات ب ـــه و عملی ـــر مرحل ـــرای ه ـــد از اج ـــامانه  ها بع ـــای س و جابه ج
ـــه نقطـــه دیگـــر مرتـــب  ـــه ســـامانه  ها به طـــور متعـــدد- از نقطـــه ای ب ک

بـــر اســـاس طرح هـــای عملیاتـــی - جابه جـــا می شـــدند.
دومیـــن ویژگـــی ایـــن رزمایـــش ایـــن بـــود کـــه کامـــا در فضـــای جنـــگ 
الکترونیـــک انجـــام شـــد؛ یعنـــی اینکـــه تـــاب آوری ســـامانه  های مـــا 
در مقابـــل جنـــگ الکترونیـــک دشـــمن مـــورد ارزیابـــی قـــرار گرفـــت تـــا 
میـــزان توانمنـــدی ســـامانه  های خودمـــان را در مقابـــل اخال  هـــای 

دشـــمن بیشـــتر بررســـی کنیـــم.
مـــا در رزمایـــش توانســـتیم بـــا عینیـــت و به طـــور عملـــی قـــدرت و 
توانمنـــدی فرکانس هـــای مختلـــف را بســـنجیم و بـــه ایـــن نتیجـــه 
رســـیدیم که ســـامانه  های ما ایـــن قـــدرت و تـــاب آوری را دارنـــد که در 
مقابـــل جنـــگ الکترونیـــک دشـــمن ایســـتادگی کننـــد و تـــوان اجرای 
ماموریت ها را دارا هســـتند و کارکنان ما هم در معـــرض یک آموزش 

واقعـــی عملیاتـــی بســـیار مهـــم قـــرار گرفتنـــد.

با توجه به متمایز بودن این رزمایش از سایر رزمایش ها، چه 
تسلیحات جدیدی در این رزمایش به کار گرفته شد؟

در رابطه با تســـلیحات دو نوع اقدام داریم. یکی از اقدامات مبتنی 
بر تســـلیحاتی اســـت که ســـابق بـــر ایـــن در رزمایش وجـــود و یـــا حضور 
نداشـــتند و امســـال بـــرای مرتبـــه اول بود کـــه درمعـــرض آزمایـــش قرار 
ـــری در  ـــت بکارگی ـــه جه ـــد« ک ـــامانه مجی ـــال »س ـــور مث ـــد؛ به ط گرفتن
ارتفـــاع پســـت اســـت و تا به حـــال در مـــدار عملیاتـــی قـــرار نگرفتـــه بـــود 
و ســـامانه  های دیگـــری از ایـــن قبیـــل در ابعـــاد جنـــگ الکترونیـــک و 

جمـــع آوری اطاعـــات.
وقتی صحبت از ســـامانه  های پدافندی می شـــود غالبا دیدگاه عام 
این هســـت کـــه فقـــط بـــا موشـــک ســـرو کار داریـــم و ایـــن در حالیســـت 
کـــه اینگونـــه نیســـت و مـــا در پدافنـــد هوایـــی ســـامانه  های جنـــگ 
الکترونیـــک و جمـــع آوری اطاعـــات را هـــم داریم کـــه این ســـامانه  ها 

قبـــل از وارد شـــدن بـــه مرحلـــه درگیری ســـخت، به طور نیمه ســـخت 
و یـــا نـــرم بـــه کار گرفتـــه می شـــوند کـــه می توانـــد مســـیر هـــر عملیاتـــی را 

تغیـــر و حتـــی دچـــار کنســـل شـــدن بکنـــد.
ـــد هـــم در ایـــن رزمایـــش انجـــام پذیرفـــت -کـــه آن هـــم  یـــک کار جدی
گاهـــی مـــا از رصـــد خودمـــان و ســـامانه  های مســـتقر روی  بـــه دلیـــل آ
ـــش و  ـــوان رزمای ـــال به عن ـــا به ح ـــود- و ت ـــمن ب ـــط دش ـــان توس زمینم
صـــورت واقعـــی اقدامـــی مشـــابه بـــه آنچـــه کـــه عـــرض می کنـــم انجـــام 
نداده بودیـــم -و فقط بـــرای خودمان به عنـــوان تمرین انجـــام داده 
ـــه ایـــن دلیـــل در رزمایـــش به صـــورت آشـــکار و  ـــم- ایـــن اقـــدام ب بودی
علنـــی انجـــام گرفـــت کـــه دشـــمن دچـــار محاســـبات غلـــط نســـبت 
بـــه داشـــته  ها و تـــوان دفاعـــی مـــا نشـــود و دســـت بـــه حماقـــت نزنـــد. 
بنابراین مـــا در ایـــن رزمایش بـــرای اولیـــن بـــار از ســـامانه  های دفاعی 

لایـــه پنهـــان اســـتفاده کردیـــم.

گر موانع درز اطلاعاتی نسبت به سامانه  های لایه پنهان  لطفا ا
وجود ندارد در این مورد بیشتر توضیح بدهید؟

سامانه  های پدافند هوایی ما دو سری هستند. یک سری همین 
سامانه  های هستند که الان مستقر هستند و قابل مشاهده است. 
ـــه پنهـــان هســـتند کـــه به طـــور  امـــا ســـری دیگـــر ســـامانه  های مـــا، لای
کمین گاهـــی اقـــدام می کننـــد و چنانچـــه احســـاس بـــه خطـــر شـــود 
ج می شـــوند و از ســـکوهای مشـــخص  از تونل هـــای زیـــر زمینـــی خـــار

خـــود عملیاتـــی می شـــوند.
ایـــن ســـامانه  ها، ســـکوهای اســـتقرار و اقدامشـــان، ارتباطاتشـــان و 
ـــه کار  شبکه  هایشـــان کامـــا مشـــخص اســـت و در تمرین هـــا بارهـــا ب
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گرفتـــه شـــدند و همیـــن تجهیـــزات و ســـامانه  های لایـــه پنهـــان نیـــز 
بخشـــی از شـــبکه یکپارچه پدافندی هســـتند که در پدافنـــد هوایی 
بـــه کار گرفتـــه می شـــوند. در خصـــوص تمـــام ابعـــاد حضـــور فیزیکـــی و 
ـــی طراحـــی  ـــی آنهـــا فکـــر شـــده و طرح هـــای عملیات اجـــرای و عملیات
شـــده کـــه بعـــد از هـــر عملیـــات بـــه محـــل اولیـــه خـــود در لایه  هـــای 

پنهـــان بـــاز می گردنـــد.
دشـــمن بدانـــد کـــه مـــا همـــه احتمـــالات و معابـــر عبـــوری و نفـــوذی را 
گاهانه، تمام فعالیت های دشـــمن  به طور کامـــل رصد می کنیـــم و آ
را زیر نظر داریم و آنها را تجزیه و تحلیل می کنیم و نوع فعالیت های 
آنهـــا و تمرین هـــای آنهـــا در زیـــر نظـــر مـــا هســـت و رزمایش هـــای آنهـــا 
ـــر و همـــه لحظه  هـــا دارای  ـــم و در همـــه معاب را هـــم کامـــا اطـــاع داری
ـــد  ـــر می کنن ـــا فک ـــه آنه ـــی ک ـــه نقاط ـــتیم. و در هم ـــل هس ـــی کام آمادگ
امـــکان نفـــوذ دارنـــد؛ هـــم، بـــه انـــدازه کافـــی ســـامانه  های لایـــه پنهان 
داریـــم و هـــم، بـــه تعـــداد کافـــی نفـــرات دیده بـــان و هـــم، بـــه تعـــداد 

کافـــی ســـامانه  های ارتباطـــی.
در ایـــن رزمایش علی رغـــم رزمایش  های قبل که به صـــورت تمرینی 
ایـــن ســـامانه  ها و تجهیزات بـــه کار گرفته می شـــدند؛ تصمیـــم گرفته 

شـــد ایـــن بـــار به طـــور عملـــی بـــه کار گرفتـــه شـــوند و حتـــی بعضـــی از 
ابعـــاد لایه  هـــای پنهـــان همانطـــور کـــه دیدیـــد رســـانه ای هـــم شـــدند 
که این اخبـــار در اختیار مردم و دوســـتان و دشـــمنان نیز قـــرار گرفت 
تا دشـــمن کار غلطـــی نکنـــد کـــه بعـــدا نتوانـــد آن را جمـــع و جـــور کند.

آیا به اهداف سناریوهای طراحی شده در این رزمایش رسیدید و 
چه پیامی برای منطقه و جامعه به اصطلاح بین الملل داشتید؟
یکی از ســـناریوهای ما در این رزمایش انجام »بازی جنگ« بســـیار 
کیـــدات  هوشـــمندانه بـــود کـــه به صـــورت نرم افـــزاری بـــر مبنـــای تا
رهبری و فرمانده معظـــم کل قوا بر موضوع هوشمندســـازی انجام 
گرفـــت و موفقیـــت همرزمـــان مـــن در معـــرض قضـــاوت همـــه داوران 
زبـــده و کارشناســـان در جـــای جـــای مناطـــق انجـــام رزمایـــش قـــرار 
گرفـــت و ارزیابی هـــا نشـــان از آن داشـــت کـــه بـــا مهـــارت و توانمنـــدی و 
تکنولوژی کـــه در اختیـــار داریـــم بـــدون در نظـــر گرفتـــن ذره ای تاثیر از 

تحریم هـــای موجـــود بـــه اهـــداف تعیـــن شـــده رســـیدیم. 
ازدیگر اهداف این رزمایش، مقابله با سناریوهای احتمالی دشمن 
بـــود و دیگـــری ارزیابـــی توانمنـــدی ســـامانه  ها در انجـــام ماموریـــت و 
نیـــز بـــرآورد مجـــدد توانمنـــدی شـــبکه یکپارچـــه پدافنـــد هوایـــی بـــود 
کـــه همـــه ایـــن اهـــداف در نهایـــت موفقیـــت و بـــا کســـب افتخـــار بـــه 

حـــول و قـــوه الهـــی حاصـــل شـــد.
بـــا ایـــن نـــوع تمرینـــات و رزمایش هـــا، پیامـــی کـــه داریـــم آن اســـت 
ک  کـــه آســـمان کشـــور مـــا بـــرای نیروهـــای متخاصـــم کامـــا خطرنـــا
گـــر خـــدای نکـــرده قصـــد ســـوئی داشـــته باشـــند؛  اســـت و بداننـــد کـــه ا
قطعـــا ضربـــات مهلکـــی خواهنـــد خـــورد و پیـــام مـــا بـــه همســـایه  های 
خودمـــان پیام صلـــح و آرامش اســـت و مـــا در راســـتای تامین امنیت 
آســـمان کشـــور و آســـمان منطقـــه ایـــن آمادگـــی را داریـــم کـــه بـــا همـــه 
همســـایگان خودمان همـــکاری کنیم تـــا خودمان بتوانیـــم امنیت 

آســـمان منطقـــه را در اختیـــار داشـــته باشـــیم.
به ویـــژه کشـــورهای اطـــراف و کشـــورهای اســـامی بایـــد بتواننـــد 
به صـــورت یکپارچـــه از خـــود دفـــاع کننـــد کـــه پیشـــنهاد مـــا »پدافنـــد 
هوایی جهان اســـام« اســـت که در یک شـــبکه بتوانیـــم این امنیت 
را برای جهـــان اســـام و منطقه مهیا کنیـــم. همانطور که دشـــمنان 
ـــه مثـــا ســـنتکام را به وجـــود  ـــد ک ـــه یـــک نقطـــه ای رســـیده بودن ـــا ب م
آوردنـــد. پـــس مـــا هـــم می توانیـــم چنیـــن شـــبکه یکپارچـــه پدافنـــدی 

 پدافند جهان اسلام جزء 
آرزوهای من به عنوان سرباز این 

ملت است که اعتقاد قلبی راسخ 
به این موضوع دارم و معتقدم 

واقعا کشورهای منطقه و به ویژه 
کشورهای اسلامی می توانند 
در کنار هم مسائل و مشکلات 
ایجابی توسط دشمنان را حل 

کنند.
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تحت عنـــوان پدافند جهان اســـام به وجـــود بیاوریـــم که ایـــن از نظر 
ـــه آســـمان جهـــان اســـام  ـــد ب ـــا کســـی نتوان مـــا کامـــا شـــدنی اســـت ت
چـــپ نـــگاه کنـــد و ایـــن آمادگـــی و اقتـــدار را مـــا در نـــزد خودمـــان کامـــا 
دارا هســـتیم و امیدواریـــم زمینـــه اجرای شـــدن ایـــن موضـــوع فراهم 
شـــود تـــا بـــه کل دنیـــا نشـــان بدهیـــم کـــه امـــکان برقـــراری امنیـــت 
ـــامی با همکاری نیروهای  آسمان منطقه و آسمان کشورهای اس

نظامـــی کشـــورها موجـــود اســـت.
در واقــع پدافنــد جهــان اســام جــزء آرزوهــای مــن به عنــوان ســرباز 
ایــن ملــت اســت کــه اعتقــاد قلبــی راســخ بــه ایــن موضــوع دارم و 
ــامی  ــورهای اس ــژه کش ــورهای منطقــه و به وی ــا کش ــدم واقع معتق
می توانند در کنار هم مســائل و مشکات ایجابی توسط دشمنان 
را حل کننــد و خودشــان حافــظ امنیــت خودشــان باشــند و منافع 
گــر ارتش های جهان  نامشــروع دشــمنان از منطقه را قطع کنند و ا
اسام در کنار یکدیگر قرار بگیرند دارای قوی ترین ارتش های دنیا 

هستند، دارای قوی ترین آفند و پدافند و نیروهای دفاعی هستند 
و مــا هــم بــا همیــن رزمایش هــا تــاش داریــم کــه ایــن توانمندی هــا 
را بــه نمایــش بگذاریــم و کامــا آمادگــی داریــم و می توانیــم بــا همین 
ــزار کنیــم؛ امــا ایــن  کشــورها تمرینــات و رزمایش هــای مشــترک برگ
موضــوع یــک التــزام دارد. و آن التــزام بــه یــک اعتقــاد اســت. اعتقاد 
بــه آن کــه خداونــد بــه مــا نیــروی داده اســت کــه مــا می توانیــم روی 
پای خودمــان بایســتیم. اعتقاد به این داشــته باشــیم که اســام از 
قدرتی بالقوه و ذاتی برخوردار است که می تواند خودش به عنوان 
یک مکتب و دین، اقتدار خــودش را ثابت کند و این فقط منحصر 
به موضوع پدافند و امر نظامی نیست و در سایر موارد مثل اقتصاد 
و فرهنــگ و اجتمــاع نیــز چنیــن اســت؛ خیلــی از مشــکات منطقــه 
گــر حبــل و ریســمان الهــی را داشــته  رهــا کــردن حبــل الهــی اســت و ا
باشــیم می توانیم یکــی باشــیم و همه بــا هم همفکــر باشــیم و همه 

با هــم در کنــار هــم »اشــداء علــی الکفــار و رحمــاء بینهم« باشــیم.
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روز قدس و احیای جایگاه ملت فلسطین

روزِ اسلام

سلمان پورمهدی

قــدس در نــگاه وحیانی و اســلامی 
از  قصی  به دلیــل وجــود مســجدالا
یادی برخوردار  زش والا و اهمیت ز ار
یف به دلیل  است. اهمیت قدس شر
زمین مقدس،  آن است که این ســر
محل زندگــی و بعثت انبیــای الهی، 
نخســتین قبلــه مســلمانان و محــل 
کــرم)ص(  پیامبرا آسمــانی  معــراج 
اســت. همچنین بیت المقدس برای 
یهودیان و مسیحیان نیز، به لحاظ دینی 
اهمیت خاصی دارد. با همه اهمیت این 
وزه بیت المقدس  زمین مقدس، امر سر
یف به دلیــل ســلطه  و قــدس شــر
صهیونیست ها چشمانتظار اقدام 
مناسب از طرف مسلمانان و دیگر 
آزادیخواهان عالم برای رهایی است. 
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جهان اسام و امت اسامی مشاهده میکند، حمایت های همه جانبه 
امام خمینی)ره( از آرمان فلسطین، به ویژه تدبیر و دوراندیشی ایشان 
در زمینه مردمی کردن مبارزه علیه رژیم صهیونیستی و به صورت 
خاص تعیین روز جمعه آخر ماه مبارک رمضان به عنوان روز قدس، 
شرایط لازم را برای تحقق این هدف متعالی فراهم نموده است. 
به گونهای کــه میتوان گفت بیداری اســامی کنونی از مهمترین 
نتایج و دستاوردهای روز جهانی قدس می باشد و برگزاری هرچه 
با شکوه تر آن می تواند زمینه ساز نابودی رژیم صهیونیستی گردد. 
از طرفی خیزش و بیداری اسامی ملت های مسلمان منطقه نیز 

اهمیت روز قدس را مضاعف نموده است.
تاش همه جانبه سردمداران رژیم صهیونیستی و پشتیبانان این 
رژیم، برای حفظ موقعیت اسرائیل و بازگرداندن امید به جامعه 
سرخورده صهیونیستی، ناشی از تأثیرات زنده شدن روحیه امید 
در ملت ها برای از بین بردن این غده سرطانی، نه تنها به جایی 
نرسیده، بلکه بیداری اسامی باعث شد تا طوفان خشم ملت ها، 
کمیت حامیان رژیم صهیونیستی را نشانه  بنیان های سست حا
رود و تهدیدی بود که کابوس محو اسرائیل که امام خمینی)ره( 
بیش از سه دهه قبل وعده آن را داده بود، را جلوی چشمان سران 

این رژیم قرار دهد.

بستر تحول در جامعه اسلامی
آرمان فلسطین و رهایی قدس شریف از روزهای اولیه آغاز نهضت 
اسامی، جزء مؤلفه های مهم انقاب اســامی به شمار می رفته 
است. به گونه ای که امام راحل)ره( از آغازین روزهای حرکت الهی 
خویش مســئله خطر رژیم صهیونیســتی را گوشــزد نمود. پس از 
پیروزی انقاب اســامی نیز از اولین اقدامات انجام گرفته توسط 
انقابیون، تعطیلی نمایندگی رژیم اشغالگر قدس و تحویل آن به 
نمایندگان ملت فلسطین بود. امام خمینی)ره( براساس آموزه های 
اســامی و تجربیات ارزشــمند خود در عرصه انقاب اســامی در 
زمینه کارآمدی مبارزات مردمی، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان 
که از ایــام الله قدر اســت را »روز قــدس« نامگذاری کرد تــا نمادی 
برای بیداری و خیزش اســامی و نجات قدس و فلسطین گردد. 
با کمال مسرت و خوشــبختی امروزه میتوان مشاهده کرد که در 
پرتو تدبیر الهی امام)ره(، امت اسامی و آزادی خواهان عالم، به 

حمایت از آرمان فلسطین، در مقابل صهیونیسم بین الملل قیام 
کرده اند و روز قدس وجدان های خفته را بیدار کرده است. از نتایج 
و دستاوردهای روز قدس، بیداری اسامی است که امروزه جوامع 
مختلف را به حرکت واداشته اســت. بیداری و خیزش ملت های 
مســلمان منطقه که دیکتاتورهای دست نشــانده را یکی پس از 
ج می ســازد، در حقیقــت اثرگذاری  دیگری از گردونــه قدرت خار
همه جانبه روز قــدس را برما می ســازد. به گونه ای کــه می توان 
ادعا نمود، پیام های انقاب اسامی از طرق مختلف و به صورت 
خاص راهپیمایی های روز قدس، بسترهای لازم را برای تحول در 
جوامع مختلف آماده نمود تا خیزش گسترده ملت های مسلمان 
علیه رژیم صهیونیستی و حامیان آن رژیم در بیداری اسامی به 

نمایش گذاشته شود.

پیامدهای نام گذاری روز قدس
پیروزی انقاب اســامی، نور امیدی در دل های مشتاق تمامی 
مستضعفان جهان ایجاد کرد. حضرت امام و جمهوری اسامی، 
از همان آغازین روزهای پیروزی بر استکبار آمریکا و غرب، دفاع از 
مســتضعفان به خصوص مردم مظلوم فلسطین و قدس شریف 
را بــه عنوان یکــی از اصول مهم و برگشــت ناپذیر نظــام جمهوری 

اسامی ایران نهادینه کردند. 
پس از نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان»روز 
قدس« و دفاع از مردم فلسطین، مســلمانان جهان نیز به تأسی 
از رهبر و امام امت اســامی همه ســاله از این روز، در اقصی نقاط 
جهان تجلیل و تکریــم می کنند. که این اقدام آثــار و پیامدهایی 

داشته است که برخی از آنها عبارتند از:
1- اعام این روز باعث شد تا قدس شریف و مظلومیت ملت فلسطین 
که میرفــت تا به کلــی از یادهــا رفته و فراموش شــود، مــورد توجه 
جهانیان قرار گیرد. دشمن صهیونیســتی و سران خائن برخی از 
دول عرب، به صورت هدفمند و حساب شده در جهت به فراموشی 
سپردن مسئله قدس و فلسطین، روی افکار عمومی مسلمانان، 
کار میکردند و متأســفانه تا حدود زیادی نیز موفق شــده بودند. 
گر پیروزی انقالب اســامی  بدون هیچ گونه اغراقی باید گفت که ا
و توجه دقیق امــام خمینــی)ره( و در ادامه اهتمــام مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی( نســبت به قدس شــریف و کشــور و مردم 
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فلسطین نبود، به واقع دشمنان قسم خورده اسام، چون غرب 
و رژیم صهیونیستی و نیز ســران خائن برخی از کشورهای عربی، 
در فراموشی مسئله قدس و فلســطین از ذهن و ضمیر جهانیان 

کاماً موفق شده بودند.
2- روز قدس و بازتاب فوق العاده و گسترده آن در سطح جهان، قدس 
و ملت فلسطین را از تنهایی و انزوای زجردهنده نجات بخشیده 
و به آنان اعتماد به نفس از دست رفته شان را باز گردانید. پس از 
پیروزی انقالب اسامی در ایران و حمایت های همه جانبه دولت 
و ملت ایران از مبارزات حق طلبانه ملت فلسطین، روح تازهای 
در کالبد بی رمق انتفاضه دمیده  شد و فصل جدیدی در شکل و 
ماهیت مبارزه آنان آغاز گردید. تا قبل از پیروزی انقاب اسامی 
ایران، غیر از تشکیات خودگردان به رهبری یاسر عرفات، تشکل و 
جنبش مبارزاتی دیگری در فلسطین اشغالی وجود نداشت، اما پس 
از پیروزی شکوهمند انقاب اسامی، حمایت های همه جانبه آن از 
مبارزات حق طلبانه ملت فلسطین، غیر از فتح، جنبش های دیگری 
چون حماس، در عرصه دفاع از قدس شریف و فلسطین اشغالی، 
پا به عرصه وجود گذاشتند. انتفاضه ملت فلسطین جنبشی بود 

که برخالف جنبش های موجود در فلسطین اشغالی، در اهداف، 
ماهیت و رویکردها با دیگر جنبش ها فرق اساسی داشته است. 

3- تجلیل و بزرگداشت روز جهانی قدس و دفاع از ملت فلسطین در 
سراسر جهان، باعث امید و دلگرمی مسلمانان فلسطینی شده است. 
با وجود مبــارزات مردم فلســطین علیه رژیم صهیونیســتی، این 
واقعیت آشکار را نمی توان انکار نمود که انقاب اسامی ایران در 
ماهیت و محتوای انتفاضه ملت قهرمان فلسطین تغییر بنیادین 
ایجاد کرده و به آن جهت داد. مبارزان فلسطینی با این احساس 
که یک و نیم میلیارد مسلمان و بسیاری از انسان های آزاده سطح 
جهــان، از آنان و قیام آنان در برابر رژیم اشــغالگر و شــرارت پیشــه 
اســرائیل دفاع می کنند، با نشــاط و دلگرمی مضاعفــی به دفاع از 

قدس شریف و آرمان های مقدس خویش روی آورده اند.
4- تجلیــل از روز جهانی قدس و مبارزات ملت فلســطین، حس 
مسئولیت پذیری امت اسامی نســبت به قدس شریف و اشغال 
سرزمین مقدس فلسطین را بیش از پیش تقویت کرد. بسیاری از 
مسلمانان در اقصی نقاط جهان نسبت به قدس شریف و اشغال 
فلسطین، اطاعات لازم را نداشتند، اما پس از نامگذاری آخرین 
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جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان »روز قدس« توسط امام)ره(، 
تاش در جهت فعالیت های فرهنگی ـ تبلیغی و شناساندن درست و 
دقیق قدس و سرزمین مقدس فلسطین برای جهانیان اوج گرفت.

 تکلیف ملت ها در برابر فلسطین
مطلوب انقاب اسامی ایران بازگشت مسلمانان جهان به خویشتن 
خویش و رجعت به فطرت الهی خود بوده است و انقاب اسامی با 
وجود تبلیغات گسترده نظام سلطه و صهیونیسم جهانی، تبلیغ 
یك مذهب را به عنوان یك استراتژی برنگزید، بلکه انقاب مبتنی 
بر آموزه های اسام راستین و توجه به همه مسلمانان عالم، بلکه 
مستضعفان جهان، الگوی مناسبی برای دیگر کشورهای اسامی 
کنون در  به وجود آورد. بر این اساس، طنین فریاد وحدت کلمه، ا
اقصی نقاط جهان اسام مورد توجه قرار گرفته است. حرکت جوانان 
پرشور فلسطین و انتفاضه و حزب الله لبنان علیه صهیونیسم جهانی 
توانسته انسجام عمومی مسلمانان را علیه رژیم صهیونیستی تقویت 
کند. از طرفی وحدت جهان اسام ودفاع از حقوق مسلمانان یکی 
از اصول سیاست خارجی ایران است. )درآمدی بر سیاست خارجی 
جمهوری اســامی ایران، ص140( وحمایت از مردم مظلوم یکی 
از اهداف حکومت اسامی اســت. )ولایت فقیه، ص37؛ گذری 

براندیشه سیاسی امام خمینی، ص134(
حضرت امام، راه نجات قدس را بازگشت به اسام واقعی و اتکال به 
خداوند و معنویات می دانستند. )صحیفه امام، ج6، ص180( ایشان 
هرگونه سازش با دول استعمارگر را نفی  و تنها راه مقابله با مطامع 
آنان را مبارزه معرفی می کنند )صحیفه امام خمینی،ج20، ص320(  
و در راستای حمایت از فلسطین برتمامی ملت های مسلمان واجب 
می دانند که از هرگونه کمک های مــادی و معنوی دریغ نورزند. 
)صحیفه امام، ج2، ص201( به همین جهت، جواز استفاده بخشی از 
وجوهات شرعی را برای آزادی فلسطین صادرکردند. )صحیفه امام، 
ج2، ص194-195( و به دلیل قیام مسلحانه علیه ممالک اسامی، 
هرگونه روابط با اسرائیل ـ از جمله  خرید و فروش اسلحه و نفت را 
حرام  و مخالف با اسام شمردند )صحیفه امام، ج2، ص139؛ رساله 
توضیح المسائل ص457(. ایشان در راستای مقابله با اقدامات 
جنایتکارانه رژیم صهیونیستی، مبارزه نظامی و استفاده از ساح نفت 
در برابر جنایتکاران را لازم شمرده اند )صحیفه امام، ج16، ص381(.

روز وحدت مستضعفین
یکی از آرمان های انقاب اسامی یکپارچگی و وحدت مستضعفین 
در مقابله با نظام سلطه مســتکبران عالم است. یکی از آرزوهای 
امام راحل)س( این بود که برای پیگیری این مهم، »حزب جهانی 
مستضعفین« تشکیل گردد که متشکل از همه مستضعفان آزاده 
جهان باشد. نبرد با سلطه گران را رهبری نماید و مقدمه ساز وراثت 
مستضعفان بر زمین گردد. روز قدس مقدمه ای برای این حرکت 
کنده ولی با هدف  راهبردی است و زمینه سازی آن از جنبش های پرا
واحد مستضعفان جهان در حمایت از قدس و ملت فلسطین دنبال 
می گردد: »روز قدس یک روز اسامی اســت و یک بسیج عمومی 
اسامی بود و امیدوارم که این امر، مقدمه باشد از برای یک حزب 
مستضعفین بر تمام دنیا و من امیدوارم که یک حزب به اسم حزب 
مستضعفین در تمام دنیا به وجود بیاید و همه مستضعفین با هم 
در این حزب شرکت کنند و مشکاتی که سر راه مستضعفین است 
از میان بردارند و قیام در مقابل مســتکبرین و چپاول گران شــرق 
و غرب کنند و دیگر اجازه ندهند که مســتکبرین بر مستضعفین 
عالم ظلــم کنند و ندای اســام را و وعده ی اســام را که حکومت 

با وجود مبارزات مردم 
فلسطین علیه رژیم 

صهیونیستی، این واقعیت 
آشکار را نمی توان انکار نمود 
که انقلاب اسلامی ایران در 
ماهیت و محتوای انتفاضه 

ملت قهرمان فلسطین تغییر 
بنیادین ایجاد کرده و به آن 

جهت داد. 
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کنون مســتضعفین متفرق  مستضعفین اســت متحقق کنند. تا
کنون که نمونه ای از پیوند  بودند و با تفرقه، کاری انجام نمی گیرد. ا
مستضعفین در باد مسلمین تحقق پیدا کرد، این نمونه باید به 
یک سطح وسیع تری در تمام قشرهای انسان های تاریخ تحقق 
پیدا کند به اسم »حزب مستضعفین« که همان »حزب الله« است 
و موافق اراده خدای تبارک وتعالی است که مستضعفین وارث ارض 
باید بشوند. ما از جمیع مســتضعفین عالم دعوت می کنیم که با 
هم در حزب مســتضعفین وارد بشوند و مشــکات خودشان را با 
دست جمع و اراده مصمم عمومی رفع کنند و هر مسئله ای که در 
هر جا و در هر ملتی پیش می آید، به وسیله حزب مستضعفین رفع 
بشود.« )بیانات امام، تاریخ 58/5/27، صحیفه، ج 8، ص 250(

روز احیای اسلام ناب
در مرتبه ای والاتر، روز قدس هدفی مقدس تر را دنبال می نماید و آن 
احیای اسام ناب محمدی)ص( در مقابل اسام آمریکایی و التقاط 
است. این مهم از برجسته سازی غیریت سازی گفتمان اسام ناب 
با گفتمان های التقاطی و وابسته انجام می پذیرد. امام)ره( در این 
باب می فرمایند: »روز قدس، روز اسام است. روز قدس، روزی است 
که اسام را باید احیاء کرد و احیاء بکنیم و قوانین اسام در ممالک 
اسامی اجرا بشود. روز قدس، روزی است که باید به همه ابرقدرت ها 
هشدار بدهیم که اسام دیگر تحت سیطره شما به واسطه عمال 
خبیث شما، واقع نخواهد شد.« )صحیفه امام ، ج 15، ص 73-74(

روز وحدت
ح روز قدس به طور عملی نشــان داد که  امام خمینی )س( با طر
مشکات مسلمانان مانند دانه های زنجیر به هم پیوسته اند و آنان 
نباید اجازه دهند که دشمنان امت اسامی با اتکا بر تفاوت های 
مذهبی و نژادی در جهان اسام تفرقه اندازی کنند و توطئه های 

سوء خود را پیش ببرند.
»دفـــاع از نوامیـــس مســـلمین و دفـــاع از بـــاد مســـلمین و دفـــاع از 
همـــه حیثیـــات مســـلمین امـــری اســـت لازم و مـــا بایـــد خودمـــان را 
بـــرای مقاصـــد الهـــی و دفـــاع از مســـلمین مهیـــا کنیـــم و خصوصـــاً در 
ـــان-  ـــامی و لبن ـــطین اس ـــی فلس ـــدان واقع ـــه فرزن ـــرایطی ک ـــن ش ای
یعنـــی، حـــزب الله- و مســـلمانان انقابـــی ســـرزمین غصـــب شـــده و 
لبنـــان بـــا نثـــار خـــون و جـــان خـــود فریـــاد »یـــا للمســـلمین« ســـر مـــی 
دهنـــد، بـــا تمـــام قـــدرت معنـــوی و مـــادی، در مقابـــل اســـرائیل و 
کی ها و ددمنشی ها  متجاوزین بایستیم و در مقابل آن همه سفا
مقاومـــت و پایمـــردی کنیـــم و بـــه یـــاری آنـــان بشـــتابیم.« )صحیفـــه 

امام؛ ج 20، ص 486(
ــا یـــک روز  ــام خمینـــی)ره( روز قـــدس تنهـ بنابرایـــن در مکتـــب امـ
نمادیـــن و یـــا یـــک حرکـــت شـــعاری نیســـت و تحقـــق آرمان هـــای 
انقاب اســـامی منوط به برگزاری هرچه باشـــکوه تر و هدفمند آن 
اســـت. در این مکتب کارکردهای ویژه ای برای ایـــن روز راهبردی 
پیش بینی شـــده اســـت کـــه مســـیر تحقـــق اهـــداف اســـام نـــاب و 

انقـــاب اســـامی را همـــوار می ســـازد.
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علیرضا سلطانشاهی، کارشناس مسائل فلسطین در گفت وگو با سرو:

گام اول آزادی فلسطین
شناخت مساله فلسطین است

وزی که صدها هزار  وز فاجعه« است. ر وز ۱۵می )2۵اردیبهشت( هر سال برای فلسطینی ها در سراسر جهان »ر ر
زمین آبا واجدادی شان آواره شدند و تاســیس اسرائیل اعلام شــد. وجه تسمیه کلمه  نفر از مردم فلســطین از ســر
بی که به معنای فاجعه و مصیبت اســت، خود گویای احســاس و دیدگاه مردم فلسطین نسبت  »نکبت« در عر
زمین شان است که این  وز یادشــده مصادف با اخراج اجباری 7۵0 هزار فلســطینی از سر به این مسئله اســت. ر
و  تعداد در آن زمان دو سوم جمعیت کشور فلسطین را تشکیل می داد. آنچه در پی می آید، حاصل گفت وگوی سر

با علیرضا سلطانشاهی، کارشناس مسائل فلسطین  در باب ابعاد و ماهیت این واقعه است. 

علیرضا کبیری
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خ   بحث ما در مورد اتفاقی است که در 14 ماه می سال 1948 ر
نمود. لطفا در مورد روند این واقعه و چگونگی تشــکیل رژیم 

صهیونیستی توضیح بفرمایید. 
در ابتــدا لازم می دانــم در خصــوص یوم النکبــه، توضیحــی عــرض 
کنم و آن اینکه که این روز، »روز فاجعه« نام دارد و تلفظ »نکبت« 
صحیح نیســت. ایــن روز مصادف با 25 اردیبهشــت یــا 15 ماه می 
1948 اســت. روزی که رژیم صهیونیســتی اعام موجودیت کرد و 
آن هــم بعــد از تصــرف نظامــی و کشــتاری بــود کــه صهیونیســت ها 
ــن  ــد، ای ــغالی 1948 ش ــی اش ــه اراض ــوم ب ــدا موس ــه بع ــی ک در اراض

اقــدام را انجــام دادند. 
عملیــات کشــتار و اخــراج فلســطینی ها تحــت عملیاتــی بــه نــام 
ــن  ــه را در ای ــار مرحل ــت ها چه ــود. صهیونیس ــت« ب ــات »دال عملی
عملیات پیش بینی کرده بودند. این عملیات در سراسر سرزمین 
فلســطین بــا مســاحت 27 هــزار کیلومتــر مربــع اجــرا شــد و طــی آن 
کنین آن جــا کشــته یــا  418 روســتای فلســطینی اشــغال شــد و ســا
رانــده شــدند و خانه های شــان ویران شــد. با ایــن هدف کــه دیگر 
امیدی به برگشت به آن روستاها نداشته باشند و شهرهای مهم 
فلســطین از جملــه؛ یافــا کــه بعــد تاویــو در کنــار آن بزرگ تــر شــد، 
گرچه در ســال 1908 با مهاجرت یهودی ها پایه ریزی شــده بود،  ا
کا در شــمال فلســطین به همــراه آن 418 روســتایی  ــی حیفــا و ا ول

کــه ذکــر شــدند، اشــغال گردیــد. 
صهیونیســت ها در زمانــی چنیــن موجودیتــی را اعــام کردنــد کــه 
گر بخواهیم تقسیم بندی  همزمان با پایان دوران قیمومیت بود. ا
ــد یــک دوره  ــه اشــغال شــد، بای ــه منجــر ب ــی ای  ک کنیــم، دوره زمان
50 ســاله را تقســیم کنیــم کــه از 1897 میــادی بــر پایــه کنگــره بــال 
ــه در آن تاریــخ کلیــه یهودی هــای ثروتمنــد  ســوئیس آغــاز شــد ک
گــرد هــم آمدنــد و  ح در آن دوران در شــهر بــال ســوئیس  و مطــر
موجودیــت صهیونیســت یــا جنبــش ملــی یهــود را اعــام عمومــی 
کردنــد و از آن بــه بعــد اراده خودشــان بــرای ایجــاد دولــت یهــودی 
ح کردنــد و طــی 20 ســال از ســال 1897 تــا 1917 بــا  را رســما مطــر
کــه انجــام دادنــد در دربــار عثمانــی و امپراطــوری  رایزنی هایــی 
کــه نهایتــا در ســال 1917 بــه  کردنــد  انگلیــس و... زمینه چینــی 

صــدور اعامیــه بالفــورد منجــر شــد. 
در ادامــه بالفــورد، قــدرت بزرگــی ماننــد انگلیــس ایــن ایــده یــا نظــر 

جنبــش یهــود )صهیونیســم( را بــه رســمیت شــناخت و مهاجــرت 
یهودی هــا بــه ســرزمین فلســطین را بــا هــدف تشــکیل وطــن ملــی 

یهودی هــا تاییــد کردنــد. 
ــت که با دوره قبل 50 سال  از 1917 تا 1948 نزدیک به 30 سال اس
را تشــکیل می دهنــد. در ایــن 30ســال هــم پایه ریــزی حکومــت 
صهیونیســتی اتفــاق افتــاد و آن هــم در دوره قیمومیــت بــود. در 
زمانــی کــه تمــام کشــورهای عربــی کــه تحــت ســلطه امپراطــوری 
عثمانــی بودنــد و در حــال اســتقال یافتــن بودنــد، بــه فلســطین 
اســتقال ندادند و انگلیس قیم این کشــور شــد و ظرف 30 ســال، 
تمام پایه های تاسیس حکومت صهیونیستی با هدایت و اشراف 
انگلیســی ها انجــام شــد. از ایــن جهــت یــک دولــت غاصــب بــه نام 
صهیونیســم، کــه بــه نــام اســرائیل قــرار بــود شــکل بگیــرد، نیــاز بــه 
جمعیــت داشــت. نزدیــک بــه 600 هــزار یهــودی از سراســر دنیــا 
بــه ســمت فلســطین مهاجــرت کردنــد و  اینهــا بــا هدایــت و ایجــاد 
کی  ع اشترا تسهیاتی بود که دولت انگلیس فراهم کرده بود. مزار
بــه نــام کیبــود در ایــن 30 ســال احــداث شــد و بعــد از آن گروه های 
کی  ع اشــترا شــبه نظامــی بــرای حفاظــت از مهاجریــن و ایــن مــزار
ــروه هایــی ماننــد؛ ایلگــون و کالومــاش و اشــترن  شــکل گرفــت. گ
ــا وظیفــه حفاظــت از ایــن آبادی هــا و جمعیــت یهودیــان  گان و ها

مهاجــر را بــر عهــده گرفتنــد. 
کــه در محافــل سیاســی و  بعــد از آن هــم انگلیــس بــا ســلطه ای 
بین المللی داشــت، موجبات به رســمیت شــناختن این دولت را 
ح تقســیم در ســازمان  فراهم کرد تا این که در 22 نوامبر 1947 طر
ملل به رســمیت رسید که بر اساس آن، فلســطین به سه قسمت 
یهــودی، فلســطینی و بین المللــی تقســیم شــد و یهودی هــا از آن 
زمان تــا 1948 که چند ماه بیشــتر نبود، بــا فراهــم آوردن امکانات 
نظامــی، آن مناطقی که ســازمان ملل بــه آن اختصــاص داده بود 
را اشغال کرند و حتی بیشــتر از آن هم تصاحب کردند و متاسفانه 
کشــورهای عربــی از جملــه کشــورهای همســایه ماننــد ســوریه و 
مصــر و اردن و لبنــان و... به نحوی درگیر مســائل اســتقال بودند 
و از طرفــی هــم زد و بنــد بــا قدرت هــا داشــتند و بــا جنگــی کــه در 14 
می آغــاز شــد متاســفانه نتوانســتند کاری انجــام دهند و اســرائیل 
موجودیت خود را اعــام کرد و در طــی اولین جنگ هم پیروز شــد 
و به این نحــو، رژیم صهیونیســتی موجودیت خــود را تثبیت کرد. 
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این فاجعــه به قــدری بــزرگ بود کــه چند کشــور عربــی نتوانســتند 
گرچــه مــا نبایــد ایــن مســاله  از پــس 303 هــزار یهــودی بربیاینــد! ا
را دور از ذهــن بگذاریــم کــه فقــط ایــن نبــوده کــه یهودی هــا بــا این 
جمعیت اندک مقابل فلسطینی ها و اعراب پیروز شدند. ما وقتی 
کــه در ابتــدای تاســیس صحنــه را بــه صــورت واقعــی می بینیــم، به 
ایــن نتیجــه می رســیم کــه ایــده صهیونیســم بــا حمایــت قدرت ها 
و خیانــت و اهمال برخــی از کشــورهای عربی منجر بــه این فاجعه 
کــه فقــط یهودی هــا نبودنــد، بلکــه  بــزرگ شــد. از ایــن جهــت 
قدرت هــای جهانــی انگلیــس و آمریــکا بودنــد و بعــد از آن هــم یــک 
ســری از خیانت هایی که ســران کشــورهای عرب از جمله، ســران 

اردن یــا عربســتان و عمــان انجــام دادند. 

چرا دولت های عربی نتوانستند در برابر دولت اسرائیل در این 
جنگ 6 روزه مقاومت کنند؟ دلایلش نظامی بود؟ مقداری این 
مســاله برای افرادی که امروز با این داستان مواجه می شوند 

خ می دهد؟  گنگ است که چرا این اتفاق ر
علت اصلی وابستگی کشورهای عربی به قدرت ها بود. به عنوان 
مثــال؛ خانــدان »شــریف حســین« به عنــوان مهم تریــن خانــدان 
حکومتی عــرب در شــبه جزیره عربســتان، با حمایت انگلیســی ها 
توانســت در عــراق و اردن و عربســتان تشــکیل حکومــت دهــد. بــه 
ــام  ایــن معنــا کــه شــریف حســین یکــی از فرزنــدان پســر خــود بــه ن
»ملک فیصــل« را در عراق گذاشــت و یکی دیگر از پســرانش به نام 
»عبدالله« را در اردن قرار داد و علی پسر دیگرش را در منطقه حجاز 
بــا خــود نــگاه داشــت تــا بتواننــد بــا کمــک انگلیــس از امپراطــوری 
ــه  ــا ک ــد از آنه ــم بع ک ــت و حا ــی دول ــد. حت ــتقال بیابن ــی اس عثمان
وهابیون و خاندان آل ســعود بودند که بر خاندان شریف حسین 

پیــروز شــدند، بــاز هــم بــا کمــک انگلیســی ها بــود. 
کــردن آل ســعود  لورنــس عربســتان نقــش بســزایی در قــدرت پیدا
داشــت و باقــی آنهــا در عربســتان ســعودی مســتقر شــدند ولــی 
کان عبــدالله و فیصــل در اردن بودنــد کــه ایــن کار هــم مجــدد  کمــا

بــا کمــک انگلیســی ها بــود. 
در ســوریه و لبنان هــم ما شــاهد حمایت فرانســوی ها از اســتقال 
ایــن کشــورها بودیــم. بــه ایــن معنــا کــه  اینهــا بــه یــک نحــو وام دار 
ــوری  ــان ازامپراط ــتقال خودش ــرای اس ــس ب ــرب و انگلی ــک غ کم

عثمانــی بودنــد و طبیعــی بــود کــه نمی توانســتند آنطــور کــه بایــد 
بــرای اســتقال فلســطین یــک اقــدام واقعــی انجــام دهنــد و فقــط 
از بــاب ایــن کــه مــا داریــم اقدامــی می کنیــم وارد جنــگ شــدند. 
در حالیکــه چنــد کشــور عربــی هســتند و جمعیت شــان و عــده و 
تجهیزات شــان کامــا نســبت بــه یهــود برتــری دارد. یهودی های 
آن دوران نــه نیــروی هوایــی و زمینــی داشــتند و نــه نیــروی کارآمد 
نظامی در ســطح جنگــی داشــتند و همچنین تــوپ و تانــک به آن 
صورت کــه باید نداشــتند. ولــی همــه کشــورهای دیگــر حداقلی از 
ارتش را داشتند. به عنوان مثال؛ مصر چنین وضعیتی را داشت. 
امــا چــون عمدتــا حــکام دســت نشــانده و سرســپرده بودنــد و بعدا 
بــه آرمــان فلســطین هــم خیانــت کردنــد، از این رو بــه هیــچ عنوان 
پیگیــر آن نبودنــد کــه یــک دولــت مســتقل تشــکیل بشــود. ملــک 
کــه دنبــال  عبــدالله نیــز خیانــت  بزرگــی بــه آرمــان قــدس کــرد. چرا

ایــن بــود کــه بخشــی از فلســطین را ضمیمــه اردن کنــد. 
از طرفــی دیگــر مــردم فلســطین هــم تــا پیــش از ایــن تجربــه ایــن را 
نداشــتند که به عنوان یک دولت بخواهند از ســرزمین خودشان 

 در زمانی که تمام کشورهای 
عربی که تحت سلطه 

امپراطوری عثمانی و در حال 
استقلال یافتن بودند، به 

فلسطین استقلال ندادند و 
انگلیس قیم این کشور شد و 

ظرف ۳0 سال، تمام پایه های 
تاسیس حکومت صهیونیستی 
با هدایت و اشراف انگلیسی ها 

انجام شد.
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محافظت کنند. آن منطقه فلسطین که بخش هایی از امپراطوری 
عثمانــی اســت تــا پیــش از ایــن به صــورت بخشــی و تحــت اداره 
امپراطوری عثمانی بود. یعنی دولتی به نام فلسطین نداشتیم. 
از ایــن جهــت کــه منطقــه ای شــامل بخش هایــی ماننــد قــدس، 
کا، الخلیل و نابلــوس... این ها تکه تکه مناطق و اســتان  حیفــا، ا
هایی بودند که در تقسیم بندی ها وقتی کشورهای همجوارشان 
شــکل گرفــت، از داخــل آنهــا فلســطین باقــی مانــد و آن منطقــه 

را خــود انگلیســی ها به عنــوان قیــم پذیرفتنــد کــه اداره کننــد.
فلــذا کلیــت یــک کشــور هــم مانــع از ایــن شــد کــه ملیــت فلســطین 
یک شــکل عینی پیــدا کند. ما مــردم فلســطین را داریم امــا دولت 
فلسطین را هیچ گاه نداشــتیم. چون به محض استقال از دولت 
کم شدند و به محض اینکه انگلیسی ها  عثمانی، انگلیسی ها حا
ــت تشکیل شد. فلذا  ج شدند، دولت صهیونیس از فلسطین خار
نداشــتن ایــن دولــت و اینکــه امکاناتــی بــرای حفاظــت از خــودش 
ــی نداشــت، ایــن امــر منجــر  نداشــت و همچنیــن ارتــش و امکانات
بــه ایــن شــد کــه بــه راحتــی تحــت اشــغال قــرار بگیــرد و یــا ایــن کــه 
مردم امــکان دفاع از خودشــان را نداشــتند و عمدتا بافــت و قالب 
گــر چــه شــهرهایی ماننــد  ایــن منطقــه روستایی شــکل اســت و ا
ــی  ــا و حیفــا از مدنیــت تاریخــی برخــوردار هســتند، ول قــدس و یاف
کله حفاظتــی از خودشــان نبودند.  آنطور کــه بایــد دارای یــک شــا

تمــام ایــن مــوارد دســت بــه دســت هــم داد کــه بــه راحتــی تحــت 
اشــغال قــرار گرفتنــد. 

این شکست چه تاثیراتی در جامعه اعراب و مسلمین و فضای 
گفتمانی و اجتماعی این منطقه گذاشت؟ از تاثیرات این اتفاق 
بفرمایید کــه در پی آن چــه اتفاقاتــی افتاد و چــه نهضت ها و 
جریاناتی؛ به لحاظ فکری و تشکیلاتی و سیاسی؛ شکل گرفت؟ 
وقتی در بــاب »یــوم النکبــه« و ایــن فاجعه اشــغال از دکتــر »فتحی 
می پرســند،  ســوال  اســامی،  جهــاد  جنبــش  رهبــر  شــقاقی« 
ــه مــا کلیــت ایــن داســتان  ــد، درســت اســت ک ایشــان گفتــه بودن
ــود،  ــرای کل جامعــه اســامی یــک مصیبــت ب را شــر می بینیــم و ب
گــر نــگاه کنیــم ایــن یــک عامــل بــرای  ولــی از یــک جهــت دیگــر هــم ا
گــر ایــن منطقه  بیــداری کل منطقــه اســامی و عربــی شــد. شــاید ا
تحــت اشــغال قــرار نمی گرفــت، مــردم و نخبــگان در ایــن منطقــه 
ــکا این قــدر  نســبت بــه سیاســت های اســتعماری انگلیــس و آمری
آشــنایی پیــدا نمی کردنــد. اینکــه واقعــا هــم چنیــن چیــزی شــد، 
از ایــن رو کــه تاثیــر مســتقیمی کــه اشــغال فلســطین گذاشــت این 
بــود کــه ملت هــای عــرب و مســلمان در منطقــه از همــان ابتــدای 
تاســیس دولت هــای خودشــان در یــک تقابــل آشــکار و مســتمر بــا 
قدرت هــای جهانــی بودنــد و نقــش و جایــگاه خودشــان را متوجه 
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شــدند و متوجه شــدند کــه در یک منطقه بســیار مهــم از دنیــا قرار 
دارنــد کــه مهم تریــن ذخایــر زیردریایــی در ایــن منطقــه اســت و 
متوجه شدند که مهم ترین آبراه های اســتراتژیک در این منطقه 
گــر هرکــدام از آنهــا بــرای ســاعتی بســته شــود، اقتصــاد  اســت، کــه ا
دنیا مختل می شــود و متوجه شــدند کــه به همین دلایــل بود که 
فلسطین اشغال شــد و ردپای غیرعرب و غیرمســلمان در منطقه 
کاشــته شــد، تــا بتوانــد عامــل تســلط بــر ایــن منطقــه اســتراتژیک و 
ذخایــر زیرزمینــی و ملت هــای واحــد یکپارچــه و مســلمان شــود. 
کشـــورهای تـــازه اســـتقال یافتـــه  کـــه   اینهـــا یـــک عاملـــی بـــود 
گاه در  از امپراطـــوری عثمانـــی را از همـــان ابتـــدا خیلـــی بیـــدار و آ
صحنـــه آورد، امـــا علـــت اینکـــه نتوانســـتند ظـــرف ایـــن 75 ســـال 
ایـــن 27 هـــزار کیلومتـــر مربـــع را آزاد کننـــد ایـــن اســـت کـــه مســـاله 
ـــع نیســـت  ـــر مرب ـــه 27 هـــزار کیلومت صهیونیســـم مســـاله محـــدود ب
و در واقـــع یـــک ایـــده و جنبشـــی اســـت کـــه عقبـــه جهانـــی دارد. بـــه 
ایـــن معنـــا کـــه خیلـــی از کشـــورهای قدرت پذیـــر آمریـــکا و انگلیـــس 
و اروپـــا و خیلـــی از کشـــورهای دیگـــر تحـــت ســـلطه یهـــود و اســـتعمار 
یهـــود و پـــول و امکانـــات و رفـــاه و فرهنـــگ و رســـانه یهودی هـــا 
گـــر فقـــط همیـــن 6 الـــی 7 میلیـــون یهـــودی بودنـــد  هســـتند. یعنـــی ا
کن هســـتند، بـــه راحتـــی می شـــد ایـــن هـــا را از  کـــه در فلســـطین ســـا
بیـــن بـــرد. امـــا تـــا وقتـــی کـــه مـــا بـــه فلســـطین به عنـــوان یـــک مســـاله 
ـــع  ـــم. در واق ـــورد کنی ـــا آن برخ ـــم ب ـــم، نمی توانی ـــگاه نکنی ـــی ن جهان
ـــه ایـــن 27 هـــزار  یـــک برنامـــه جهانـــی پشـــت ایـــن موضـــوع اســـت ک
ـــن  ـــرف ای ـــت، ظ ـــهر ماس ـــتان بوش ـــدازه اس ـــه ان ـــه ب ـــع ک ـــر مرب کلیومت
ـــا یـــک  ـــرای کل جهـــان اســـام و دنیـــای عـــرب و کل دنی 75 ســـال ب

معضـــل لاینحـــل شـــد. 

جنبش های عربی اعــم از جریانات چپ یا ملی گرا و اســلامی 
چه نسبتی با این اتفاق برقرار کردند؟ 

مــردم فلســطین تــا پیــش از ایــن هیــچ انســجامی بــرای مبــارزه 
نداشــتند. چــون دولتــی نداشــتند. دولت هــای عربــی هــم وقتــی 
در این وقایع شکست خوردند، اوایل دهه 60 گروه های فلسطینی 
به تدریج شــکل گرفتند که مجدد در نبود دولت ایــن اتفاق افتاد 
و دولــت فلســطینی هــم بــا گرایشــات چــپ و ملی گرایانــه هــر کــدام 
ــه هیچکــدام کارآمــدی لازم را  ــد ک به دنبــال آمــال و اهدافــی بودن

بــرای آزادی فلســطین نداشــت. از ایــن رو کــه چــه ملی گراهــا و چه 
چپ گراها به این نتیجه رسیدند که ظرفیت آزادی خود را ندارند، 
ــه  ــوژِی ک ــه همــان ایدئول ــردد ب ــه بخشــی از ایــن موضــوع برمی گ ک
 اینهــا بــه آن تمســک پیــدا کرده بودنــد و در وهلــه بعد بــه عناصری 
بر می گردد کــه این گروه هــا را تشــکیل داده بودند و در وهله ســوم 
ج از فلســطین می شــد.  بــر می گشــت بــه حمایتــی کــه از  اینهــا خــار

کــه از دولت هــای شــرقی و  به عنــوان مثــال؛ جریان هــای چــپ 
شــوروی حمایــت می شــدند، خودشــان بــه هیچ عنــوان راضــی به 
نابــودی رژیــم صهیونیســتی نبودنــد و همیشــه ایــن گروه هــا را در 
یک حــدی از تــوان و دیدگاه قــرار می دادند. بــرای اینکــه به عنوان 

یــک ابــزار بتواننــد از آن اســتفاده مقطعــی کننــد. 
ملی گراهایــی مانند جمــال عبدالناصــر که قائــل به ناسیونالیســم 
عربــی هــم بودنــد، در تجربــه ثابــت شــد کــه  اینها هــم ایــن ظرفیت 
کــه بتواننــد به عنــوان یــک جریــان ملی گــرا فلســطین  را ندارنــد 
کــه داشــتند، حتــی  کننــد. ایــن دیدگاه هــای محــدودی  را آزاد 

نمی خواســتند از ظرفیت هــای جهــان اســام اســتفاده کننــد.

 رژیم صهیونیستی چون بنیان 
آن بر باطل بوده است و مسیر 
درست را بر تاسیس یک کشور 

یهودی طی نکرده است، 
محکوم به فنا است. در حال 

حاضر مشکلات متعددی 
در داخل رژیم صهیونیستی 

هست که  اینها به تدریج باعث 
فروپاشی او خواهد شد.
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کیدی هم که بر ناسیونالیسم عربی می کردند، این ناسیونالیسم   تا
ــا »یــوم النکبــه« خوانــده  عربــی هــم در جنــگ 1967 فاتحــه اش ب
شــد. یعنــی جمــال عبدالناصــر بــا وجــود ایــالات متحــده عربــی کــه 
بــا اتحــاد بــا ســوریه شــکل داده بــود، نشــان داد کــه ایــن ظرفیــت و 
قابلیــت را حتــی در ســطح دولــت نــدارد، چــه برســد بــه گروه هــای 

ملی گــرا از جملــه »فتــح« کــه سرآمدشــان بــود. 
فلــذا  اینهــا تــا این مقطــع که بــه دهــه 70 هــم کشــیده می شــود، به 
تجربــه ثابــت کردنــد کــه نمی تواننــد ایــن آرمــان را محقــق کننــد و 
خیلی راحت به جریان ســازش کشانده شــدند و آن نطق معروف 
»یاســر عرفــات« در دهــه 70 کــه »من در یک دســتم اســلحه اســت 
ــد کــه شــاخه  و در دســت دیگــر مــن شــاخه زیتــون اســت و نگذاری

زیتون از دســت مــن بیفتــد«، نشــان از ســازش دارد. 
تا اینکـــه انقاب اســـامی در ایران پیروز شـــد. وقتی کـــه ایدئولوژی 
اســـام انقابـــی در ایـــران پـــا برعرصـــه وجـــود گذاشـــت، یـــک تجربـــه 
ح شـــد و اولیـــن کســـی کـــه بـــا  جدیـــدی بـــرای آزادی قـــدس مطـــر
ـــود  ـــر ایـــن دیدگاه هـــا وارد کارزار شـــد، دکتـــر فتحـــی شـــقاقی ب ـــکا ب ات
کـــه بـــا خاســـتگاه جهـــان اهـــل ســـنت و دیدگاه هـــای حضـــرت امـــام، 
جنبـــش جهـــاد اســـامی را پایه ریـــزی کـــرد کـــه نـــه چپ گـــرا و ملی گـــرا 
بـــود، بلکـــه اســـام گرا بـــود و بعـــد از آن هـــم حمـــاس در ســـال 1987 
ـــا مبارزاتـــی کـــه داشـــتند، نشـــان دادنـــد کـــه  شـــکل گرفـــت و  اینهـــا ب
اســـام گرایی می توانـــد در ایـــن مســـیر، راه را خیلـــی هموارتـــر کنـــد 

ـــر کنـــد. و هـــدف را خیلـــی دســـت یافتنی ت
 امـــا متاســـفانه مجـــددا هـــم  اینهـــا در یـــک برداشـــت هایی از انقاب 
اســـامی دچار مشـــکل شـــدند و مجـــدد یک گونـــه از عناصـــر داخلی 
وظایف شـــان را بـــه خوبـــی انجـــام ندادنـــد تـــا اینکـــه مـــا شـــاهد یـــک 
ـــدیم  ـــان ش ـــوب لبن ـــزب الله« در جن ـــام »ح ـــه ن ـــار ب ـــام عی ـــوی تم الگ
کـــه آن هـــم بـــا رویکـــرد شـــیعی بود.می تـــوان گفـــت ایـــن امـــر یـــک 
ـــگاه شـــیعه  ـــا ن ـــی ب الگـــوی کامـــل و عینـــی از موفقیـــت اســـام انقاب
است که توانست اســـرائیل را حتی در جنوب لبنان خاتمه دهد. 
گر ســـایر جریانات اســـام  »حـــزب الله« یـــک الگویـــی را ارائه کـــرد که ا
ـــه ایـــن الگـــو می تواننـــد راه  ـــا توجـــه ب ـــرا بخواهنـــد موفـــق شـــوند، ب گ
خـــود را پیـــدا کننـــد و این همـــان چیـــزی اســـت کـــه تجربتـــا در ایران 
هـــم مقابـــل شـــاه موفقیت آمیـــز بـــود و الگویـــی کـــه تـــا بـــه الان هـــم بـــا 
ـــح ایشـــان توانســـته جبهـــه ای  رهبـــری حضـــرت امـــام و خلـــف صال

را تحـــت عنـــوان جبهـــه مقاومـــت ســـازماندهی کنـــد، یـــک رویکـــرد 
جهانـــی دارد وتوانســـته مقابـــل رژیـــم صهیونیســـتی یـــک عـــرض 

انـــدام واقعـــی کنـــد. 

شما به نحوی اشاره کردید که اعراب نخواستند یا نتوانستند 
در برابر اسرائیل یا موجودیت اســرائیل مقاومت کنند. اما چرا 
امروز ایــن نســبت را بــا اســرائیل برقــرار کردنــد و از در کرنش و 
محافظه کاری نســبت به این دولت؛ چه از لحــاظ گفتمانی و 

چه سیاسی؛ برآمدند؟ 
ایـــن دست نشـــاندگی و سرســـپردگی کشـــورهای عربـــی هنـــوز پایان 
ـــت. ما در یک دوره خیلی کوتاه از سال 2011 شاهد  پیدا نکرده اس
ـــم و در برخـــی از کشـــورهای دست نشـــانده  بیـــداری اســـامی بودی
از جملـــه در تونـــس و مصـــر و یمـــن دیدیـــد. امـــا به صـــورت کامـــل 
ـــوز  ـــامی هن ـــورهای اس ـــی کش ـــی و برخ ـــکام عرب ـــا و ح ـــر دولت ه کث ا
دست نشـــانده هســـتند. یعنـــی مـــا تـــا ایـــن مانـــع را برطـــرف نکنیـــم، 
ــرا کـــه  ــم کنیـــم. چـ ــای آزادی قـــدس را فراهـ نمی توانیـــم زمینه هـ

کان بـــا خیانـــت  اینهـــا مواجـــه هســـتیم.  کمـــا
کــه  کشــورهای عربــی، به ویــژه عربســتان مترصــد ایــن بــود  در 
»حــزب الله« در ایــن جنــگ نابــود شــود. متاســفانه  می بینیــم کــه 
نــه مصــر و نــه عربســتان و نــه اردن هیچکدام شــان کمــک ویژه ای 
بــه لبنــان نکرنــد و حتــی منتظــر ایــن بودنــد کــه آمریــکا بــا حمایــت 
از رژیــم صهیونیســتی ایــن گــروه را از بیــن ببــرد. فقــط تنهــا کشــور 

عربــی کــه آن دوران کمــک کــرد ســوریه بــود. 
خ داده اســـت. به عنـــوان مثـــال؛ طـــی 4 الـــی  از ایـــن اتفاقـــات زیـــاد ر
5 جنگـــی کـــه در غـــزه داشـــتیم، کـــه از ســـال 2008 بعـــد از محاصـــره 
غزه شـــروع شـــد، ما خیانت همـــه کشـــورهای عربـــی را می بینیم. از 
ایـــن جهـــت کـــه هیچکدام شـــان بـــه نوارغـــزه و گـــروه حمـــاس کمک 
ویـــژه ای نکردند و  اینهـــا خودشـــان با دســـت های خالی توانســـتند 
مقابل رژیم صهیونیســـتی مقاومت کنند. آن چیزی که هنوز هم 
وجـــود دارد ایـــن خیانت اســـت و خیلـــی از کارشناســـان و محققین 
ـــا مـــرور تاریـــخ فلســـطین متوجـــه می شـــوند کـــه حتـــی  ایـــن حـــوزه ب
گـــر حمایـــت قدرت هـــا بـــه صـــورت تـــام و تمـــام وجـــود می داشـــت و  ا
گـــر ایـــده صهیونیســـم بـــا حمایـــت یهودی هـــای سراســـر دنیا  حتـــی ا
گـــر ایـــن خیانت ها نبـــود، دولت صهیونیســـتی  وجود می داشـــت، ا
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نمی توانســـت دوام بیـــاورد. ایـــن محققیـــن معتقـــد هســـتند کـــه 
ـــتی و  ـــم صهیونیس ـــردن رژی ـــدا ک ـــت پی ـــرای موجودی ـــی ب ـــت کاف عل
ـــم  ـــه الان ه ـــا ب ـــه ت ـــال اســـت ک ـــت و اهم ـــا و دوام آن همیـــن خیان بق

وجـــود دارد. 
به عنـــوان مثـــال؛ تـــا پیـــش از ایـــن قـــرار بـــود کـــه مســـاله فلســـطین 
ـــا ایجـــاد دولـــت مســـتقل فلســـطین در  ـــا صلـــح و ســـازش و حتـــی ب ب
کنـــار دولـــت یهـــودی حـــل شـــود و بعـــد کشـــورهای عربـــی و اســـامی 
ـــان  ـــق هم ـــد. طب ـــط کنن ـــازی رواب ـــتی عادی س ـــم صهوینیس ـــا رژی ب
ح های قبلی اما هنوز مساله فلسطین حل نشده است و دولت  طر
ح خودشان شکل نگرفته است. اما  مستقل فلسطینی طبق طر
عادی ســـازی شـــکل گرفت و کشـــورهای امـــارات و بحریـــن و عمان 
ح  و ســـودان و... به عادی ســـازی پیوســـتند. در حالیکـــه طبق طر
ح  قرار نبود این اتفاق بیفتد. ابتدا باید مساله فلسطین طبق طر
اسلو انجام می شد و بعد  اینها عادی سازی می کردند. یعنی  اینها 
حتی جلوتر از حل کردن مساله فلسطین، خودشان می خواهند 
ــند.  ــه رســـمیت بشناسـ ــرار کننـــد و آن را بـ ــه برقـ ــرائیل رابطـ ــا اسـ بـ
این موضوع مهم ترین دلیل است و تا وقتی که این مانع برطرف 
کان وجــود خواهــد داشــت و قبــل  نشــود، مســاله فلســطین کمــا
ــد  ــه فلســطین را آزاد کنیــم، بای ــه فکــر ایــن باشــیم ک ــا ب از اینکــه م
ملت هــای عربــی و اســامی بیــدار شــوند و نســبت بــه حکومــت 
گــر ایــن اتفــاق نیفتــد،  سرســپرده خودشــان اقــدام کننــد. چــون ا
مســاله فلســطین 75 ســال اســت کــه وجــود دارد و بعــد از این هم 

وجــود خواهــد داشــت. 

گر امروز برای نســل جوان بخواهیم این واقعه را روایت کنیم،  ا
کیــد کنیم و از چه باب و منظری  باید بر کدام وجه این اتفاق تا

این موضوع را روایت کنیم؟ 
ابتـــدا بایـــد بـــه یـــک مســـاله ای از لحـــاظ شـــناختی ورود پیـــدا کنیـــم 
و آن ایـــن اســـت کـــه رژیـــم صهیونیســـتی چـــون بنیـــان آن بـــر باطـــل 
بوده اســـت و مســـیر درســـت را بـــر تاســـیس یک کشـــور یهـــودی طی 
نکرده اســـت، محکـــوم بـــه فنـــا اســـت. در حـــال حاضـــر مشـــکات 
متعـــددی در داخل رژیم صهیونیســـتی هســـت که  اینهـــا به تدریج 
باعـــث انحـــال و فروپاشـــی رژیـــم صهیونیســـتی از درون هســـتند، و 
خودشـــان هم نســـبت به این امـــر منکـــر نیســـتند و به ایـــن موضوع 
اذعـــان دارنـــد. ایـــن امـــر یـــک وعـــده حتمـــی اســـت، کـــه اســـرائیل 
چون بـــر بنیـــان باطل بنـــا نهـــاده شده اســـت، از بیـــن خواهـــد رفت. 
ولـــی وظیفـــه مـــا به عنـــوان مســـلمان و عـــرب و فـــارس و تـــرک و هـــر 
ملیـــت و قومیـــت و دیـــن و یـــا انســـان آزاده ایـــن اســـت کـــه در وهلـــه 
اول نســـبت بـــه اصـــل داســـتان وقـــوف پیـــدا کنیـــم. یعنـــی تنهـــا و 
مهم تریـــن مرحلـــه، شـــناخت بحـــث فلســـطین اســـت. آن چیـــزی 
ــوز  ــم و هنـ ــد بدانیـ ــا بایـ ــت مـ ــطین لازم اسـ ــتان فلسـ ــه از داسـ را کـ
خیلـــی از مـــا از کل داســـتان اطـــاع نداریـــم. از ایـــن جهـــت کـــه نـــه 
می دانیـــم داســـتان در مـــورد چـــه چیـــزی اســـت و نـــه مـــی دانیـــم 
دولت صهیونیستی چگونه شکل گرفت و نه دولت صهیونیستی 
را می شناســـیم و قصد مبارزه با آن را هم داریـــم. در حالیکه اولین 
قـــدم از مبـــارزه بـــا دشـــمن شـــناخت آن اســـت، کـــه مـــا متاســـفانه 

ایـــن شـــناخت را نداریـــم. 

ل
ائی

سر
ط ا

وس
ی ت

لنب
ه آ

شد
ن 

یرا
ل و

ز پ
ور ا

عب
ی 

 برا
که

ی 
حال

در 
ی 

طین
س

 فل
ان

ارگ
آو

.19
67

ن 
ژوئ

 22
د- 

شون
ی 

ه م
اد

  آم
ی

غال
اش

ی 
ختر

ه با
ران

ز ک
ن ا

رد
ه ا

خان
ود

ی ر
 رو

 بر 



 شماره  50 /  اردیبهشت   1001402

راهیـــــــــــــــان 

گـــر ایـــن شـــناخت به طـــور کامـــل ایجـــاد شـــود،  مـــن فکـــر می کنـــم ا
راه مبـــارزه بـــا دشـــمن را بـــه مـــا نشـــان می دهـــد. از ایـــن رو کـــه مـــا 
ـــه  ـــبت ب ـــناخت نس ـــارف و ش ـــو از مع ـــان ممل ـــدر ظرف م ـــن ق ـــد ای بای
ـــودش  ـــه خ ـــد ک ـــز کن ـــر ری ـــه ای س ـــد و به گون ـــطین باش ـــوع فلس موض
راه مبـــارزه را نشـــان دهـــد. مـــا در حـــال حاضـــر به صـــورت کامـــل این 
ح  شـــناخت را نداریم. حتی در جامعه ما، متاسفانه مطالبی مطر

کـــی از عـــدم شـــناخت کافـــی اســـت.  می شـــود کـــه حا
ح می شـــود ایـــن اســـت کـــه  به عنـــوان مثـــال یـــک ســـوالی کـــه مطـــر
مگر فلسطینی ها خودشان زمین هایشان را نفروختند. چگونه 
الان ادعـــا می کننـــد مـــا آن زمین هـــا را می خواهیـــم؟ در حالیکـــه 
ایـــن بـــر اســـاس فرضیـــه غلـــط اســـت! وقتـــی شـــناختی نداشـــته 
باشـــید چنین اطاعات غلطی در جامعه اســـامی و عربی تسری 
ـــم  ـــی داری ـــبهات خیل ـــک  و ش ـــت ش ـــن دس ـــا از ای ـــد و م ـــدا می کن پی
کـــه منجـــر بـــه نوعـــی وادادگـــی می شـــود. یـــا در جامعـــه اســـامی 
مـــا چگونـــه می شـــود کـــه بعـــد از نزدیـــک بـــه 40 ســـال، بحـــث نـــه 

ح شـــود؟  اینهـــا همـــه دلایـــل پیوســـت مـــا بـــه  غـــزه، نـــه لبنـــان مطـــر
کثرا ایـــن شـــناخت و اطاعات را  فلســـطین اســـت. اما متاســـفانه ا
ـــرای چـــه حضـــرت امـــام وقتـــی نهضـــت  ـــد و نمی داننـــد کـــه ب ندارن
اســـامی را شـــروع کـــرد یکـــی از مباحـــث آن از ســـال 42 نابـــودی 
رژیـــم صهیونیســـتی بـــود. خیلـــی از علما و بـــزرگان و فعالیـــن عرصه 
سیاســـی مـــا قبـــل از انقـــاب، بحـــث فلســـطین یکـــی از موضوعـــات 
مـــورد عاقـــه شـــان بـــود و لازم می دانســـتند کـــه نســـبت بـــه ایـــن 
ــهید  ــال؛ شـ ــوان مثـ ــد. به عنـ ــیدگی کننـ ــری و رسـ ــوع پیگیـ موضـ
مطهری به دلیل ســـخنرانی در مورد فلسطین از دانشگاه اخراج 
شـــد و همیـــن طـــور خیلـــی از شـــخصیت های دیگـــر قبـــل و بعـــد از 

انقـــاب هـــم بـــه همیـــن شـــکل بـــود. 
مــن فکــر می کنــم شــناخت مســاله فلســطین، به صــورت ریشــه ای 
امــروز مهم تریــن و اساســی ترین اقــدام اســت کــه جوان هــای مــا و 
مــردم مــا بایــد انجــام دهنــد و انشــاالله راه هــای بعــدی هــم از پــس 

همیــن امــر انجــام شــود. 
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ترجمان

دربارۀ روزهای ناآرام نوار مرزی؛
اثرات   تخریبی جنگ بر  جسم  و جان کودکان غزه

منطق رژیم صهیونیستی؛ 
اول بکُش بعد بــپرس چرا!

خانه ای روی آب:
دَه افسانه درباره اسرائیل

آنچه در یمن گذشته بود؛
مادرانی که برای سیر کردن کودکانشان  از گرسنگی می میرند!
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اثرات   تخریبی جنگ
 بر  جسم  و جان کودکان غزه

 Alia E.Dastagir:نویسند

مترجم: فاطمه  کیانی

USA TODAY :منبع

توضیح نشـــریه: مطالـــب بخـــش ترجمـــان منعکس کننده بخشـــی از نـــگاه رســـمی غرب به 
ایران پس از انقاب اســـت، نگاهی همراه با حیرت، دشـــمنی و صداقتـــی  از روی ناچاری، 
ـــا هـــدف تکمیـــل پارادایم هـــای درگیـــری تاریخـــی بیـــن انقـــاب اســـامی و اســـتکبار  ســـرو  ب
جهانـــی، بـــا حفـــظ ســـاختار اصلـــی متـــن اقـــدام  بـــه انتشـــار این گونـــه مطالـــب کـــرده اســـت.
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آسیب ها و ضربا ت روحی و روانی که  کودکان غزه تجربه می کنند، 
شبیه هیچ جای دیگری در جهان نیست. کارشناسان می گویند: 
درگیری های اسرائیل و فلسطین هزینه سنگینی را بخصوص بر روی 
کودکان تحمیل می کند. طبق گزارش مرکز حقوق بشر فلسطین 
از سال 2014، تا هفته گذشــته طی جنگ های بسیار شدید بین 
مبارزان فلسطینی و اسرائیل 52 کودک فلسطینی کشته شده اند. 
سازمان  ملل  متحد گزارش داده اســت 2 نفر از کودکان اسرائیلی 

در طی جنگ جاری کشته شده اند.
مرگ کودکان اسیر به  صورت  بین المللی دیده شده اما کارشناسان 
حقوق بشــر می گویند: برای نجات  کودکان آسیب دیده روحی و 

روانی از این درگیری ها به دقت بسیار بیشتری نیاز است.
در یک ویدیویی که به صورت گسترده در رسانه های اجتماعی به 
ک گذاشته شده؛ نمایانگر احساسات یک دختر بزرگ شده  اشترا
در غزه است، زمانیکه نابودی اطراف خودش را می بیند؛ ظاهرا با 
بینندگان دادخواهی می کند زمانیکه او می پرسد: از من انتظار دارید 
 Nadine( چه کار کنم؟ اوضاع را درســت کنم؟ من فقط ده سالمه
Abdel-Taif کسی که در قسمت ورودی خانه روی تشک می خوابد 
زمانیکه خانواده او در شب صدای شلیگ موشک ها را می شنوند.

درحالیکه کارشناسان  درگیری و آسیب های روحی و روانی می گویند: 
هر دو کودکان فلسطینی و اسرائیلی اثرات منفی سامتی روحی و روانی 
را در کوتاه مدت و بلند مدت تجربه خواهند کرد. کودکانی که در غزه 
زندگی می کنند بیشتر در معرض آسیب قرار دارند به خاطر اینکه آنها 
در حفاظت کمتری از این حمله ها قرار دارند و بیشتر غیر نظامیان 
در معرض تلفات قرار می گیرند و عدم مراقبت های روحی و روانی. 
در غزه بیشتر از 40 درصد جمعیت کودکان زیر 14 سال هستند. غزه 
از سال 2007 توسط حماس،گروه مبارزان مسلمان کنترل می شود.

یک پروفسور روان پزشک)Jess Ghannam(  از یکی از مدارس  پزشکی 
در دانشگاه کالیفرنیای سان فرانسیسکو متخصص در عواقب سامتی 
از جنگ بر روی جابجایی اجتماعات و اثرات روانشناسی از مبارزات 
مسلحانه بر روی کودکان می گوید: کودکانی که در غزه هستند به 
طور منظم بیش از هرچیزی، هرچیزی که هر بچه ای در هر جای 
دیگری از جهان قرار دارد در معــرض این تجربه  قرار گرفته اند. به 
طور اساسی هیچ جایی وجود ندارد که این بچه ها به آنجا بروند. 
آن ها همگی قادر به فرار نیستند. آســیب روانی می تواند صدمه  

بزرگتری بر روی شخص داشــته  باشــد زمانیکه آنها قادر نیستند 
ک انتقال دهند. کســی که  که خودشــان را از یک موقعیت خطرنا
بیشترین میزان ماقات حضوری را در دو دهه اخیر از غزه داشته 
می گوید: مشــخصه واضــح از ایــن درگیری هــا در کودکانــی که در 
نوار باریکه ســاحلی غزه هســتند و همچنین کودکانی که در خط 
مرزی مصر و اسرائیل هستند، وجود دارد. در مناطق دیگر درگیری 
کودکان و کســانی که از آن ها مراقبت می کنند، قادر به جابجایی 

هستند. در این مناطق احساسات تا حدودی کنترل می شود.
در سال 2020 در روزنامه ای با عنوان "مرزها در روانپزشکی" مطالعه ای 
منتشر شد که در آن یافت شده بود که در میان کودکان و نوجوانان 
در نوار غزه تقریبا90 درصد آســیب های روحی و روانی شخصی را 
تجربه کرده اند و بیــش از 80 درصد شــاهد این آســیب ها بر روی 
دیگران بوده اند. کارشناسان می گویند: برای کودکان در نوار غزه 

عما دسترسی به مراقبت های سامتی روان غیر ممکن است.
به گفته  Ghannam این کاما منطقی است حسی از ناتوانی برای 
انجام هر کاری درباره چیزی که اتفاق افتاده است، اثرش بسیار 
بدتر است. کودکان از این آسیب ها رنج می برند اما به  شکل های 
متفاوت. کودکان هر دو طرف درگیری در معرض وقایع آسیب زا، 

گهانی هستند. وحشت از آژیرها و انفجار های نا
 Francois-Xavier  در مرکز Jeniffer Leaning  یک محقق ارشــد
Bagnoud ســامتی حقوق بشــر هاروارد گفته  اســت: در حمات 
2014، در قسمت هایی از اسرائیل، بخصوص مناطق آسیب پذیر 
به کودکان گفته  شــد که از رفتن به  مدرســه اجتناب کنند و یا در 
مناطقی که به شدت تحت محافظت بود در مدارس  شرکت کنند. 
از آن جایی که معمولا حمام ها بیرون بودند، بسیاری از کودکان از 
حمام رفتن باید اجتناب  می کردند. او می گوید؛ به  طور اساسی از 
رفتن کودکان به حمام در طول 8 یا 10 ساعت مدارس  ممانعت شد، 
بخاطر اینکه آنها بسیار وحشت زده بودند. اما هر دو  Ghannam و 
Leaning می گویند: کودکان در غزه فاقد عوامل محافظتی هستند؛ 

مانند آنچه که اسرائیل به  شهروندان خود می دهد.
به گفته Ghannam تعدادی از کودکان اسرائیلی یک نوع یکسان 
از اختــال اســترس پــس از ســانحه)PTSD(  را دارا هســتند. امــا 
گــر شــما بــه ســابقه توانایــی رســیدن بــه پناهــگاه، یــک سیســتم  ا
مراقبت هــای بهداشــتی یکپارچــه و والدینــی کــه قادر هســتند که 
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آنهــا را محافظــت کننــد نــگاه کنیــد، تفاوت هــا بســیار زیــاد اســت.
به گفته  Leaning کودکان در اسرائیل تعدادی از نشانه های یکسان 
را خواهند داشت اما نمی توان ایمنی بودن مکان ها را دست کم 
گرفت. او می گوید؛ کودکان در اسرائیل پدر و مادر، پدربزرگ، مادربزرگ، 
عمو، عمه، خاله، دایی ...خانواده گسترده ای دارند که می توانند 
چشــم اندازی از وجود آنها را در خانواده نشــان دهد و دولتی که 
می توانند به آن تکیه و اعتماد کنند. در حالیکه هیچ کدام  از این 

سرمایه ها و حمایت ها برای کودکان در غزه وجود ندارد.
گر آن زیرساخت ها آنجا وجود داشت،  گفته  Leaningحتی ا به 
مراقبت های روحی و روانی بعید است که در آن محیط جایی که 
خ دادن است، خیلی موثر باشد. به گفته  این آسیب ها در حال ر
او مراقبت های روحی و روانی واقعا زمانی شروع به کار می کند که 
آسیب ها و صدمات حاد در حال باریدن نباشد. سرپرستان تحت تاثیر 
کنار آمدن هستند اما تعدادی از والدین خودشان را رنج می دهند.

چطور یک کودک از عهده آسیبی که به طور مستقیم گره  خورده 
با کســیکه از او حمایــت می کنــد، بربیاید؟ یک پــدر و مــادر آرام و 
عاشــق می توانند به  کودکی که از این وقایع آسیب پذیر، صدمه  
دیده کمک کنند و او را تســکین دهند. به گفته  Leaning ترسی 
که سرپرست بزرگســال احســاس می کند از بســیاری از جهات در 
دیدگاه های کودکان نفوذ می کند. حدی که والدین بتوانند متین 
بمانند یا خیلی خوددار باشند یا بتوانند ظاهر خودشان را کنترل 

کنند؛ این یک منبع ایمن برای کودکان است.

در مکان هایی که هنوز به وسیله جنگ لمس نشده، دوران کودکی 
با مرحله  بسیار مهمی از زندگی نشانه دار شده است. برای کودکانی 
که بزرگ شده مناطق درگیری هستند، دوران کودکی با آسیب های 
روحی و روانی نشــانه دار شده اســت. به گفته  Leaning زمانیکه 
امدادگران از غزه بازدید کردند آن کاما برجسته است کودکان در تمام 
سنین در اجتماعات مخفیانه روبروی والدین شان جمع می شوند. 
یک کودک دو ساله کسی که به جای چسبیدن به والدینش باید به 
 Leaning  صورت معمولی یاد بگیرد که چطوری جدا شود. به گفته
این برای کودکان غیر معمول نیست، کسانی که دوران برجسته و 
مهمی از کودکی شان به قهقرا رفته است. نوجوانان به اندازه کافی 
زمان برای بازی کردن صرف نمی کنند؛ چیزی که برای رشد سالم 
بسیار مهم است. آن ها مهارت های عاطفی اجتماعی با همسالان 
خود ایجاد نمی کنند. زندگی آنها با ترس تعریف شده است اغلب 
در خصوص اطمینان و بقا از سرپرستانشان. برای کودکان بزرگتر  
Leaning گفته است؛ آنجا اغلب وجود دارد مشکل با خشمی که 
متمرکز نشده است. کودکان در بیان احساساتشان مشکل دارند. 
کت و منزوی )غیر معاشرتی( خواهند بود، تعدادی از آنها  آنها سا
افسرده خواهند شد اما بیان احساساتشان از طریق خشمشان 
بیرون می ریزد، برون ریزی ، که زندگی را برای هر پدر و مادری دشوار 

می کند چه رسد به اینکه والدین با چه سر و کار دارند.
کارشناسان سامت روح و روان می گویند: امیدواری یکی از عناصر 
حیاتی برای فعال بودن است. آن ابتدایی ترین مسئله برای داشتن 
روح و روانی سالم است. به گفته  Leaning در غزه کودکان و پدران 
و مادرانشان برای این امیدواری دست و پا می زنند. او می گوید؛ 
او شــاهد حالتی از "نیمه_ناامیدی" در والدین بوده است. آن ها 
می خواهند برای کودکان شان بهتر باشند، برای تحصیات آنها، 

برای بهتر شدن و دسترسی به زندگی بهتر.
 اما برای تعدادی از کودکانی که در میان خشونت زندگی می کنند 
رویاهای پدران و مادران شان احســاس می شود که به سختی و 
دشواری دست یافتنی است. این کودکان نمی بینند چطور معنی 
هر چیزی پیش می رودکودکان بزرگتر در این افسردگی ناخوشایند 
و یا در این مبارزات لغزش می کنند. چیزی که برای این کودکان 
خ دادن اســت در واقع بدترین خواســت است برای هر  در حال ر

شخصی که صلح بین اسرائیل و فلسطین را جستجو می کند.

     کودکان در غزه
ناامید نشدن در اسرائیل سخت است، با آژیرها، اتاق های امن و دشمنی که هرگز پایان 

نمی پذیرد. دوران کودکی که  با آسیب های ناخوشایند روحی و روانی نشانه دار شده 
است.
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 بعد بــپرس چرا!اول بُـُ�ش
وزنامه گاردیــن انگلیس  دکتر  یــان بلــک )Ian Black( دبیر ســابق بخــش خاورمیانــه ر
وهشــگر مدعو در مرکز خاورمیانه مدرســه اقتصاد لندن اســت. او به مدت ۳6 سال  و پژ
وزنامه هــای متعــدد انگلیسی زبان اســت و کتابی به  اســت که دبیر ســیاسی و بین الملــل ر
نام »دشمنان و همســایگان: عرب ها و یهودها در فلســطین و اســرائیل، از ۱۹۱7 تا 20۱7« 
 ,Enemies and Neighbours: Arabs and Jews in Palestine and Israel(

۱۹۱7-20۱7( نوشته است.
یخچه ای  یخ 22 جولای 20۱8 با عنوان »برخیز و اول تو بکش: تار یر به قلم او در تار یادداشت ز
 Rise and Kill First: The Secret History( »ورهای هدفمند اسرائیل محرمانه از تر
فی کتابی به همین نام تألیف  of Israel’s Targeted Assassinations( که درباره معر

ونن برگمن« )Ronen Bergman( است، در وب سایت گاردین منتشر شده است.  »ر

Ian Black :نویسنده

مترجم: محمد معماریان

The Guardian :منبع



 شماره  50 /  اردیبهشت   1061402

ترجمـــــــــــــان 

در ژانویـــۀ 2010، مأمـــوران اســـرائیلی از چنـــد ســـو گـــرد یـــک هتـــل 
مجلـــل در دوبـــی جمـــع شـــدند. هـــدف آنهـــا »محمـــود المبحـــوح« 
بود که بـــرای حمـــاس اســـلحه تهیـــه می کـــرد؛ یعنی همـــان جنبش 
ـــوار غـــزه را در اختیـــار دارد. در  اســـام گرای فلســـطینی کـــه کنتـــرل ن
ایـــن عملیـــات 27 مأمور ســـرویس مخفی موســـاد شـــرکت داشـــتند 
ـــد. ایـــن تیـــم  ـــا بازیکـــن تنیـــس جـــا زده بودن ـــه خـــود را جهانگـــرد ی ک
ضربـــت و دیده بان هایشـــان از فرودگاه هـــای مختلـــف اروپـــا بـــا 
ــان از  گذرنامه هـــای جعلـــی بـــه دوبـــی آمـــده بودنـــد و ارتباطاتشـ
مســـیر اتریـــش می گذشـــت تـــا رصـــد نشـــوند. مبحـــوح در اتاقـــش بـــا 
یـــک داروی فلج کننـــده کشـــته شـــد و جســـدش همانجـــا رهـــا شـــد 

ـــا کارکنـــان هتـــل فـــردای آن روز پیدایـــش کننـــد. ت
مشـــکل آن بـــود کـــه ایـــن قتـــل موجـــب شـــد دنیـــا در کار موســـاد 
ســـرک بکشـــد و یک کشـــور عرب کـــه ســـابقه همـــکاری بی ســـروصدا 
بـــا اســـرائیل را داشـــت خشـــمگین شـــود. دوربین هـــای مداربســـته 
ــود  ــای مبـــدل خـ ــه لباس هـ ــد کـ ــر مأمورانـــی را ضبـــط کردنـ تصویـ
ــا  ــکار آنهـ ــد. شـ ــان بودنـ ــد و در تعقیـــب شکارشـ را عـــوض می کردنـ
کمـــه بـــه نظـــر می آمـــد، چـــون  ـــرای اعـــدام بی محا گزینـــه موجهـــی ب
یـــک ســـرباز اســـرائیلی را کشـــته بـــود و مهم تـــر از آن، حلقـــه وصـــل 
تدارکاتـــی بـــا ایـــران یعنـــی دشـــمن قســـم  خـــورده دولـــت یهـــودی 

بـــه شـــمار می رفـــت.
روایت »رونن برگمن« از آدم کشـــی های هدفمند کشورش حاوی 
جزئیـــات فراوانـــی پیرامـــون ایـــن مـــورد و قتل هـــای دیگـــر اســـت. 
فلسطینی های کرانه باختری و نوار غزه قربانیان اصلی بوده اند، 
ـــته ای  ـــمندان هس ـــوری و دانش ـــات س ـــان، مقام ـــزب الله لبن ـــا ح ام
ـــدف  ـــز ه ـــتند( نی ـــت« هس ـــور مقاوم ـــو »مح ـــی عض ـــه همگ ـــران )ک ای
قـــرار گرفته بودنـــد. در ســـال های اخیـــر، اســـرائیل بیش از هر کشـــور 
غربـــی دیگـــری دســـت بـــه آدم کشـــی زده اســـت. مؤلـــف می نویســـد: 
گر هم اثری داشـــته اند، تقویت شـــهرت  »خطاهـــای گاه و بـــی گاه، ا
موســـاد بـــه تعـــرض و بی رحمـــی بـــوده اســـت؛ کـــه چیـــز بـــدی هـــم 
ـــدف جلوگیـــری  ـــدازه ه ـــی به ان ـــدف بازدارندگ ـــه ه ـــی ک ـــت وقت نیس

از اقدام هـــای خصمانـــه خـــاص، اهمیـــت داشـــته باشـــد.«
برگمـــن یکـــی از روزنامه نـــگاران تحقیقـــی برجســـته اســـرائیل اســـت 
کـــه بـــرای گزارش هایـــش دربـــاره موضوعـــات پرابهـــام مشـــهور اســـت 
و ایـــن روزهـــا بـــرای نیویورک تایمـــز کار می کنـــد. او توضیـــح می دهد 

که دسترســـی رســـمی بـــه اســـناد شـــاخه اطاعاتـــی ارتش اســـرائیل، 
موساد یا شین بت، وجود ندارد، ولی روشن است که او دسترسی 
قابـــل توجهـــی دارد؛ چنان کـــه بـــه روایت هـــای درون ســـازمانی از 
عملیات هـــا و چندیـــن و چنـــد مصاحبـــه بـــا اســـتادبزرگ های 
جاسوســـی، رابط هـــای مأمـــوران، و آدم کش هایی ارجـــاع می دهد 

کـــه مشـــتاق اند داستانشـــان را تعریـــف کننـــد.
سابقه حکایات این قهرمانی های بی رحمانه به روزهای ابتدایی 
حضـــور تشـــکیات صهیونیســـتی در فلســـطین برمی گـــردد؛ زمانـــی 
ــای پـــس از جنـــگ  ــا در اروپـ ــای بریتانیایـــی و نازی هـ ــه پلیس هـ کـ
جهانی دوم به قتل می رســـیدند. بعـــد نوبت دانشـــمندان آلمانی 
شـــد که در موشک ســـازی به مصر دوران جمال عبدالناصر کمک 
می کردنـــد. ســـرویس اطاعاتـــی اســـرائیل ســـازمان تازه تأســـیس 
آزادی بخـــش فلســـطین )فتـــح( را تحـــت نظـــر داشـــت و پـــس از 
جنـــگ تاریخ ســـاز 1967 آن را جدی تـــر گرفـــت. حرف هایـــی هـــم 
از »جنـــگ جاســـوس ها« در دهـــۀ 1970 زده می شـــود، از جملـــه 
کـــه برخـــی  قتل عـــام المپیـــک مونیـــخ و حـــذف فلســـطینی ها 
متهـــم بـــه تروریســـم بودنـــد و برخـــی دیگـــر، مثـــل غســـان کنفانـــیِ 
نویســـنده، کاری بـــه تـــرور نداشـــتند. از همـــان ابتـــدا، آن هایـــی کـــه 
عربـــی زبـــان مادری شـــان بـــود )اســـرائیلی های اصالتـــاً عراقـــی یـــا 
مصـــری( نوعـــی دارایـــی اطاعاتـــی گران بهـــا حســـاب می شـــدند. 
تظاهر به استخدام جاسوس برای فریب سرویس های اطاعاتی 

ـــود. مقابـــل نیـــز رایـــج ب
گری های جالبـــی  شـــاید ایـــن تصویـــر کلـــی آشـــنا باشـــد، امـــا افشـــا
هـــم در کار اســـت: یکـــی، نقشـــه ســـاقط کردن هواپیمـــای یاســـر 
عرفـــات روی مدیترانـــه در زمـــان جنگ لبنـــان در ســـال 1982. این 
نقشـــه دقیقـــه آخـــر لغـــو شـــد، چـــون فهمیدنـــد مســـافر عالی رتبـــه 
ـــودکان مجـــروح  ـــه ک ـــود، پزشـــکی ک ـــر فتـــح ب ـــرادرِ رهب آن هواپیمـــا ب
فلســـطینی را همراهـــی می کـــرد. درون موســـاد، برخی از افســـران از 
اتحـــاد اســـتراتژیک ســـازمان خـــود بـــا شـــبه نظامیان مارونـــی فالانژ، 
ــام  ــب قتل عـ ــال مرتکـ ــه آن سـ ــی کـ ــد؛ همان هایـ ــند بودنـ ناخرسـ

ـــدند. ـــتیا ش ـــرا و ش صب
دوراندیشــی برگمــن فهــم مــا از ماهیــت نامتقــارن ایــن معارضــه )و 
محدودیت هــای به کارگیــری زور( را دقیق تــر می کنــد. اســرائیل بــا 
کشــتن یکی از رهبران حزب الله در ســال 1992 پیشــتاز استفاده از 
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پهپادهــا برای کشــتن بــود. ایــن »ملت اســتارت آپی« 
قابلیت های فناورانه پیشرفته ای دارد و از طنز روزگار 
بعید نیست همین کارشناسان اسرائیلی، آن سیستم 
نظارتــی ای را طراحــی کــرده باشــند کــه تصاویــر تیــم 
موســاد را در دوبــی ثبــت کــرد. ازقضــا قاتــان مبحــوح 
توانستند پیش از فرارشان، درِ اتاق او را از داخل قفل 
کننــد. »یحیــی عیاش« کــه بمب گــذاران استشــهادی 
فلسطینی را تربیت می کرد نیز با یک دستگاه انفجاری 

که در موبایلش جاســازی شــده بود کشــته شــد. 
بـــا ایـــن حـــال، چنان که مؤلـــف نشـــان می دهـــد، حذف 
ــاد  ــل ابوجهـ ــم دارد. قتـ ــی هـ ــی معایبـ ــمنان گاهـ دشـ
)رئیس نظامی فتح( در سال 1988 در تونس، درست 
زمانـــی کـــه ســـازمان فتـــح عمـــاً می رفـــت تـــا اســـرائیل را 
ـــای  ـــف امنیتی ه ـــب تأس ـــد، موج ـــمیت بشناس ـــه رس ب
اســـرائیل شـــد. دربـــارۀ قتـــل رهبـــر حمـــاس شـــیخ احمد 
یاســـین هـــم شـــک و تردیدهایی وجـــود داشـــت، چون 
ـــال  ـــات در س ـــرگ عرف ـــرد. م ـــر ک ـــران را پررنگ ت ـــش ای نق
2004، در جریان انتفاضه دوم، پرسش های جالبی را 
گـــر پاســـخ  پیـــش می کشـــد. برگمـــن می گویـــد کـــه حتـــی ا

این پرسش ها را هم داشت، سیستم سانسور نظامی 
اجـــازه نمـــی داد دربـــاره آنهـــا بنویســـد. 

او افشـــا می کنـــد کـــه شـــش دانشـــمند هســـته ای ایـــران 
توســـط گروه هـــای معـــارض ایرانـــی کـــه بـــرای موســـاد 
کار می کردنـــد کشـــته شـــدند. بـــا ایـــن حـــال، »تمیـــر 
پـــادو« )رییـــس ســـابق ایـــن ســـرویس( علنـــاً از بنیامیـــن 
نتانیاهـــو انتقـــاد کرد کـــه ذهنـــش جمهوری اســـامی را 
ول نمی کنـــد و گفـــت تهدید حقیقـــی علیـــه موجودیت 
کان مسئله حل نشـــده فلسطین است. اسرائیل کما
نویســـندگی برگمـــن به ســـمت ســـبکی شـــورانگیز و 
احساســـاتی مـــی رود، امـــا جلـــوی موضـــع انتقـــادی او 
را نمی گیـــرد. او می پرســـد کـــه آیـــا رویکـــرد اســـرائیل در 
پرداختـــن به دشـــمنی که همســـایه اش اســـت اخاقی 
و مؤثـــر اســـت؟ و نتیجـــه می گیـــرد کـــه موفقیت هـــای 
ـــت  ـــاً موفقی ـــه صرف ـــای مخفیان ـــرائیل در عملیات ه اس
بـــس، بی آنکـــه موفقیـــت در  و  عملیاتـــی بوده انـــد 
جنـــگ را تضمیـــن کننـــد، »انـــگار کـــه تاریـــخ متوقـــف 
شـــده اســـت و نیـــازی نیســـت کـــه بـــه مســـئله فلســـطین 

پرداختـــه شـــود.«

'گرافیتی غسان 
کنفانی نویسنده و 
روزنامه نگار مشهور 
فلسطینی و یکی 
از اعضای رهبری 
»جبهه مردمی برای 
آزادی فلسطین« 
که در 8 ژوئیهٔ 1972 
در یک حادثه 
تروریستی توسط 
موساد ترور شد
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یــده ای اســت از کتاب جدیــد ایــان پاپــه )Ilan Pappe( با نام »ده افســانه  یر گز متن ز
درباره اسرائیل« ) Ten Myths About Israel( که وب سایت ورسو برای گرامی داشت 
وز »نکبت« منتشر کرده است. در این کتاب که در پنجاهمین سالگرد اشغال فلسطین  ر
ین ایده های مرتبط با اصل  منتشر می شــود، این مورخ رادیکال اســرائیلی بحث برانگیزتر
رسی می کند. از جمله این ایده ها این افسانه است که  و هویت دولت معاصر اسرائیل را بر

فلسطینی ها در سال ۱۹۴۸ به شکل داوطلبانه وطنشان را ترک کردند. 
این کتاب با نام ده غلط مشهور درباره اســرائیل به قلم وحید خضاب توسط انتشارات 

جمه و چاپ شده است. کتابستان در ایران تر
ایان پاپه مورخ و فعال اجتماعی اسرائیلی و استاد دانشکده علوم اجتماعی و مطالعات 
کسازی  یتانیاست. پا کستر بر وپایی مطالعات فلسطین در دانشگاه ا بین الملل و رئیس مرکز ار
ین کتاب اوست.  قومی فلسطین )The Ethnic Cleansing of Palestine( مشهورتر
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Ilan Pappe :نویسنده

مترجم: سهیل جان نثاری
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دو پرسش مرتبط با این فرض وجود دارد و اینجا هردویشان مورد 
بررسی قرار می گیرند. 

اول: آیا اراده ای برای بیرون راندن فلسطینی ها وجود داشت؟ 
دوم: آیا آن طور که در افسانه های صهیونیست ها برشمرده می شود، 
در آستانۀ جنگ 1948 از فلسطینی ها خواسته شد تا داوطلبانه 

خانه هایشان را ترک کنند؟ 
کتاب نور مصالحه با عنوان »اخراج فلسطینیان«، محوریت  در 
 داشتن ایده جابه جایی در اندیشه صهیونیستی به شکل بسیار 
قانع  کننده ای بررسی شده است. اینجا من تنها نقل قول هایی 
کید کنم که ایدئولوگ ها و رهبران  را اضافه می کنم تا بر این نکته تأ
صهیونیست نمی توانستند بدون خاص شدن از جمعیت بومی، 
حال چه با توافق و چه با زور، پیاده سازی موفقیت آمیز پروژه شان 
کنند. اخیراً بعد از سال ها انکار، مورخان صهیونیست  را تجسم 
که قهرمانانشان، رهبران جنبش  مثل آنیتا شاپیرا پذیرفته اند 
صهیونیستی، با جدیت به انتقال فلسطینی ها فکر می کردند. اما آنها 
با استیصال به این واقعیت چنگ زده اند که بین انتقال »اجباری« 
و »داوطلبانه« نوعی ابهام وجود داشته است. درست است که در 
دیدارهای عمومی، تمام ایدئولوگ ها و رهبران صهیونیست درباره 
انتقال با توافق صحبت می کردند؛ اما حتی آن سخنرانی ها هم 
واقعیتی تلخ را آشکار می کنند؛ چیزی شبیه به انتقال داوطلبانه وجود 
ندارد. شیوۀ عمل چنین نبوده است و این بازی با کلمات است.

این ایده که فلسطینی ها داوطلبانه رفتند تنها فرضیۀ غلط مرتبط 
با جنگ 1948 نیست؛ سه مورد دیگر هم هستند که اغلب پخش 
می شوند تا با ارائه توضیحاتی اهمیت رویدادهای آن سال را تقلیل 
که فلسطینی ها مقصر هر چه بر  دهند. اولین مورد این است 
ح نوامبر 1947 سازمان ملل مبنی  سرشان آمده هستند؛ زیرا طر
بر تقسیم اراضی را رد کردند. این ادعا ماهیت استعماری جنبش 
که  صهیونیستی را نادیده می گرد. آنچه واضح است این است 
کسازی قومی فلسطینیان به هیچ شکل نمی تواند به عنوان  پا
ح صلح سازمان ملل  »تنبیه« توجیه شود که به دلیل ردکردن طر
ح صلحی که بدون هیچ مشاوره ای با  بر سرشان آمده؛ آن هم طر

خود فلسطینی ها طراحی شده بود.
دو فرضیه دیگر مرتبط با 1948 این است که اسرائیل، به مثابه یک 
داوود در نبرد با جالوت عرب بود، و اینکه بعد از جنگ، اسرائیل 

دست صلح دراز کرد، اما فلسطینی ها و بقیه جهان عرب دستش 
که  کرده است  ثابت  اول  را پس زدند. پژوهش درباره فرضیه 
فلسطینیان اصاً هیچ قدرت نظامی ای نداشتند و دولت های 
عرب تنها یگان های کوچکی از سربازها فرستادند که در مقایسه 
با نیروهای یهودی ضعیف تر بودند و تجهیزات کمتری داشتند و 
آموزش بسیار کمتری دیده بودند. عاوه  بر این، اعزام این نیروها 
کنشی به بیانیه بنیان گذاری دولت  به فلسطین نه به عنوان وا
اسرائیل، که در پاسخ به عملیاتی صهیونیستی بود که در فوریۀ 
1948 آغاز شده بود، به ویژه بعد از کشتار مشهور آوریل 1948 در 

روستای دیر یاسین در نزدیکی قدس.
که اسرائیلی ها دست صلح را بعد از  درباره سومین افسانه نیز 
جنگ دراز کردند، اسناد خافش را نشان می دهد. در واقع رهبران 
کرات بر سر آینده  مصالحه ناپذیر اسرائیل به وضوح از ورود به مذا
فلسطین بعد از قیمومیت یا بررسی بازگشت مردم اخراج  شده یا 
فرار کرده خودداری کردند. در حالی که دولت های عرب و رهبران 
فلسطینی حاضر بودند در ابتکار یک صلح جدید و منطقی تر از 
جانب سازمان ملل شرکت کنند، رهبران اسرائیلی در سپتامبر 1948 
چشمشان را به روی قتل میانجی سازمان ملل »کنت برنادوت« 
کرات جدید  به دست تروریست های یهودی بستند. وقتی مذا
در پایان 1948 آغاز شد، آنها هر پیشنهاد جدیدی برای صلح از 
کمیسیون آشتی فلسطین  سوی نهاد جانشین برنادوت یعنی 
را رد کردند. در نتیجه، همان مجمع عمومی سازمان ملل که در 
ح تقسیم رأی داده بود، در  کثریت دو سوم به طر نوامبر 1947 با ا
ح صلحی جدید رأی داد. این  دسامبر 1948 بدون اعتراضی به طر
قطعنامۀ 194 بود که در یازدهم دسامبر تصویب شد و سه پیشنهاد 
کره مجدد تقسیم فلسطین به شکلی که تطابق بهتری  داشت: مذا
با واقعیت های جمعیتی واقعاً موجود داشته باشد؛ بازگشت کامل 

و بدون شرط تمام پناهندگان؛ و بین المللی کردن قدس.
سرسـختی اسـرائیل ادامـه پیـدا کـرد. همان طـور کـه آوی شـایمِ 
کتابـش بـا نـام »دیـوار آهنیـن« نشـان داده اسـت، بـر  خ، در  مـور
کـه فلسـطینی ها همـواره فرصـت را از دسـت  خـاف ایـن افسـانه 
داده انـد، ایـن اسـرائیل بـود کـه بـه شـکلی مـداوم پیشـنهادهای 
کـرد. ایـن بـا رد پیشـنهاد صلـح و ایده هـای جدیـد  روی میـز را رد 
کـم سـوریه  دربـاره موضـوع پناهنـدگان شـروع شـد کـه توسـط حا
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ح شد، و با رد اعام آمادگی های  »حسنی الزعیم« در سال 1949 مطر
جمـال عبدالناصر بـرای ایجـاد صلح در اوایـل دهه 1950 از سـوی 
»بن گوریون« ادامه پیدا کرد. خودداری اسرائیل از نشان  دادن 
کـرات خـود بـا ملـک حسـین در 1972 )بـا  هرگونـه انعطـاف در مذا
کرانـه باختـری( مشـهور  کیسـینجر دربـاره  میانجی گیـریِ هنـری 
است، و همچنین امتناعش از توجه به هشدار سال 1971 رئیس 
گـر به شـکل دوجانبه   جمهور مصـر، انور سـادات، مبنی بـر اینکه ا
کره نکنند او مجبور می شود بر سر آن وارد  درباره صحرای سینا مذا
جنگ شود؛ کاری که دو سال بعد انجام داد و ضربه ای شدید به 

حـس امنیـت و شکسـت ناپذیری اسـرائیل وارد کرد.
همه این افسانه ها پیرامون 1948، ترکیب می شوند تا تصویری 
که با هرگونه ناهنجاری می ستیزد و به  از دولت یهودی بسازند 
فلسطینیان یاری می رساند و آنها را تشویق می کند که بمانند و 
که در طرف دیگر ]یعنی طرف  کنند، اما متوجه می شود  صلح 
فلسطینی[ »شریکی برای صلح ندارد«. بهترین راه مقابله با این 
ح مجدد، صبورانه و نظام مند رویدادهایی است  تصویرسازی شر

که بین 1946 و 1949 در فلسطین واقع شد.
از دیدگاه کنونی ما هیچ راه گریزی نداریم جز اینکه اقدامات اسرائیل 
در روستاهای فلسطین را به عنوان جنایت جنگی تعریف کنیم؛ در 
گر کسی این واقعیت سخت  واقع به عنوان جنایت علیه بشریت. ا
را نادیده بگیرد، هرگز نخواهد فهمید که چه چیزی در پس رفتار 
اسرائیل با فلسطین و فلسطینی ها به عنوان نظامی سیاسی و 
یک جامعه وجود دارد. جنایتی که سران جنبش صهیونیستی 
کسازی  انجام دادند و بر پایۀ آن، دولت اسرائیل را ساختند، »پا
کیفرخواستی با پیامدهای  که  قومی« بود. این نه فقط حرف، 
عظیم سیاسی، حقوقی و اخاقی است. تعریف این جرم پس از 
کسازی قومی  جنگ داخلی بالکان در دهۀ 1990 روشن شد: پا
هر اقدامی از سوی یک گروه قومی برای بیرون راندن گروه قومی 
دیگری است که با هدف تبدیل منطقه ای با قومیت های ممزوج، 
کسازی  به منطقه ای با قومیتی خالص است. چنین اقدامی پا
قومی است، بدون توجه به ابزارهایی که برای اجرایش استفاده 

می شوند: از ترغیب و تهدید تا اخراج و قتل عام.
عاوه بر این، خود عمل است که تعریف خود را مشخص می کند و 
بدین  ترتیب سیاست هایی مشخص توسط جامعه بین المللی 

ح  گر یک طر کسازی قومی قلمداد شده اند، حتی ا به عنوان پا
بالادستی برای اجرایشان کشف یا افشا نشده باشد. در نتیجه، 
کسازی قومی هم شامل کسانی می شود که خانه هایشان  قربانیان پا
را از سر ترس رها کرده اند، و هم آنها که در بخشی از یک عملیات به 
زور اخراج شده اند. تعریف ها و ارجاع های مرتبط با این موضوع 
قابل  ملل  سازمان  و  آمریکا  خارجه  وزارت  وب سایت های  در 
 US State Department, Special Report on( .دسترسی است

)1999 ,10 Ethnic Cleansing, May
اینها تعاریف اولیه ای است که دیوان بین المللی لاهه در قضاوت 
درباره افراد مسئول برنامه ریزی و اجرای چنین عملیاتی، در نظر 
صهیونیست  اولیه  رهبران  افکار  و  نوشته ها  بررسی  می گیرد. 
نشان می دهد که در 1948 این جنایت اجتناب ناپذیر بود. هدف 
صهیونیسم تغییر نکرده بود: به دنبال این بود که تا هر مقداری که 
می تواند از فلسطینِ تحت قیمومیت را بگیرد و بیشتر روستاها و 
محله های شهری فلسطینی ها را از فضای در نظر گرفته شده برای 
دولت یهودی آتی، حذف کند. اجرای این سیاست نظام مندتر و 
گسترده تر از آن بود که در برنامه پیش بینی شده بود. ظرف هفت 
ماه، 531 روستا تخریب شدند و یازده محله شهری تخلیه شدند. 
اخراج دسته جمعی با کشتار، تجاوز و زندانی کردن مردان بالای ده 
سال در اردوگاه های کار برای دوره های بیش از یک سال همراه بود.
پیامد سیاســی این مســئله آن اســت که اســرائیل منحصــراً مقصر 
ایجــاد مســئله پناهنــدگان فلســطینی اســت. ایــن تقصیــر برایــش 
مسئولیت حقوقی و اخاقی هم دارد. پیامد حقوقی مسئله این 
گر بعد از گذشــت این دوران طولانی، کســانی که  اســت که حتی ا
مرتکب عملی شده اند که جنایت علیه بشــریت قلمداد می شود 
مشــمول مــرور زمــان شــوند، خــود عمــل همچنــان جنایتی اســت 
که هیچ کــس به خاطــرش بــه دادگاه کشــیده نشــده اســت. پیامد 
اخاقی مسئله هم آن است که دولت یهودی - البته مثل خیلی 
دولت های دیگر - از گناه زاده شده؛ اما این گناه یا جنایت را هرگز 
قبــول نکــرده اســت. بدتــر از ایــن، در میــان حلقه هــای مشــخصی 
گنــاه پذیرفتــه می شــود، امــا همزمــان و  در اســرائیل هنــوز ایــن 
کامــاً بــا در نظرگرفتــن گذشــته و بــه عنــوان سیاســتی بــرای آینــده 
علیــه فلســطینی ها در هــر کجــا کــه باشــند، توجیــه می شــود. ایــن 

جنایت امــروز هــم هنــوز در حــال انجام اســت.
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کن در قاهره است که حدود ۱7 سال  وزنامه نگار سا مگی مایکل )Maggie Michael( ر
بی آســیا می پردازد. او در چند سال اخیر چندین  اســت به گزارش درگیری های جنوب غر
بار به یمن ســفر کرده و به بیشــتر مناطق درگیر این کشــور ســر زده اســت. این یادداشت در 
وز: مادران یمنی تلاش می کنند خانواده خود را  یخ ۳ می 20۱8 با عنوان »یک وعده در ر تار
سیر کنند« )One meal a day: Yemeni mothers try to feed their families( از 
جمله مطالب مجموعه ای اســت به نام »جنگ کثیف« که در وب سایت آسوشیتد پرس 
منتشر شده اســت. این مجموعه و مگی مایکل برای گزارش هایش از یمن، در سال 20۱8 

وزنامه نگاری تحقیقی شده است. ر در شاخه ر برنده جایزه پولیتز

Maggie Michael :نویسنده

مترجم: علیرضا صالحی

Associated Press :منبع

مادرانی که برای سیر کردن کودکانشان
 از گرسنگی می میرند!
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مادر جــوان بــه خواهش دکتــر، روی تــرازو رفت. حتی با احتســاب 
چــادر مشــکی اش، فقــط 38 کیلــو وزن داشــت. امّ مــزراح بــاردار 
هــم هســت، بــا ایــن  حــال خــودش را گرســنگی می دهــد تــا شــکم 
کاری شــاید آن قدرهــا هــم  فرزندانــش را ســیر نگــه دارد و ایــن فــدا

نتوانــد کودکانــش را نجــات دهــد.
ده  دوازده تا تصویر از کودکان نزاری که تا به  حال به بیمارســتان 
الصدقــه عــدن آمده انــد دیوارهای مطــب دکتــر را پوشــانده اند؛ 
تصاویر کودکانی که ماحصل جنگ سه ساله یمن اند؛ جنگی که 
میلیون ها نفر را به اوج قحطی رسانده است. دربرابر گرسنگی ای 
که جان هزاران نفر را گرفته، تنها سنگر ممکن، مادرهایی همچون 
ام مزراح اند. آنها چند وعده را یکی می کنند و خودشان را به خواب 
می زنند تا به  هم  پیچیدن معده فراموششــان شود. این مادران 
چهره استخوانی و بدن های نزار خود را از چشم دیگران لای چادر 

و عباهایی گل وگشاد می پوشانند.
پزشک از مادر می خواهد از ترازو پایین بیاید و پسرش مزراح را نگه 
دارد. مزراح، در هفده ماهگی، 5.8 کیلوگرم وزن دارد، یعنی حدوداً 
نصف آن وزن متعادلی که باید در این ســن داشته باشد. پسرک 
تمام نشانه های »سوءتغذیۀ حاد و شــدید« را داراست؛ یعنی در 
وخیم ترین مرحله گرسنگی است. ساق و کف پاها متورم شده اند، 
چون به اندازه لازم پروتئین به مزراح نرســیده اســت. وقتی دکتر 
انگشتش را روی پوست پای بچه فشار می دهد، قسمت تورفته 

به جای خودش برنمی گردد.
 2 میلیــون و 900 هــزار زن و کــودک یمنــی به شــدت دچــار 

ً
حــدودا

سوءتغذیه اند و 400 هزار کودک دیگر، دقیقاً در اوضاعی مثل وضع 
مــزراح، دارنــد بــرای زندگی شــان می جنگنــد. قریــب بــه یک ســوم 
جمعیــت یمــن - یعنــی 8 میلیــون و 400 هــزار نفــر از 29 میلیــون 
نفــر - یــا گرســنگی می کشــند یــا ادامــه زندگی شــان بــه امدادهــای 
غذایــی گــره خــورده اســت. ســال گذشــته، ایــن عــدد به انــدازه 
یک چهارم افزایش پیدا کرد ]و به 10 میلیون و 500 هزار نفر رسید.[ 
آژانس هــای امدادرســانی هشــدار می دهنــد که چیــزی نمانــده تا 
آن بخــش دیگــرِ یمن هــم به  طــور دســت جمعی بــه  ســبب قحطی 
به کام مــرگ بیفتند. مردم، بیشــتر و بیشــتر، وابســته امدادهایی 

می شــوند کــه تــا الآن هــم بــه دستشــان نرســیده اســت. 
جنــگ، به شــکلی طاقت فرســا، ســه ســال طــول کشــیده: جنگــی 

بیــن حوثی هــای معتــرض و شــیعه یمــن کــه شــمال کشــور را در 
دســت دارنــد و ائتــاف ســعودی، کــه آمریــکا پشــتیبانش اســت و 
بــه آن ســاح می دهــد. ائتــاف می خواهــد، بــا حمــات هوایــی 
بی امان، معترضان را تســلیم حکومت کند. از زمانی که مقامات 
نتوانســته اند دیگــر گفت وگــو کننــد، معلــوم نیســت چــه تعــدادی 
جان ســپرده اند. صندوق »نجــات کــودکان«، با علم بــه اینکه 30 
درصد از این بچه هــا بدون درمان ســوء تغذیه حاد و شدیدشــان 
می میرنــد، تخمیــن زد کــه احتمــالًا 50  هزار کــودک در ســال 2017 

از ســر بیمــاری یــا گرســنگی حــاد جــان داده انــد.
اســتفن اندرســون، سرپرســت برنامــه جهانــی غــذا در یمــن، بــه ما 
گفــت: »بــا کمــال تأســف، امــروز بایــد یمــن را بزرگ تریــن فوریــتِ 
انسانی جهان بخوانیم«. نزدیک به 18 میلیون نفر از این مردمان 
نمی دانند وعــده بعــدی غذایشــان را از کجا بایــد به دســت آورند. 
حتی پیش از جنگ هم، فقیرترین ملت جهان عرب برای سیرکردن 
شکم خود باید دست وپا می زد. یمن سرزمین کوه و بیابان هایی 
اســت که منابــع آبــی اش دارنــد روزبــه روز کاهــش می یابنــد و فقط 
2 تــا 4 درصــد از زمین هایــش زیــر کشــت اســت. بنابراین همــۀ غذا 

ج کشــور وارد شــود. و مایحتاج ضروری باید از خار
کــرده و همیــن یمــن را تــا  ک یکســان  جنــگ همه چیــز را بــا خــا
خرخــره در قحطــی فــرو بــرده اســت. هواپیماهــای جنگــی ائتــاف 
ع، کارخانه هــا، پل هــا و جاده هــا  بیمارســتان ها، مــدارس، مــزار
را بــه آتــش کشــیده اند. ایــن ائتــاف همچنیــن تحریمــی دریایی-  
زمینــی-  هوایــی بــر مناطــق تحــت کنتــرل حوثی هــا تحمیــل کرده 
خ حدیده که روزگاری  است؛ مناطقی همچون فرودگاه دریای سر
کنــون مایحتاج  درگاه ورودی 70 درصــد از واردات یمــن بود. هم ا
ــتقرار  ــا اس ــه ب ک ــود؛ چرا ــن می ش ک یم ــا ــری وارد خ ــب کمت به مرات
کشــتی های  کمک هــا و  ناوهــای ائتــاف در ســاحل، فقــط بــه 
تجــاری تأییــد شــده و منتســب بــه ســازمان ملل اجــازه عبــور داده 

ــی. ــا معطلی هــای طولان می شــود، آن هــم ب
چشــمگیر  ائتــاف  اقدامــات  از  متحــده  ایــالات  حمایت هــای 
بــوده: دادن ســرنخ های اطاعاتــی و مهمــات چنــد میلیــون 
 دلاری و پشــتیبانی هایی همچــون سوخت رســانی هوابه هــوا بــه 
جنگنده هــای ائتــاف. بــا ایــن حــال، وزارت امــور خارجــه ایــالات 
متحــده می گویــد واشــنگتن چیــزی نزدیک بــه 854 میلیــون دلار 
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ــا بــرای بهبــود وضــع انســانی در یمــن هزینــه کنــد. فراهــم کــرده ت
بیشــتر جاهــا، در مغازه هــا غــذا پیــدا می شــود، امــا مــردم به راحتی 
نمی توانند از پس هزینه ها برآیند. زیرا از طرفی پرداخت حقوق ها 
بــه تعویــق افتــاده و پیــدا کــردن کار دشــوار شــده و از طــرف دیگــر، 

ارزش پول ملی ســقوط کرده اســت.
ام مزراح و شــوهرش، که ســه دختربچه دیگر به جز مــزراح دارند، 
معمولًا در روز تنها یک وعده غذا می خورند که برای آن هم غالباً 
به نــان و چــای بســنده می کنند. آسوشــیتد پــرس او را بــا لقبش 
می شناســد. خود را به این نــام معرفی کــرده -که »مــادر مزراح« 
معنا می دهد- تا آبرویش حفظ شــود. در عدن، وقتــی دکتر به او 
گفت سوء تغذیه شاید بچه را بکشد، به خودش لرزید. پدر و مادر 
مستأصل ماندند. می شــد جای سوختگی ســیگار را روی شکم 
بچه دید. پدر افسرده حال دست  به  دامن رسمی یمنی شده بود 
که »میثم« یا »داغ زدن« نام داشت: سوزاندن برای راندن اجنه. 
مادر زیرلــب گفت: »نمی دانم چه چیزی درســت اســت. حالش 
خوب بود و بازی می کرد، بعد یک دفعه مریضی اش شــروع شــد، 

شیرم را نخورد و بازی را گذاشت کنار.«
آسوشــیتد پــرس سرتاســر یمــن جنوبــی را طــی کــرد، جایــی کــه 
حکومت تحت  حمایــت ائتــاف بــر آن تســلط دارد. از 107 منطقه 
سراســر کشــور، محدوده هــای متعــددی را بــه چشــم دیدیــم کــه 
بنابــر هشــدار ســازمان ملــل، بــه احتمــال قــوی، چیــزی نمانــده تــا 

ــد. ــار بیفتن ــی تمام عی ــک قحط در ی

مرگ به خاطر قحطی
گرفتــه شــده، »فضــل«  یــک پزشــک  کــه به دســت  ویدئویــی 
ــرش  ــی عم ــای پایان ــه دارد روزه ــد ک ــان می ده ــت ماهه را نش هش
ــه  ــد. گری ــه هــم می مال را ســپری می کنــد. بچــه پاهایــش را از درد ب
کــه چشــمانش  می کنــد، امــا آن قــدر بدنــش آب از دســت داده 
اشــکی بــرای جــاری  شــدن تولیــد نمی کننــد. شــکمش مثــل یــک 
ــان تنــدی  بادکنــک متــورم شــده اســت. روی ســینه اش کــه ضرب
دارد، می توانی به سادگی دوازده ردیف دنده های بیرون  زده او را 
بشماری. والدین افسرده دلش سر بچه را حنای سیاه گرفته اند، 

رنگــی کــه بــرای درمانــی محلــی اســتفاده می شــود.
فضل در میان صحرا به دنیا آمد. مادرش، فاطمه حلبی، هشت 
ماهـش بـود کـه بـه  سـبب حملـه نیروهـای حکومـت بـه حوثی هـا 
ع شـد. با جدایی  به همراه هزاران نفـر مجبور به فـرار از ناحیه موز
از همسـرش، حلبـی از چهـار فرزنـد خـود مراقبـت می کنـد و تنهـا 
دارایـی اش دو بـز در دره ای بزرگ اسـت؛ در دشـت لم یزرعـی که از 
خ، کشیده  کوه سرازیر می شود و تا شهر مخا، تا ساحل دریای سر
می شود. تاریخ هم گواهی می دهد که این دشت های بی آب وعلف 
کمـی مسـلمان  سـرزمین مرگ انـد. بیـش از 400 سـال پیـش، حا
بیشـتر جمعیت یهودی یمـن را به  جـرم تغییر ندادن مذهبشـان 
به اجبار به این منطقه فرستاد. به گفته تاریخ نویس ها، دو سوم 

آنها از گرمای سـوزان و نداری تلف شـدند.
ــی  ــتقیمی را ط ــیر مس ــد مس ــی می خواهن ــش وقت ــی و کودکان حلب

حدوداً 2 میلیون و 900 هزار زن و کودک یمنی به شدت دچار سوءتغذیه اند و 400 هزار 
کودک دیگر، دقیقاً در اوضاعی مثل وضع مزراح، دارند برای زندگی شان می جنگند. قریب 
به یک سوم جمعیت یمن - یعنی 8 میلیون و 400 هزار نفر از 29 میلیون نفر - یا گرسنگی 
می کشند یا ادامه زندگی شان به امدادهای غذایی گره خورده است.
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کننــد، میــان خاربوته هــا پنهــان می شــوند تــا از تیــررس توپخانــه و 
هواپیماها در امان بمانند. روزی از روزهای آوریل سال گذشته، 
هنگامی که وقت زایمانش رسید، تنهای تنها، زیر درختی فضل را 
به دنیا آورد. و سپس از حال رفت. دست آخر، فاطمه و شوهرش 
کن شدند.  ــیدند و در کلبه ای متروک در دره سا دوباره به هم رس
فاطمه روی زمین نشسته است و دور مچ تحلیل  رفته اش طنابی 
محکم بسته. چادر آبی اش از شانه استخوانی او پایین افتاده و از 
درون همان سرپناه موقت برایمان حرف می زند. با جمله هایی 
کوتــاه و بی رمق ســخن می گویــد. وقتــی از او می پرســیم آن روز چه 
خورده، می گوید: »بُر«؛ واژه ای عربی و محلی به معنای آرد. »صبر 
کردیم. بایــد ابتدا شــکم بچه هــا را ســیر می کردیــم«. وقتی گرســنه 
ــولًا  ــرد. معم ــش بب ــد خواب ــاش می کن ــد و ت ــود، دراز می کش می ش
فاطمــه و شــوهرش همــان یــک وعــده غــذا را صبح هــا می خورنــد 
و تــا صبــح روز بعــد غذایــی در کار نیســت. نمی توانــد فضــل را شــیر 
بدهــد؛ شــیر بُــز یــا شــتر بــه او می دهــد، کــه مــواد مغــذی شــیر مــادر 
یــا شیرخشــک را نــدارد. نــوزاد یک ریــز در تــب می ســوزد و اســهال 
می گیــرد. مــادر هــم پی درپــی پــول قــرض می کنــد و طفــل را بــه 

بیمارســتان مخــا می بــرد.
دکتری به نام عبدالرحیــم احمد می گوید این بیمارســتان در ده 
ماه گذشته 600 مورد سوء تغذیه به خود دیده است، اما امکانات 
به قدری اندک است که حتی مسکن سردرد هم پیدا نمی شود. 
هیچ مرکز درمانیِ تغذیه ای در کار نیست. هیچ یک از دکترها برای 
درمان ســوء تغذیه دوره ندیده انــد و البته 40 هــزار آواره هم روی 

دست شهر مخا مانده است.
وقتی ســوء تغذیه بدون درمان می ماند و کهنه می شــود، باعث 
می شود بدن ذخیره کربوهیدرات، چربی و پروتئینش را از دست 
بدهد. بدن شروع می کند به خوردن خودش. مغز برای دریافت 
انرژی دست وپا می زند، قلب کوچک و تنگ می شود، پوست چروک 

می افتد و بدن در معرض عفونت بی پناه می ماند. کلیه و ریه کارکرد 
صحیحشــان را متوقف می کنند، از همین  رو ســموم داخل بدن 
بیشتر می شوند و بدن درون دور باطلی از بیماری فرومی غلطد.

آخریــن بــار 29 نوامبر بــود کــه بیمارســتان فضــل را معاینه کــرد. در 
هشــت ماهگی، 2.9 کیلوگــرم وزن داشــت، یعنــی یک ســوم وزنــی 
که باید داشته باشد. دور بازویش، که معیار سنجش سوءتغذیه 
اســت، 7 ســانتی متر بــود و معنایــی جــز ســوء تغذیــه حــاد و شــدید 
نداشــت. والدین فضــل او را به خانــه بردند، چون تــوان پرداخت 
هزینه بستری بیمارستان را نداشتند. تازه به آغوش مادربزرگش 
رفته بود کــه آخرین نفســش را کشــید. والدین درمانــده اش روی 
ــه آنهــا  ــرد و ب ــزرگ بیدارشــان ک ــود. مادرب ــرده ب زمیــن خوابشــان ب
گفــت کــه پسربچه شــان از دنیــا رفتــه اســت. تنهــا تصویــری کــه 
ــد  ــه جــا مان ــاه و سرشــار از درد و گرســنگی، ب از فضــل، در عمــر کوت
همــان ویدئویــی اســت کــه مســئول مرکــز تغذیــه از او گرفــت. مــادر 

و پــدرش موبایــل یــا دوربیــن ندارنــد.
حلبــی می گویــد »گاهــی اوقــات، صبح هــا از خــواب می پــرم و یــادم 
می افتــد کــه دیگر فضــل بین مــا نیســت و جــز گریــه کاری از دســتم 

برنمی آیــد. چــه کســی بــرای بچه هایــش گریــه نمی کنــد؟«

آزاد، اما همچنان گرسنه
کــه از دســت حوثی هــا درآمــده،  حتــی در بخش هایــی از یمــن، 
گرســنگی باقی مانده یا حتی وخیم تر شــده اســت. اواخــر فوریه، 
مــادران طفل به بغل هجوم آوردند به مرکز تغذیه در بیمارســتان 
خ و انتظار داشتند  اصلی خوخه، شهری کوچک بر کرانه دریای سر
سهمیه ماهانه شیرخشک بچه و مواد غذایی را از آنجا بگیرند. اما 
دست خالی برگشتند. مواد غذایی مرکز، هفته ها پیش ته کشیده 
بود. بعضی از زن ها، پوشــیده در عبای مشــکی، بــا بی حالی هل 
می دادند و فشــار می آوردند. امــا اغلب ضعیف تــر از آن بودند که 
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حال شکایت داشته باشند و بی سروصدا این پا و آن پا می کردند.
نیروهای تحت حمایت ائتاف، با پیشــرَوی در ساحل، خوخه را 
در دسامبر از دســت حوثی ها درآورد. شهر در دستان معترضان، 
مستقیماً از شمال وصل می شد به فرودگاه حدیده، بزرگ ترین مجرای 
کنون که مسیر به فرودگاه  ورودی کمک های بین المللی به یمن. ا
قطع شــده، هیچ امکاناتی حتی از جنوب هم نمی رسد. عبدالله 
کسنی  دوبالا، مسئول سامت شــهر خوخه، می گوید »ما هیچ وا
در اختیار نداریم، کمبود دارو داریم و کمک ها قطع شده است.« 
بــا فــرار خانواده هــای جنــگ زده بــه خوخــه، کــه کــودکان بی جــان 
و گرســنه تری همــراه خــود آورده انــد، فشــارها بــر روی مرکــز بیشــتر 
شده است. تخمین پزشکان می گوید 40 درصد از کودکان شهر از 
ســوء تغذیه رنج می برند. کودکانِ پابرهنه تمــام راهروهای مرکز را 
پر کرده انــد؛ بسیاری شــان ضعــف دارنــد و تحلیل رفته انــد؛ برخی 
ــت  ــا به زحم ــا. بعضی ه ــه وب ــا ب ــم مبت ــری ه ــا و یکس ــار مالاری گرفت

می تواننــد روی پــا بایســتند.
»جلیله« نه ماهه، که دنده هایش به شــکل بدی از قفســه سینه 
بالاتر آمده و دیدگانش از کاسه تورفته چشم بیرون زده، در دامن 
مادرش عایشه افتاده اســت. دختربچه مالاریا گرفته و دارد وزن 
کم می کند. او فقط 4.5 کیلوگرم است؛ حال آنکه یک دختر نه ماهه 
باید 6 تا 8 کیلوگرم وزن داشته باشد. مادرش هم نزار و روبه موت 
است و به خاطر ســیرکردن خانواده ای که تعدادش دائماً بیشتر 

می شود، پیکرش تحلیل رفته است.
عایشه هر سال یک بچه به دنیا آورده. جلیله چهاردهمین فرزند 
اوست. شوهر نجارش شغلی پیدا نمی کند. حتی رجوع به بیمارستان 
گر هم بخواهد به بیمارستان برود، باید  هم برایشان گران است و ا
منتظر برادرش بماند تا او را با موتور سیکلت به آنجا برساند. »من 
هرچه گیر بیاید می خــورم یا اینکه صبــر می کنم تــا روز بعد. فقط 
یک وعده غذا در روز«. این حرف ها از زبان عایشه است. گرسنگی 

مادران، در این کشور جنگ زده، بی وقفه ادامه پیدا می کند.

گرسنگی مادران
ماجرا فقط درباره رنج دیدگانی نیست که از خانه به مرکز کشیده 
کنان روستای »قِبلی« هم، که در دره ای میان  شده اند. 450 نفر از سا
دو کوه محاصره شده اند، دارند تلف می شوند. پسران و دختران 

کی این طرف و آن طرف می دوند و  با پای برهنه در جاده های خا
بازی می کنند. اینجا، بیشتر مردان سربازانی اند که چند ماه حقوق 
نگرفته اند، یا کشــاورزانی اند که نمی توانند شغلی پیدا کنند. هر 
پولی که داشته باشند در جست وجوی غذا از دستشان می رود. 
نزدیک تریــن مغازه 13 کیلومتر بــا آنها فاصلــه دارد و این معنایی 
ندارد جز پرداخت بهای گران سوخت، اضافه  بر هزینه خود غذا. 
بماند که قیمت سوخت هم در سال گذشته دوبرابر شده است.

شیرین که کف خانه نشسته بود، داشت بچه هایش را با چند تکه نانِ 
آغشته به »بسباس« )خورشی از گوجه و سیر( غذا می داد. خودش 
یک لقمه هم نخورد. فهمیده اند که »اَمَل« دختر یک ساله شان، 
مبتا به ســوء تغذیه حاد اســت و دیگر نمی تواند روی پا بایستد. 
خانواده شیرین عمدتاً با نان و چای سر می کند. شوهرش از جمله 
همان سربازانِ حقوق نگرفته است. پدرش، یک نظامی بازنشسته، 
همچنان مستمری ناچیزی می گیرد و با همان اندک دریافتی اش 

به داد نوه و فرزندانش می رسد؛ خانواده ای شانزده نفره.
بنابــه گفتــه رشــید الاخوشــبی مــددکار داوطلــب، هیــچ کمکــی در 
ســال 2016 بــه روســتای قِبلــی نرســید. فقــط نــام چهــار خانــواده 
ایــن روســتا در فهرســت امــداد غذایــی برنامــه جهانــی غــذا وجــود 
دارد. بــه گمان آنهــا، اینجا بیشــتر خانوارها یــک مرد نــان آور دارند 
ــه  ج کنــد. در محل و همیــن باعــث می شــود آنهــا را از اولویــت خــار
اصلــی منطقــه، المــاح، هیچ کجــا پزشــکان در بیمارســتان دیــده 
نمی شــوند، کســی حقوقشــان را پرداخــت نمی کنــد و بســیاری از 

کارکنــان هــم جایــی آفتابــی نمی شــوند.
کــه  کــه روی تخــت نشســته بــود، آن قــدر ضعیــف بــود  ام مُلهَــم 
نمی توانست پسربچه سیزده ماهه اش را بغل کند. وقتی آسوشیتد 
ــود کــه در بیمارســتان منتظــر  ــه دیــدن او رفــت، ســه روز ب پــرس ب
نشسته بود تا کســی بیاید و از او آزمایش بگیرد. طفل نوپا یک ریز 
بالا می آورد، ســرفه می کــرد و اســهال گرفته بــود. خانــواده حتی از 
پس این هــم برنمی آمــد کــه روزی یکبــار بــه او شیرخشــک بدهد. 
بدنش تحلیل رفته بود و چشم هایش بیرون زده بودند. مادرش 
نومیدانــه نشســت، بچــه هــم در آغوشــش. انــوار، شــوهر ام ملهــم، 
گفت: »شیر نمی دهد؛ خوب غذا نمی خورد و شیر ندارد.« ام ملهم، 
حتــی وقتــی از او ســؤال می پرســیدیم، یــک کلمــه هــم حــرف نــزد. 

ام ملهــم در دنیــای بی پایانــی از ضعف و گرســنگی گم شــده بود.
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ونا دانست. سالی  سال 202۳ را باید سال کنترل پاندمی کر
یج خود  کسیناسیون عمومی، جهان به تدر که به لطف وا
یابی از شرایط سختی که در دوران اوج  را برای باز
کوویــد-۱۹ تجربه  شــیوع 

یابی هنوز صورت نگرفته کرده بود آماده می کند. اما در مورد موزه ها به نظر می رســد که این  باز
یر نشان  است؛ و یا حداقل با ســرعتی بســیار اندک در حال انجام اســت. همانطور که نمودار ز
می دهد، مجموع بازدیدها از ۱00 موزه برتر دنیا در سال گذشته نزدیک به نیمی از تعدادی بود 
که در سال 20۱۹ )پیش از پاندمی( به ثبت رسیده بود. در این مقاله ۱0 راهکار برای رشد و بقای 
ونا ارائه شده است که هر موزه به فراخور خود می تواند از آنها بهره گیرد. کر موزه ها در جهان پسا

Jason Farago :نویسنده

مترجم: مجتبی عبادی فتح

منبع: نیویورک تایمز

10 راهکار برای بقا و رشد موزه ها 
در دنیای پس از کرونا
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کرونــا برنامه هــای تمامــی موزه هــا را بــه هــم ریخــت و  پاندمــی 
درآمدهایشــان را نزدیــک بــه صفــر کاهــش داد. موزه هــا مجبــور 
شــدند بودجــه و حقــوق کارکنــان خــود را کاهــش دهنــد. بــرای 
مثال، مــوزه هنــر نلســون-آتکینز  در کانزاس ســیتی، بودجه خود 
را 25 درصــد کاهــش داد و برخــی دیگــر، از جملــه مــوزه بروکلیــن  و 
مــوزه هنــر بالتیمــور ، در وســعت غیر قابــل باوری دســت بــه فروش 

آثــار مجموعه هــای خــود زده انــد.
کــه بــا  کــرد  کاهــش پرســنل، خشــم در موزه هــا را تشــدید  ایــن 
اعتراضــات عمومــی همــراه بــود. مــوزه داران ارشــد مــوزه هنرهای 
مدرن سانفرانسیسکو  و موزه سولومون آر. گوگنهایم  در نیویورک، 
کرون و نیوفیلدز  )که قباً موزه هنر  و همچنین مدیران موزه هنر آ
ایندیاناپولیس نامیده می شد( همگی از سمت خود کناره گیری 
کنــون موزه هــا در بســیاری از نقــاط بازگشــایی شــده اند،  کردنــد. ا
کثریــت مخاطبــان موزه هــا را  امــا گردشــگران غایــب هســتند و ا

جامعــه محلــی آنهــا تشــکیل می دهنــد. 
کنون با کاهش همه گیری کووید، موزه ها زمان محدودی برای  ا
تطابــق بــا اوضــاع جدیــد دارنــد. امــا موزه هــا پــس از دوران کوویــد 
چگونــه بایــد باشــند؟ چگونــه می تــوان پلتفرم هــای دیجیتالــی 
گی هــای منحصــر بــه  فرد هــر یک،  آنهــا را بــدون از دســت دادن ویژ
توســعه داد؟ موزه ها چگونه می توانند دوباره بــه مخاطبان خود 
دسترســی پیــدا کننــد، در حالــی کــه گاهــی اوقــات در گذشــته آنها 
را از خــود بیگانــه کرده انــد؟ بــه بیانــی دیگــر، مــوزه چگونــه پــس از 
دوران کوویــد می توانــد پدیــده جدیــدی باشــد؛ چیــزی جــدا از 
نســخه ای تحلیل یافته از آنچه قباً بوده اســت؟ در اینجــا 10 ایده 
برای اقداماتی که در این راستا می توان انجام داد ارائه می شود.

1. مجموعه، مجموعه، مجموعه
موزه برای حفـــظ و نمایـــش دائمی اشـــیاء و تصاویر به وجـــود آمده 
بودند، اما در دو دهه گذشـــته در میان افزایش گردشگری انبوه، 
موزه هـــا )بـــه ویـــژه موزه هـــای هنـــری( نمایشـــگاه های موقـــت را بـــه 
کنـــون  عنـــوان گل ســـر ســـبد برنامه هـــای خـــود در نظـــر گرفتـــه انـــد. ا
ایـــن بیمـــاری همـــه گیـــر بودجـــه نمایشـــگاه ها را کاهـــش داده، امـــا 
همچنـــان "مجموعـــه" دلیـــل وجـــودی مـــوزه اســـت و پتانســـیل آن 

هرگـــز از بیـــن نمـــی رود.

ایــن رونــد از قبــل در ســال 2019 تغییــر کــرده بــود، زمانــی کــه مــوزه 
هنرهای مدرن  در نیویورک ساختمان جدید خود را با 100 درصد 
گالری هایــش افتتــاح کرد و رویکــرد جدیــدی را بــرای درآمدزایی از 
طریق عضویــت اعام نمــود کــه نمایــش مجموعه هــا را در اولویت 
قــرار مــی داد. ایــن ســال ها بایــد ســال های طایــی بــرای نمایــش 
مجموعه هــا باشــد، و مخصوصــاً مــوزه داران جــوان بایــد از ایــن 
فرصت اســتفاده کنند و مجموعه ها را در راســتای اهدافی جدید 
بــه کار گیرنــد. بــه مــوزه هنــر کلیولنــد  نــگاه کنیــد کــه بــا نمایشــگاه 
تحسین شده اخیرش به نام »روایت هایی از مخزن« صدها شیء 
به ندرت نمایش داده شده - از تصاویر قرون وسطایی از قدیسین 
زمــان همــه گیــری طاعــون گرفتــه تــا نقاشــی های تانــگکای تبــت 
و...- را در معــرض نمایــش عمــوم قــرار داد و مخاطبــان جدیــدی 

جــذب نمــود.

 2. فراتر از نمایشگاه فکر کنید
گاهــی نمایــش مســتقیم آثــار ممکــن اســت هوشــمندانه تریــن 
شــکل ارائــه مجموعه هــا نباشــد. گالــری Serpentine در لنــدن بــا 
برنامه »بوم شناســی عمومی« با کیوریتوری لوســیا پیترویستی  از 
طریق کنفرانس ها، نشریات، پادکست ها، نمایش فیلم - بدون 
ــوا و  ــوع آب و ه ــی موض ــه بررس ــگاهی - ب ــر نمایش ــچ اث ــش هی نمای
کرونا بایــد مجموعــه خود  گــر مــوزه پســا فرهنــگ پرداختــه اســت. ا
را بازیابــی کند، می توانــد به شــیوه های جدیــدی را بــرای ارائه آثار 
روی بیــاورد کــه بــه خوبــی از دیوارهــای گالــری نیــز فراتــر می رونــد. 
و ایــن کار یــک مزیــت بــزرگ هــم دارد: چنیــن شــیوه هایی معمــولًا 

ارزان تــر و ســبزتر هســتند.

3. به هم بپیوندید و با هم تولید کنید
ــهیم  ــود را تسـ ــای خـ ــار هزینه هـ ــد بـ کرونا می توانـ ــا ــوزه پسـ یـــک مـ
کنـــد. بـــه نظـــر می رســـد موزه هـــا بـــا جـــذب مجموعه هـــای مشـــترک 
راحـــت تـــر از ایـــن دوران گـــذر می کننـــد؛ ماننـــد زمانـــی کـــه مـــوزه هنـــر 
لـــس آنجلـــس  و مـــوزه جـــی پـــل گتـــی  طـــی یـــک همـــکاری مشـــترک 
ـــا و  ـــوزه فیادلفی ـــا م ـــد، ی ـــب کردن ـــورپ  را تصاح ـــرت مپلت ـــیو راب آرش
کادمـــی هنرهای زیبـــای پنســـیلوانیا  کـــه کلینیک گـــراس توماس  آ

ایکینـــز  را خریدنـــد.
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موزه هــا همچنیــن می تواننــد بــا انعقــاد پیمان هــای مشــارکتی 
دائمی به خودشان کمک کنند: L'Internationale، کنسرسیومی 
 Reina Sofia متشــکل از هفــت مــوزه هنــر مــدرن اروپایــی )از مــوزه
در مادریــد تــا SALT در ترکیــه( بــا ده هــا برنامــه  مشــترک شــامل 
نمایشــگاه ها و پروژه های آناین. چرا یک پــروژه تحقیقاتی نباید 
توســط دو یا ســه موزه دانشــگاهی انجام گیرد؟ یا چرا مــوزه ای در 
مینیاپولیــس )بــا جمعیــت قابــل توجــه ســومالیایی اش(، نتوانــد 
بــا یکــی از موزه هــای موگادیشــو همــکاری مســتمر داشــته باشــد؟

کت، فراتر از دنیای هنر 4. شرا
 Castello di Rivoli از مــوزه تاریــخ طبیعــی آمریــکا در نیویــورک تــا
در توریــن ایتالیــا، موزه هــا در بهــار امســال گالری هــای خــود را بــه 
کسیناســیون تبدیــل کرده انــد. چــرا اجــازه ندهیــد  مکان هــای وا
تــا پزشــکان و پرســتاران مــدت بیشــتری بماننــد؟ پیوســتن بــه 

بیمارســتان ها، دانشــگاه ها، آزمایشــگاه ها و ســایر موسســات 
تحقیقاتــی محلــی )بــا بودجــه خــوب( حرکتــی مثبــت بــرای مــوزه 
کرونا بــه نظــر می رســد. یــک روانپزشــک را تصــور کنیــد کــه در  پســا
نمایــش پرتره هــای مجموعــه یک مــوزه همــکاری می کنــد، یا یک 

ــا چالش هــای هنــر مفهومــی درگیــر اســت. مشــاور حقوقــی کــه ب

5. همه چیز دیجیتال است، اما نه با وضوح بالا
دســت مریــزاد بــه هــر مــوزه ای کــه از مجموعه هایــش قبل از ســال 
2020 عکاســی کــرده بــوده و آنهــا را بــه صــورت آنایــن در دســترس 
مخاطبــان قــرار داده بــود. بــا شــروع تعطیلــی موزه هــا، نیــاز بــه 
چنیــن محتــوای دیجیتالــی بیــش از پیــش احســاس شــد. اما چه 
کســی پیش بینــی کــرده بــود کــه بزرگتریــن اقبــال عمومــی در میان 
برنامه های دیجیتال موزه ها، با یک مجموعه ویدئویی سخنرانی 
در مورد نقاشی های ایتالیایی باشد، آن هم توسط موزه داری که 
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حین توضیح آثار نوشیدنی می خورد و 
کت و شلوار شیک شب پوشیده است؟

مجموعه »کوکتل ها با کیوریتور« فریک 
)Frick’s “Cocktails with a Curator"یک 
مجموعه ویدئوی شصت و پنج قسمتی 
کــه در ســال های 2020 و 2021 مــورد 
تحسین منتقدان قرار گرفت و جوایزی 
را از آن خــود کــرد. در هــر قســمت از این 
مجموعه، یک مــوزه دار از موزه فریک، 
اطاعاتــی را دربــاره یکــی از آثــار هنــری 
آن مجموعــه بــا یــک نوشــیدنی کوکتــل 
ارائه مــی داد(  که در اتاق های نشــیمن 
کارکنــان مــوزه بــدون تجهیــزات خــاص 
فیلم برداری شــد، بیش از یک میلیون 
ــد داشــت - و دو چیــز را مشــخص  بازدی

گر لحن و زمان بندی مناســبی داشــته باشــند، موزه ها  کرد. اولًا، ا
می تواننــد بــا مخاطبانــی بســیار فراتــر از شــهر خــود تعامــل داشــته 
باشــند. و دوم، مخاطبــان آنایــن انتظــار شــبیه ســازی بازدیــد از 
گالــری روی صفحــه نمایــش را ندارنــد. آنهــا یــک تجربــه مــوزه ای 
تحــت وب را می خواهنــد - و ایــن تجربــه می توانــد کمی ســریع تر، 

کمی کمتــر اتــو کشــیده تــر، و کمــی صریــح تر باشــد.

6. "جامعه" چیزی بیش از یک اصطلاح بازاریابی 
است

ج فلویــد  و برونــا  کنــش خــود را بــه مــرگ جــور بســیاری از موزه هــا وا
تیلور  نشــان دادند و فکر کردند که می توانند تنها از طریق ارسال 
ایمیل ها یا پســت کــردن مطالبی در شــبکه های اجتماعــی مانند 
گــر  خ بکشــند. امــا ا گرام "جامعــه محــور" بــودن خــود را بــه ر اینســتا
موزه ای در دوران پس از کووید واقعا می خواهد اقدامات اجتماعی 
جدی انجام دهد، باید این کار را مانند مــوزه کوئینز انجام دهد: 
مشــارکت اجتماعــی در تمــام طــول ســال بــا ســازمان هایی کــه بــه 
برابری نژادی یا حمایت از محیط زیســت اختصاص دارند و همه 
بخش های مــوزه را درگیر می کنند. در طــول دوران قرنطینه، یک 
گالــری ایــن مــوزه بــه انبــار مــواد غذایــی تبدیــل شــد و شــهروندان 

محلــی در آن حضــور پیــدا کردنــد. همچنیــن فضــای باز ایــن موزه 
بــرای تســت کوویــد و ثبــت نــام رأی دهنــدگان آمــاده ســازی شــده 
ــرای یــک مخاطــب محلــی مهــم باشــید؟  ــا می خواهیــد ب ــود. آی ب

پــس از خــود آنهــا بپرســید که بــه چــه نیــازی دارند.

ع مجدد، بازسازی، بازآفرینی  7. شرو
ازرا پاونــد  )شــاعر مشــهور آمریکایــی( می گفــت: »طرحــی جدیــد 
ــر!  ــم؟ خی ــو براندازی ــی ن ــد طرح ــه بای ــا همیش ــا واقع ــا آی ــاور« ؛ ام بی
ســال گذشــته، مــوزه Rhode Island، یــک نمایشــگاه فــوق العــاده 
کنون بــه یخچال  از ســال 1970 را بــا آثار انــدی وارهــول  با عنــوان »ا
حملــه کنیــد«  مجــددا بازســازی و برپــا کــرد کــه بــا اســتقبال بســیار 

خوبــی نیــز مواجــه شــد.
تابســتان ســال آینــده، مــوزه Kunsthalle Basel در ســوئیس، 
ــه  ــد ک ــاح می کن ــروز«  افتت ــات ام ــوان »اطاع ــا عن ــگاهی را ب نمایش
بازســازی یــک نمایشــگاه قدیمــی از ســال 1970 اســت و موضــوع 
هنــر را از زمــان جنــگ ســرد تــا عصــر گوشــی های هوشــمند روایــت 
کووید می بایســت بــه  می کنــد. یــک مــوزه خــاق در دوران پســا
گذشــته خــود از دریچــه چشــم انســان عصــر جدیــد نــگاه کنــد و 

خاطــرات را بازســازی کنــد.
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8. آموزش برای همه است
یکــی از بدتریــن تبعــات همــه گیــری کرونــا در دنیــای هنــر، اخــراج 
مربیــان مــوزه  بــود. در جریــان کاهــش نیــروی انســانی موزه هــا 
ــرادی  ــا اف ــان غالب ــتین قربانی ــا MOCA، نخس ــه ت ازMoMA  گرفت
بودند که از همه بیشتر به مردم نزدیک بودند )مربیان(. در موزه 
کرونا، آمــوزش دیگــر نمی توانــد به یــک بخش خــاص محدود  پســا
شــود. ایــن امــر می بایســت وظیفــه همــه بخش های مــوزه باشــد؛ 

حتــی بــا ابزارهــای دیجیتالــی ارزان تــر.

گذار  9. کمتر ساختمان بسازید و توسعه را به هنر وا
کنید!

کثر شهرهای بزرگ  در گذشــته، در ســال های مرفه تر اقتصادی، ا
آمریــکا یــک مجموعــه بــزرگ مــوزه ای داشــتند کــه معمــولا بســیار 
کمتــر از آنچه طراحــان آن وعــده داده بودند، میزبــان رویدادهای 
هنــری بــود. )چنــد دهلیــز شیشــه ای بــزرگ و کــم اســتفاده از ایــن 

دســت را می توانیــد نــام ببریــد؟(
ــه  ــد، ب ــد می خواهی ــس از کووی ــوزه پ ــی م ــرای طراح ــی ب ــر الگوی گ ا

معماران برجسته فرانسوی Lacaton & Vassal، برندگان امسال 
جایــزه پریتزکــر ، کــه ســازه های موجــود را بــا حداقــل مداخــات و 
بــدون تخریــب بازســازی می کننــد، نــگاه کنیــد. مرکــز هنــری کاخ 
توکیو  آنهــا در پاریس - بزرگتریــن مرکز هنر معاصر اروپــا و یکی از کم 
زرق و بــرق تریــن آنهــا - ثابــت می کنــد کــه هنــر بــه ســاختمان های 
جدید بــا معماری عجیب نیاز نــدارد، بلکه به فضاهایــی نیاز دارد 

کــه بــه معنــای واقعــی کلمــه "میزبــان" هنر باشــند.
 

10. یک ماموریت، در اشکال متعدد
مهم تریــن درس ســال همه گیــری: وقتــی کــه از یــک مهلکــه جــان 
بــه در می بریــد، فهمیــدن اینکــه بــه چــه دلیــل هنــوز زنــده مانــده 
گــر بخواهــد ادامه  کرونا ا ایــد اهمیت پیــدا می کنــد! یک مــوزه پســا
حیات داشــته باشــد، باید هدف خود را در یک ماموریت خاصه 
کنــد و ســپس آن مأموریــت را بــه صدهــا روش مختلــف بــه اجــرا 
درآورد: بــا کیفیــت و کــم کیفیــت، دائمــی و موقــت، دانشــگاهی و 
همه پســند، و... . زمانــی که متوجه شــدید ماموریت اصلی شــما 

چیســت، باقــی مســائل خــود بــه خــود حــل می شــوند.
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